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   انسان ی ستیفصل اول: چ، مانی: انسان و اکمیبخش 

 خودشناسی 

 ترین آنها، شناخت خود انسان است.از مسائل مهم انسان و شاید مهم  -

 ترین سعادت نایل شود.های فطرت خود را کشف کند و امیال نفسانی را تعدیل کند تا به بزرگآدمی باید خود را بشناسد و گنجینه  -

 کند. ی انسانیت به حیوانات تنزل می اگر غفلت کند و فقط نیازهای مادی را برآورد، از مرتبه  -

 های مهم پیامبران، عالمان اخلاق، عارفان و فیلسوفان است.دعوت به شناخت انسان از توصیه -

جامعهروان   - می شناسی،  مطالعه  را  انسان  خاصی  نظرگاه  از  کدام  هر  و...  پزشکی  اخلاق،  تاریخ،  از شناسی،  منظور  اما  دهند؛ 
 خودشناسی در این مبحث، شناخت استعدادها و نیروهایی است که انسان برای فهم خود و جهان و تکامل انسانی دارد. 

 :تأکید قرآن و روایات بر خودشناسی

 انسان باید بنگرد که از چه آفریده شده است.   –( ۵خُلقَِ« )طارق، قرآن | »فَلْیَنظُرِ الِْْنسَانُ مِمَّ  
َّا خَلقَْناَهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَیْئًا« )مریم،    آورد که ما او را آفریدیم و حال آنکه آیا انسان به یاد نمی   –(  ۶۷قرآن | »أوََلََ يَذْكُرُ الِْْنسَانُ أنَ

 چیزی نبود؟ 
هَا الَّذِینَ آمَنوُا عَلَيْکُمْ أنَفُسَکُمْ« )مائده،    اید! به خود بپردازید.  ای کسانی که ایمان آورده –( ۱۰۵قرآن | »يَا أیَُّ
 ترین سعادت و کامیابی رسیده است.  امیرالمؤمنین )ع( | کسی که به خودشناسی دست یابد، به بزرگ 

 :تأکید فلاسفه بر خودشناسی

 (۳بر در معبد دلفی در یونان باستان نوشته بودند: »خود را بشناس!« )ص  -

 ( ۳خودشناسی از نظریات اساسی سقراط حکیم بوده است. )ص  -

 ( ۳گوید: »انسان قبل از هر چیز باید به ارزیابی و شناخت دقیق توانایی شناخت خود بپردازد.« )ص ایمانوئل کانت می  -

 چهار دلیل برای ضرورت خودشناسی 

انسان    ای: آیدیکل  یهاآنها را بشناسد. پرسش   دینخست با  ،یوجود  یهاه یاز سرما  یبردار بهره  یانسان برا| ی  کمال انسان  یمقدمه .۱
  نیپاسخ به ا ست؟یروح چ یازهایدارد؟ ن یاز بدن، روح ریغ ایقدرت پرواز به ملکوت دارد؟ حد پرواز تا کجاست؟ آ ایاست   وان یفقط ح
 .آغاز تکامل است  یقطهها، نپرسش 

: سهم انسان و  یخود انسان است. پرسش اساس یادراک یشناخت جهان، در گرو شناخت ابزارها و قوا |ی شناسجهان  درآمدش یپ .۲
)با استناد به   افت یاز جهان دست    یبه شناخت درست  توان ی نم  ،یشناخت چقدر است؟ بدون خودشناس  ندیسهم جهان خارج در فرا

 (د. شناس یرا نم یگر یدکه خودناشناس،  یکلام امام عل

 ی انسان موجود.است   یبه خداشناس  یراه  ،یاست؛ پس خودشناس  ختهیفطرت انسان با معرفت خدا آم  |ی  خداشناس  یمقدمه  .۳
انسان را به   ،یوجود یده یچیتأمل در ساختار پ  د. ابییخود به خدا را درم  یازمندین ،یالوجود است؛ پس با خودشناسوابسته و ممکن 

ردگارش بشناسد، پروخودش را  ن امام علی که فرمود هر کسو سخ یو انفس یافق اتی )اشاره به آ کندی رهنمون م  می و عل می ناظم حک
 .(خت را خواهد شنا 

 ( ۱۵)فاطر، نیاز ستوده است.«است که بیمردم! شما به خدا نیازمندید و خدا »ای  
 (۲۱و  ۲۰ریات، )ذا؟«بینید »و در زمین آیاتی برای جویندگان یقین است و در وجود خود شما؛ آیا نمی  
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انسان .۴ گاه  یدر خودناشناس  شهیر   یو اخلاق  یفکر   ،یروان  ،یاز مشکلات روح   یار ی بس|    حلِّ مشکلات  خود،    قت ی از: حق  یدارند. آ
مشکلات را    نیا  تواندی م  هابت یبر آخرت، نقش اخلاق، ثروت، و مص  ایدن   ریتأث  ،یدر نظام هست  ت یهدف خلقت، رابطه با خدا، موقع

عدم شناخت انسان    یده ییو...( زا  یالحاد  سمیالی ستانسیاگز   سم،یناز  سم،یبرالیل  سم،یال ی)ماتر   یانحراف  اتب مک  ن،یحل کند. همچن
 .رساند ی( میاله نیاز فرام ت ی)اُنس با خدا و تبع نیانسان را به آرامش راست ،یهستند. خودشناس

 حقیقت انسان؛ دو دیدگاه کلی

کنند. تمام قوانین حاکم بر انسان را مادی ای کاملاً مادی تلقی می دانند و انسان را پدیده هستی را با ماده برابر می   |  دیدگاه مادی(  الف
 گردد.  دانند. با مرگ و متلاشی شدن جسم، انسان نابود میو مبتنی بر حس و تجربه می 

ی تعالیم ادیان الهی، روح آدمی است و اگر به علاوه بر بدن مادی، به بعد غیرمادی )روح( اعتقاد دارند. محور همه | دیدگاه الهیب( 
با مرگ از بین نمی کنند، بهجسم توجه می  تأثیر آن در روح است. ابزار شناخت روح، غیرتجربی و غیرحسی است. روح  رود و دلیل 

 حیاتی جاودانه در آخرت دارد.  

 روح؛ حقیقت انسان از دیدگاه قرآن 

 : انسان دو ساحتی است 

 آفریده شده است(  –اعتدال در خلقت  –)که با »تسویه«  بدن مادی. ۱

 )که خداوند از روح خود در آن دمیده است(  روح الهی . ۲

 : آیات کلیدی

وحِهِ« )سجده،   اهُ وَنفََخَ فِيهِ مِن رُّ  ( | سپس ]خدا[ اندام انسان را موزون ساخت و از روح خویش در وی دمید. ۹»ثمَُّ سَوَّ
وحِي فَقَعُوا لهَُ سَاجِدِینَ« )حجر،   يْتهُُ وَنفََخْتُ فِيهِ مِن رُّ ( | پس وقتی آن را درست کردم و از روح خود در آن دمیدم، پیش  ۲۹»فَإذَِا سَوَّ

 او به سجده بیفتید. 

 «: توضیح »تسویه

 کنند. در لغت عرب، برای شخصی که از نظر صورت در حد اعتدال باشد، از مادّه »سوّی« استفاده می  -

 مقصود از »سوّی« در این آیات، تکمیل خلقت جسمانی و پردازش آفرینش ظاهری انسان است. -

 : «توضیح »نفخ روح

 دهد. دمد که به دلیل شرافت و منزلت برتر، آن را به خود انتساب می پس از آفرینش بدن در حد اعتدال، خدا روحی در آن می -

 الله« برای کعبه(.گویند )همانند »بیت ی تشریفی میگونه اضافه را اضافهاین -

 حقیقت انسان، همان روح است 

 آنی: یل قر دلَ 

 ستاند. خدا روح مردم را هنگام مرگ بازمی  –( ۴۲»اللَّهُ يَتوََفَّى الَْْنفُسَ حِینَ مَوْتِهَا« )زمر،  | ستاندی مرگ، روح را میفرشته . ۱

لكَُ الْمَوْتِ« )سجده، |  ستاندی مرگ، »شما« را میفرشته . ۲ فرمود »بَعْضَکُم« اگر حقیقت انسان بدن بود، باید می –( ۱۱»يَتوََفَّاكُم مَّ
 ستاند. را می

هِمْ یُرْزَقُونَ« )آل|    اندشهدا زنده .  ۳ رَبِّ عِندَ  أحَْيَاءٌ  بَلْ  أمَْوَاتًا ۚ  سَبیِلِ اللَّهِ  الَّذِینَ قُتلِوُا فِي  تحَْسَبَنَّ  با وجود متلاشی    –(  ۱۶۹عمران،  »وَلََ 
 خورند. اند و روزی می شدن بدن، شهدا زنده 
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 : نتیجه از متن کتاب 
 اولًَ انسان از دو ساخت بدن مادی و روح غیرمادی تشکیل شده است.  
 ستاند. ی مرگ آن را میثانیاً حقیقت آدمی، همان روح غیرمادی است که هنگام مرگ فرشته  

 دلیل فلسفی بر غیرمادی بودن روح 

 :  برهان بساطت

توان آن را  یابیم که »من« امری بسیط و غیرقابل تقسیم است و نمی کنیم، می کننده«( دقت میوقتی در خودمان )همان »منِ درک -
 ی من« تقسیم کرد. به دو »نیمه 

 پذیری است. ترین خاصیت اجسام، قسمت در صورتی که اساسی  -

 پس روح و روان انسان، مادی نیست و غیرمادی است.  -

 ابعاد روح و روان انسان 

کنیم. دو  تاکنون آشکار گردید که انسان غیر از بدن مادی، حقیقت دیگری به نام روح و روان دارد... هنگامی که در روح خود تأمل می
 یابیم. بعد ادراکی و گرایشی را در آن باز می

 کی ادرا الف( بعد 

 نظری  شناخت  :گونه که هستند، باشد اگر متعلق شناخت، اشیا آن  -

 عملی  شناخت   :اگر متعلق شناخت، عمل انسانی از جهت خوب و بد باشد  -

 نظری:خت . شنا۱

علم انسان به درختی در مقابل خود که صورتی از آن در ذهن او حاصل   ؛ها و مفاهیم ذهنیشناخت از طریق صورت   |   علم حصولی 
 شود.  می 

بی   |   علم حضوری  و  واسطهشناخت مستقیم  بدون  عواطف،   ؛ی صورت ذهنیواسطه،  روانی، احساسات،  به حالَت  انسان  گاهی  آ
گاهی به ذات خود و قوای ادراکی نیز از این دست است.  ترس، تصمیم و اراده  ی خود. آ

 : علم حضوری و شهود عرفانی 

 گویند. می  شهود عرفانیگاهی متعلق علم حضوری، خدا و امور مرتبط با اوست که به آن 

 بیند: پیش از اینکه اشیا را مشاهده کند، خدا را می( امیرالمؤمنین علی )ع
 کنم؛ البته نه با چشم سر بلکه با چشم قلب.« »من خدایی را که نبینم عبادت نمی    
 بینم.« که قبل از آن و با آن و بعد از آن خدا را میبینم مگر این ای را نمی»من هیچ شی    

 عملی: . شناخت ۲

 عدالت خوب است؛ یا انسان باید راست بگوید. ؛ مثلا است  ها و بدهاخوب و   بایدها و نبایدهای شناختی که مربوط به حوزه 

 . ست ی انسان فیشناخت خوب و بدِ اعمال و تکال  ،یشناخت عمل یحوزه علم به تکالیف و وظایف انسان.  : حکمت عملی 

 اند؛ زیرا به عمل آدمی ارتباط دارند.علوم تربیتی و مکاتب تعلیم و تربیت در شمار حکمت عملی 

 شناخت.  ی شناخت است، نه در خودِ قوه دو حوزه، در متعلّق نیا زی تما 
 .اندکرده می( تقسیو عمل ی)حکمت نظر  یو عمل یعلوم را به نظر  لسوفان یف 
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 بعد گرایشی انسانب( 

اند و هر انسانی ذاتاً اند که با روح انسان سرشته شده ها، تمایلاتی نیز دارد. این گرایش  بعد گرایشیروح انسان، علاوه بر بعد شناختی،  
اند، هرچند عوامل خارجی  مند است )هرچند در حد بسیار ضعیف و نهفته(. این تمایلات بر اثر عوامل خارجی پدید نیامده از آنها بهره 

 در رشد و شکوفایی آنها مؤثرند )مانند میل به دانش و پرستش خدا(. 

 : دو گونه گرایش

گرایش به حفظ ذات و صیانت از    مانندگویند.  میان حیوان و انسان مشترک است؛ به آنها »غریزه« نیز می  |  های حیوانیگرایش .  ۱
 . خود، میل به جنس مخالف

میل و محبت به خدا )که   مثل تر است(. های آنها در حیوانات کم کم نشانه به انسان اختصاص دارند )یا دست  |  های انسانیگرایش . ۲
 . ناپذیر است(از انسان جدایی

 : فطرت دینی

آفریده است و دگرگونی در آفرینش الهی وجود    فطرت دینی و الهیخداوند، انسان را با نامید.  ورزموجود متاله یا دین توان انسان را می
 ندارد.

 ای.« ها را بر محبت خود آفریده امیرالمؤمنین )ع(: »خداوندا! تو قلب  

ها بر اثر شرایط محیطی، ممکن است انسان   محبت و میل به خدا، آمیخته با وجود آدمی است و انفکاک آن از وجود او امکان ندارد.
یا در شناخت متعلق حقیقی آن خطا کنند؛ اما هنگام رفع مانع، دوباره این میل جلوه   نسبت به این میل فطری مدتی غافل شوند 

 نماید. می 

 دهی شایسته به گرایش دینی انسان. های فطرت آدمی و جهت بیدار کردن و برانگیختن گنجینه : ی پیامبران وظیفه  

 پژوه معاصر(:   )دین نی نیان اسمارت 
تاریک کهن »در سراسر تاریخ و در ورای نهانگاه   ی اصلی و فراگیر حیات بشری  های نژاد بشری، دین مشخصهترین فرهنگ های 

 «. ست یممکن ن نیبدون د خیفهم تار  است. 

وده  ه بشری بغاز بخشی از تجرباز آس شی مقد اند و جود داشته ی دینی در دوران اولیه ماقبل تاریخ و هادانشمندان معتقدند که آیین
 است.

 های انسان معاصر بحران

 دارد. خودناشناسیهای جدیدی مواجه است که ریشه در انسان معاصر با وجود پیشرفت علم و فناوری و رفاه ظاهری، با بحران 

 . بحران معرفتی ۱

 اصالت دادن به حس و تجربه و انکار هرگونه شناخت غیرحسی.  : علت  -

 ها را تفسیر مادی کند. کوشد با علم، تمام واقعیت گرایی افراطی )ساینتیسم( که می علم  : نتیجه -

کنند. برخی از این سکوت ی ماورای ماده سکوت می ی مادی است و دربارهی دو پدیده ی علوم تجربی، کشف رابطهوظیفه  : اشکال 
 اند. ی تفسیر مادی خود قرار دادهسوءاستفاده کرده و آن را پشتوانه

 . بحران اخلاقی ۲

کردن  های ضعیف، محرومبازی، آزار جنسی کودکان، تعدی به حقوق دیگران، استثمار ملت میگساری، شهوترانی، همجنس   : مظاهر  -
 داری نوین، تزلزل کانون خانواده، نقض شخصیت واقعی زن.ها از فناوری، برده ملت 
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 گرایی و سودگرایی مادی. لذت  : معیار اخلاق در جهان معاصر -

 غفلت از ساحت غیرمادی انسان و فضایل فطری و عدم توجه به خدا و تعالیم پیامبران.  : ریشه -

 بازگشت به خود، توجه به بعد معنوی و غیرمادی، و عمل به تعالیم پیامبران الهی. : رفتراه برون  -

 . بحران روانی و معنوی ۳

 هدفی زندگی. معنایی و بی استغنا از خدا، بی : ریشه -

 عنوان محل آزمایش. ایمان به خدا، بازگشت به او، و دانستن دنیا به : راه حل -

 هرکس از یاد من دل بگرداند، زندگی تنگی خواهد داشت.  –( ۱۲۴قرآن: »وَ مَنْ أعَْرَضَ عَن ذِكْريِ فَإِنَّ لهَُ مَعِيشَةً ضَنکًا« )طه،    
گاه باشید که با یاد خدا دل –( ۲۸قرآن: »ألَََ بذِِكْرِ اللَّهِ تطَْمَئنُِّ القُْلوُبُ« )رعد،      گیرد. ها آرام میآ

 راهکار از دیدگاه متن ریشه  توضیح بحران

بحران  
 ی معرفت 

 یماد ریتفس ؛یافراط ییگراعلم 
  فرض ش یبا پ هات یواقع یهمه 

 . انهیگرایماد یفلسفه

 یخودناشناس
)غفلت از ساحت 

 ( یرمادیغ

حس، عقل، شهود،  ، یعنی شناخت  یها: راهنید
 یوح کند؛یرا اثبات م ی. عقل ضرورت وحیوح

 است.  یعقلان

بحران  
 ی اخلاق 

 ،یرانشهوت ،یگسار ی )م لیرذا وعیش
استثمار، تزلزل  ،یهمجنس باز 
لذت و سود   : اخلاق اریخانواده(. مع

 . یماد

غفلت از ساحت 
و فطرت،  یرمادیغ
به خدا   ییاعتنا یب

 ا یانب  میو تعال

عشق به  یهازهیاخلاق است؛ انگ یپشتوانه نید
 تحملامکان  ،یخدا، پاداش و عقاب اخرو

 . کندی را فراهم م هات یمحروم 

 ی زندگ ییمعنایب ،یهدفیاضطراب، ب ی بحران روان 
استغنا از خدا، 

به  یاعتقادیب
 معاد

 داند؛یو بازگشت به خدا م شیرا آزما یزندگ نید
: »ألَ بذکر الله  هیبخش است )آخدا آرامش ادی

کرده   دییتأ ونگیکارل گوستاو تطمئن القلوب«(. 
 مؤثر است. یدر درمان روان ینید مان یکه ا

 ها بت  ین یگز یانکار خدا و جا  یی الحادگرا 
و   یخودناشناس

 غفلت از فطرت 
 ات یو بازگشت به معنو ینیفطرت د یایاح

 هانقش دین در حل بحران

درصد خداباور(   ۹۵و آمریکا، مکزیک و آفریقای جنوبی)  روپاامارها در  بحران پی برده و آن در حل  به نقش دی  ۲۱خوشبختانه، انسان قرن  
 . ری به دین نامیدتوان عصر بازگشت و بازنگوزگار ما را میقع، ر واستند. در گویای این مطلب ه

، اقتصاد و عملصه  سیسم و کمونیسم در عر ندیشه و مارکه علم و ادر عرص(  زیتیسمنگری)پوگرایی و مادیمادیمکتب بزرگ  دو  
 ؟کند ها را حل میونه بحران گاند و بشر حالَ مجال تامل در معنویات را دارد. دین چندیشه شکست خوردها

پذیرد. عقل، ضرورت وحی کند و وحی و شهود عرفانی را نیز می محدود نمی   ه()تجربهای شناخت را به حس و عقلدین، راه  |  معرفتی.  ۱
ز ی خاصی اشاید و انسان را به حوزهگنسان میدین، افق بازتری را به روی اسازد.  کند و وحی، حقایق زندگی را روشن می اثبات میرا  

 کند. می شناخت محدود ن 

های مادی های الهی )عشق به خدا، پاداش و عقاب( باعث تحمل محرومیت ی استوار اخلاق است. انگیزهدین، پشتوانه|  اخلاقی. ۲
 اند. دید بیاورند نیز شکست خوردهپجز خدا ی دیگری اند پشتوانهمکاتبی که تلاش کرده شود. در راه فضایل اخلاقی می

و    ست خدا  ادیآرامش دل با    بخشد. هاست و به زندگی معنا و هدف می ای مستحکم برای غلبه بر اضطراب دین، پشتوانه   |  روانی.  ۳
   . ردندگتوجیه می  یاله شیدر چارچوب آزما  های و آسان های سخت
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 ( ۱۲۴طه، د داشت.« )قیقت، زندگی تنگ خواهیاد من دل بگرداند، در ح از کس»هر  
 (۲۸د،  گیرد.« )رعها آرام میگاه باشید که با یاد خداست که دلآ » 

 شناس برجسته(: )روان   کارل گوستاو یونگ 
ی وسایل  وپنج سال بودند، حتی یکی وجود نداشت که مشکل او پس از نومیدی از همهی بیمارانم که بالَی سی »در میان همه  

یک از آنان تا هنگامی که دیدگاه دینی خود را از نو بازنیافتند، واقعاً شفا اندازی دینی به زندگی نبوده باشد... هیچدیگر، یافتن چشم
 پیدا نکردند.« 

 ۱، فصل ۱بخش : لیبندی کجمع

 خودشناسی | چهار دلیل برای ضرورت آن   
 ی انسان | مادی / الهی  دو دیدگاه درباره  
 ساختار انسان از نگاه قرآن | بدن مادی + روح غیرمادی   
 حقیقت انسان | روح غیرمادی   
 دلیل قرآنی بر حقیقت روح | آیات توفی و شهدا  
 دلیل فلسفی بر غیرمادی بودن روح | برهان بساطت  
 ابعاد روح | فقط بعد ادراکی )نظری و عملی( توضیح داده شده است.   
 های ذهنی علم حصولی | شناخت از طریق مفاهیم و صورت  
 واسطه )احساسات، اراده، ذات خود(  علم حضوری | شناخت مستقیم و بی  
 شهود عرفانی | علم حضوری به خدا و امور الهی   
 حکمت عملی | علم به تکالیف و وظایف انسان  
 های حیوانی | مشترک میان انسان و حیوان )غریزه(  گرایش 
 های انسانی | اختصاص به انسان )میل به خدا، فطرت دینی( گرایش 
 بحران معرفتی | انحصار شناخت به حس و تجربه  
 جای فضایل اخلاقی گرایی و سودگرایی مادی بهبحران اخلاقی | لذت 
 هدفی زندگی معنایی و بی بحران روانی | بی 
 ادراک نظری | علم حصولی و علم حضوری؛ شهود عرفانی امیرالمؤمنین )ع(  
 ادراک عملی | بایدها و نبایدها، حکمت عملی   
 بعد گرایشی | دو گونه: حیوانی و انسانی؛ فطرت دینی و محبت به خدا  
 نیان اسمارت، پل ادواردز، ماکس شلر  دیدگاه غرب درباره گرایش دینی | نظرات نی  
 های انسان معاصر | معرفتی، اخلاقی، روانی بحران  
 ها | معرفتی )وحی(، اخلاقی )پشتوانه(، روانی )آرامش( نقش دین در حل بحران  

 مان یفصل دوم: ا، مانی: انسان و اکمیبخش 

 مفهوم و جایگاه ایمان 

 : اهمیت ایمان

 آرزوی انسان، نیل به سعادت است و ایمان راه رسیدن به آن است. -

 دهد.ایمان به انسان نشاط، آرامش، اطمینان قلبی، معنا، امید، شجاعت و هدف می  -

ویژگی   - از  رستگاری،  عامل  را  ایمان  هدایت قرآن،  و  پرهیزگاران  می های  می یافتگان  ایمان  که  دارد  تأکید  و  از  شمارد  را  انسان  تواند 
 دانند. های روحی بسیار مؤثر می شناسان نیز نقش ایمان دینی را در بهداشت روانی و درمان ناراحتی روان  ها به نور راه نماید. تاریکی 
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 معنای لغوی و اصطلاحی ایمان 

 است.  قلب آدمیایمان، امری معنوی و حالتی روحی است که جایگاه آن  -

توان حقیقت میسر است و با تعریف لفظی نمی  علم حضوریشناخت واقعی امور معنوی و روحی مانند غم، شادی و امید، از طریق  -
 آنها را آشکار ساخت. 

ایمان از ریشه »آمن« )امنیت یافتن( است. یعنی اعتقاد و تصدیق چیزی با اطمینان و وثوق. شخص با ایمان، چنان   :معنای لغوی
 کند و از شک و تردید ایمن است. دلگرمی و اطمینان دارد که در اعتقاد خویش شک نمی 

 امام رضا )ع(: »ایمان، تصدیق قلبی و اقرار زبانی و عمل به ارکان و اعضا است.«  :تعریف اصطلاحی

است و کسی که به همه این   خدا، روز قیامت، کتب آسمانی، ملائکه و پیامبران ایمان در اصطلاح، به معنای اعتقاد و تصدیق قلبی به  
 شود. بند است، مؤمن نامیده می امور اعتقاد قلبی دارد و در عمل نیز پای 

 ایمان و معرفت

 : ی ایمان و معرفترابطه

 انجامد. از دیدگاه قرآن، ایمان مبتنی بر معرفت و علم است، اما هر معرفتی به ایمان نمی  -

 شناسیم معنا ندارد.ایمان به معنای علم نیست، ولی مبتنی بر آن است؛ زیرا ایمان به آنچه نمی -

 کند: هایی از وجود علم بدون ایمان را ذکر میقرآن نمونه
 ( ۱۴| با وجود یقین به معجزات حضرت موسی )ع(، از روی ظلم و تکبر انکار کردند. )نمل،  اسرائیلقوم بنی 
گاهی از عظمت خدا و هزاران سال بندگی، به شیطان    خاطر تکبر، ایمان خود را از دست داد.  | با وجود آ

 ایمان مبتنی بر معرفت است و ایمان بدون معرفت، ارزشی ندارد.در نتیجه، 

 راه حق از باطل(.  نیی... پس از تبنیالد ی: لَ اکراه فه یبدون معرفت، اجر و ارزش ندارد )آ مان ی ا :  ت ی شرط مقبول  
 (. ترسندیبندگان، تنها دانشمندان از خدا م ان ی: از مهیاز علم به خداست )آ یناش  :  ی اله   ت ی خش  

 :تفاوت اسلام و مسیحیت در ایمان و معرفت

 نخست بفهم، سپس ایمان بیاور )ایمان مبتنی بر معرفت( : اسلام -

 های غیرعقلانی مانند تثلیث(دلیل آموزهنخست ایمان بیاور تا بفهمی )به  : مسیحیت  -

 است.  یرعقلانیکه اصولش رازوار و غ ت یحی( در اسلام وجود ندارد، برخلاف مسیتا بفهم اوریب مان ی)ا ییگرامان یا 

 ایمان و عقل 

 : دیدگاه اسلام درباره عقل و ایمان

 کنند. عقل و دین دو موهبت الهی هستند که یکدیگر را تأیید می  -

َّا أنَزَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبیًِّا لَّعَلَّكُمْ تعَْقِلوُنَ« )یوسف،  قرآن نزول خود را برای تعقل می   داند که تعقل ( و بدترین جانوران را کسانی می ۲داند: »إنِ
 (.۲۲ورزند )انفال، نمی 

 ردمند.«باطنی، عقول مجت حجت آشکار، رسولَن و انبیا و امامانند و اما حت دارد... حجخداوند بر مردم دو امام کاظم)ع(: » 
 نمای مومن است.«قل راهعع(: »)قامام صاد 

 طور کامل انکار نکرده باشد. نیت را برسد هیچ فرقه اسلامی عقلا بنظر می گیرد. ورت می ی عقل صوسیله نش دین نیز به گزی
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 ایمان و عمل 

 : ارتباط تنگاتنگ ایمان و عمل

شود که ایمان عمل، نمود ظاهری ایمان است و اگر عمل نباشد، معلوم می  پذیرد. در برخی روایات، خداوند ایمان را بدون عمل نمی  -
 اند.در آیات فراوانی، ایمان و عمل صالح با هم ذکر شده   در قلب ریشه ندوانیده است. 

 (۱۴هایتان وارد نشده است. )حجرات، نشینان گفتند: »آمَنَّا«؛ قرآن فرمود: بگویید »أسَْلَمْنَا«؛ زیرا هنوز ایمان در دلبادیه  -

 : ات ی از نگاه روا   مان ی مراتب ا 

 )عج( اطاعت از حق + شناخت امام زمان  رشی + پذ )ص(امبریخدا و رسالت پ ت یبه وحدان  یگواه :)امام صادق)ع(( مان یحداقل ا .۱

بود، نماز، روزه، حلال و    نیفقط شهادت  مان ی: اگر ا)ع( ی)امام عل  یتوأم با عمل به واجبات اله  مان یا  :بخش( )نجات   نیراست   مانیا  .۲
 (. شدی نم عیحرام تشر 

 : ارزش عمل ناشی از ایمان 

 تنها عملی ارزشمند است که از سر ایمان و بندگی خدا ناشی شود، نه از سر نفع شخصی یا عادت. 

یک  که هیچ دی سخت بورزد  وز طوفانی باتری است که در ر کسزیدند، داستان خا کفر ور   پروردگارشان اعمال کسانی که به  »داستان   
 ( ۱۸)ابراهیم،  «ب کنند. توانند کسنمی ترها را کساز آن خا 

 ( ۳۹)نور،  .«پنداردآن را آب میهموار که تشنه در بیابان دند، اعمالشان چون سرابی است رزیفر و»کسانی که ک 

 : اختیاری بودن ایمان 

؛ این تعریفی از اختیار  گرددعد از آن خشنود یا پشیمان می و ب  زنده آن عمل می دست بپس  جد و سسنت عمل خود را میانسان نخس
ارزش است؛ اگر ای  ن نیز امری اختیاریایمااست.   ق گردد، مستحیش و اگر کافر  شایسته ستامان بیاورد،  و به همین سبب، دارای 

 گردد.مزمت می 

ما را »کسانی که آیات  . ( ۲۹کند: »فَمَن شَاءَ فَلْیُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَکْفُرْ« )کهف، قرآن به صراحت، اختیاری بودن ایمان و کفر را بیان می
مذمت ( ۴۰آیند...« )اعراف،  شود و در بهت نمیشان گشوده نمیزیدند، درهای آسمان بر ایها تکبر ور ذیرفتن آن دند و از پغ شمر درو 

 دهد که کفر، امری اختیاری است. کفر در قرآن نیز نشان می 

 متعلقات ایمان 

 : گردندی به خدا بازم مان یو ا دیبه توح  همه

  یاصل اساس  به خدا | مانیا. ۱

 و حکمت خدا  ت یربوب یلَزمه  ( |نیشیپ یایاسلام و انب  امبریبه رسالت )پ مانیا. ۲

   فریپاداش و ک یعدالت و حکمت خدا برا یلَزمهبه معاد )آخرت( |  مانیا. ۳

 به رسالت  مان یا یلَزمه  ( |ن یشی)قرآن و کتب پ یبه کتب اله مانیا. ۴

 به رسالت  مان یا یلَزمه  به ملائکه | مانیا. ۵

 به رسالت  مان یا یلَزمه  به امامت | مانیا .۶

 قابل درک است.   یعقل و شهود قلب قیاز طر  ؛ییگرایاز ماد ین ینگرش د یجداکننده  | بی به عالم غ مانیا .۷
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 اند.اصول نیمتعلقات، لوازم ا  ری؛ ساهستند  به خدا، رسالت و معاد  مان ی ا شامل  نیاصول د 
 « د. تا رستگار شویای یگانه نیست ز خد جهیچ معبودی ص(: »بگویید پیامبر) 

 : ایمان به عالم غیب 

از طریق حواس قابل درک نیست؛ بلکه باید از طریق عقل، شهود یا رؤیت و    عالم غیب در برابر عالم شهادت )محسوسات( قرار دارد  -
 قلبی به آن اعتقاد یافت. 

 گرایانه است. ایمان به عالم غیب، جداکننده نگرش دینی از الحادی و مادی -

 درجات ایمان 

 : ایمان دارای مراتب مختلف است 

مرتبه برتر ایمان، رسیدن به درجه    شود. رود و سعادت بیشتری نصیب او می تر باشد، ظرفیت وجودی انسان بالَتر می هرچه ایمان قوی
 گیرد. تر شدن معرفت و افزایش عمل صالح، ایمان استواری بیشتری می با عمیق  عصمت است که هدفی جز رضایت خدا ندارد. 

 : آیات و روایات بر وجود مراتب ایمان

مؤمنان با خواندن آیات، بر ایمانشان    –(  ۲وَجِلَتْ قُلوُبُهُمْ وَإذَِا تلُيَِتْ عَلَیْهِمْ آيَاتهُُ زَادَتهُْمْ إيِمَاناً« )انفال،  قرآن: »الَّذِینَ إذَِا ذُكِرَ اللَّهُ   
 شود.افزوده می

)فتح،    إيِمَانِهِمْ«  عَ  مَّ إيِمَاناً  لِیَزْدَادُوا  الْمُؤْمِنیِنَ  قُلوُبِ  فِي  کِینةََ  السَّ أنَزَلَ  الَّذِي  »هُوَ  قلب    –(  ۴قرآن:  بر  را  )آرامش(  خداوند سکینه 
 کند تا ایمانشان افزایش یابد. مؤمنان نازل می 

 شود.«های آن یکی پس از دیگری پیموده میامام صادق )ع(: »ایمان مانند نردبانی است که ده پله دارد و پله 

 : های تقویت ایمانراه 

 . تسلیم محض در برابر اوامر و نواهی خدا ۱

 . افزایش علم و یقین به متعلقات ایمان و رفع شبهات با دلَیل روشن ۲

 . توجه مداوم به یاد خدا و قیامت ۳

 یاد داشتن روز قیامت( بندی به لوازم ایمان )ترک گناه، به . پای۴

 ۲، فصل ۱بخش : لیبندی کجمع

 ایمان )لغت( | امنیت یافتن؛ اعتقاد و تصدیق چیزی با اطمینان   
 معنای ایمان | تصدیق قلبی + اقرار زبانی + عمل به ارکان   
 انجامد. رابطه ایمان و معرفت | ایمان مبتنی بر معرفت است، ولی هر معرفتی به ایمان نمی  
 رابطه ایمان و عقل | در اسلام، عقل و دین مکمل یکدیگرند.  
 رابطه ایمان و عمل | عمل، نمود ظاهری ایمان است و ایمان بدون عمل، ارزشی ندارد.  
 دهد که ایمان و کفر اختیاری هستند. اختیاری بودن ایمان | آیه »فَمَن شَاءَ فَلْیُؤْمِن« نشان می  
 متعلقات ایمان | خدا، رسالت، معاد )اصول( و سایر )ملائکه، کتب، امامت، غیب(  
 شود.  عالم غیب | عالمی که از طریق حواس قابل درک نیست؛ با عقل و شهود قلبی شناخته می  
 شود. تر می درجات ایمان | ایمان دارای مراتب است و با افزایش معرفت و عمل، قوی 
 اصول دین | توحید، نبوت، معاد  
 ترین مرتبه ایمان | شهادتین + پذیرش اطاعت از حق + شناخت امام زمان کم 
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    یفطر یفصل اول: خداشناس ، بخش دوم: وجود خدا 

 استدلال بر وجود خدا؛ ضرورت یا بداهت؟

 : های مختلف درباره اثبات وجود خدادیدگاه

 .تر از هر چیزی است و نیازی به استدلَل نداردوجود خدا بدیهی | بداهت وجود خدا. ۱

 بار است.  فایده و زیان باید قبل از استدلَل عقلی به خدا ایمان آورد؛ استدلَل بی  | گراییایمان . ۲

 وجود خدا بدیهی نیست و نیاز به برهان دارد.   | نیاز به استدلال. ۳

 وجود خدا بدیهی است، اما استدلَل برای تنبیه و توجه به این امر بدیهی مفید است. |   استدلال برای تنبیه. ۴

 ها: نمونه

مَاوَاتِ وَالْْرَْضِ« )ابراهیم،    ها و زمین است، تردیدی هست؟ آیا در خدا که آفریننده آسمان  –( ۱۰قرآن | »أفَِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّ
انِعِ؟«    نعَْةِ مَا يَدُلُّكَ عَلَى الصَّ ثاَرِ الصَّ ثار صنع )آفرینش( چیزی نیست که تو را بر صنعتگر   –امام علی )ع( | »أوََلَيْسَ لكََ فِي آ آیا در آ

 )خدا( دلَلت کند؟ 
ای توان کرد؟ ... کور باد دیدهدعای عرفه امام حسین )ع( | »چگونه از چیزی که در وجودش به تو نیازمند است به تو استدلَل می  

 ها حاضر نبیند.« که تو را با نشانه

 :یغرب یهادگاه ید

 به برهان ندارد.   یاز یاست و ن یهی( | وجود خدا بدنگایبداهت )پلانت  
 و مانع عبادت است.  دهیفایب یآورد؛ استدلَل فلسف مان یا دیاز استدلَل، با شی( | پیرکه گاردی)ک ییگرامان یا 
 . دانندی و برهان لَزم م دانندینم یهیو متکلمان، وجود خدا را بد لسوفان یف یبرخ 
 . دانندی م  دیمف یهیو توجه به امر بد هیتنب یبداهت را قبول دارند، اما برهان را برا گرید یبرخ 

 برهان فطرت  

 دو نوع است:   دا برد خشناخت وجو راه

 بریم. می ها به خالق پی  دیده نظم پی مخلوقات و تدبر در با مشاهده  :. سیر در آفاق۱

 رسیم. ا می به خد با تامل در خود به شناخت قلبی  : . سیر در انفس ۲

 مفهوم فطرت

 اند: امور فطری دارای سه ویژگی رود. فطرت از ماده »فَطَرَ« به معنای آغاز و شروع است و به معنای خلق نیز به کار می  -

 شوند )هرچند از نظر شدت و ضعف متفاوت(. . در همه افراد آن نوع یافت می۱  

 (.۳۰اند و دگرگونی در آفرینش الهی نیست: »لََ تَبْدِیلَ لخَِلْقِ اللَّهِ« )روم، . همواره ثابت ۲  

 دهی ممکن است به آموزش نیاز داشته باشد. نیاز به تعلیم و تعلم ندارند، هرچند تقویت و یادآوری یا جهت . ۳  

 :دو دسته امور فطری

 هر انسانی بدون نیاز به آموزش از آنها برخوردار است.   های فطری |شناخت. ۱

 مقتضای آفرینش هر فردی است.  های فطری |ها و گرایش میل .۲
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 است. «یفطر  ی»خداشناس ،از آموزش باشد ازینی همه ثابت و ب یاگر شناخت خدا برا 
 . باشدمی  «یفطر  ی»خداپرست، به خدا شیگرا صرف 
 دارند. ازین امبران یتذکر پ  ای یهمچنان به تلاش عقلان یعاد یهاانسان البته  

 ی بودن خداشناس قلی فطرین یادله

ینِ حَنيِفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتيِ فَطَرَ النَّاسَ عَلیَْهَا ۚ لََ تبَْدِیلَ لخَِلْقِ اللَّ ۳۰قرآن )روم،    روی خود را متوجه آیین   –هِ«  ( | »فَأقَِمْ وَجْهَكَ للِدِّ
 ها را بر آن آفریده؛ دگرگونی در آفرینش الهی نیست.  خالص پروردگار کن! این فطرتی است که خداوند انسان 

پیامبران را فرستاد تا از آنان بخواهند حق میثاق فطرت   –| »فَبَعَثَ فِیهِمْ رُسُلهَُ ... لِيَسْتَأدُْوهُمْ مِیثاَقَ فِطْرَتِهِ«   ۱البلاغه، خطبه  نهج  
 را بگذارند و نعمتی را که فراموششان شده به یادشان آرند. 

ألَهَْمَ عِبَادَهُ حَمْدَهُ، وَفَطَرَهُمْ عَلَى مَعْرفَِتهِِ«    حمد و سپاس ویژه خدایی است که حمد    –دعای امام سجاد )ع( | »الحَْمْدُ للَِّهِ الَّذِي 
 خود را به بندگان الهام کرده و سرشت آنان را بر معرفت خود آفریده است. 

انسان  فطری  همه  معرفت  این  یادآوری  و  تذکر  برای  پیامبران  دارند.  همراه  را  خدا  معرفت  تولد،  هنگام  مشرکان  فرزندان  حتی  ها 
 اند، نه برای اثبات وجود خدا از صفر.آمده 

 ی تذکر و یادآوری فطرت هاراه 

 آورند. کنند، به خدا رو می ها از همه جا قطع امید می هرگاه انسان   :قطع امید از همه چیز. ۱

رُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إلََِّ إيَِّاهُ« )اسراء،   کُمُ الضُّ  ( ۶۷»وَإذَِا مَسَّ

 شوند. ها( باعث تذکر می های الهی در آفرینش )شتر، آسمان، زمین، کوه آیات و نشانه  :توجه به مخلوقات و نظم حاکم بر آنها. ۲

 (  ۲۱-۱۷»أفََلَا يَنظُرُونَ إلَِى الِْْبلِِ كَيْفَ خُلقَِتْ« )غاشیه،  

 ی بودن خداجویی و خداپرستی فطر

 : گرایش درونی انسان به خدایعنی خداجویی 

َّهُ    إنِ  ۖ يْطَانَ  تعَْبُدُوا الشَّ بَنيِ آدَمَ أنَ لََّ  يَا  إلَِيْکُمْ  أعَْهَدْ  | »ألََمْ  آدم  با فرزندان  صِرَاطٌ پیمان الهی  ذَا  هََٰ وَأنَِ اعْبُدُونِي ۚ  بیِنٌ *  مُّ عَدُوٌّ  لكَُمْ 
سْتقَِيمٌ« )یس،   ( ۶۱-۶۰مُّ

مَاوَاتِ وَالْْرَْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالهُُم باِلغُْدُوِّ وَالْْصَالِ« )رعد، سجده همه موجودات برای خدا | »وَللَِّهِ    (  ۱۵يَسْجُدُ مَن فِي السَّ
سختی  در  خدا  به  آوردن  هُمْ روی  إذَِا  البَْرِّ  إلَِى  اهُمْ  نجََّ ا  فَلَمَّ ینَ ۖ  الدِّ لهَُ  مُخْلصِِینَ  اللَّهَ  دَعَوُا  الفُْلكِْ  فِي  رَكِبُوا  »فَإذَِا   | يُشْرِكُونَ«  ها   

 (  ۶۵)عنکبوت، 

کم غلط  تربیت  و  تعلیم  اثر  بر  است  ممکن  فطری  نمیخداجویی  نابود  ولی  شود،  نمودار فروغ  دوباره  شرایطی  و  اوضاع  در  و  شود 
 شود.می 

دَائِدِ وَالْيَأْسِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ«    (: روایت امام صادق )ع  خداوند همان است   –»اللَّهُ هُوَ الَّذِي إلَِيْهِ يَلجَْأُ كُلُّ مَخْلوُقٍ عِنْدَ الحَْاجَاتِ وَالشَّ
 آورند. ها و ناامیدی از هر چیز، به او پناه می که همه مخلوقات هنگام نیازها، سختی 

 ۱، فصل ۲بخش : لیبندی کجمع

 شود.  | حالت خاصی از شروع و آغاز؛ نوعی آفرینش که اقتضای آن در همه افراد یافت می تعریف فطرت 
 نیاز از تعلیم )هرچند نیاز به تذکر دارند( . بی۳. ثابت ۲. همگانی ۱|  های امور فطریویژگی  
 شود.  | معرفت خدا بدون نیاز به آموزش؛ با تذکر پیامبران شکوفا می  خداشناسی فطری 
 | گرایش درونی به خدا و خداجویی.  خداپرستی فطری 
 (  ۱البلاغه، خطبه ؛ نهج۳۰| آیات و روایات )روم،  دلیل نقلی 
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 البلاغه | »فَبَعَثَ فِیهِمْ رُسُلهَُ لِيَسْتَأدُْوهُمْ مِیثاَقَ فِطْرَتِهِ« جمله کلیدی از نهج  
 (  ۳۰جمله کلیدی از قرآن | »فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتيِ فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا ۚ لََ تبَْدِیلَ لخَِلْقِ اللَّهِ« )روم،  
 بخش خود )خدا( | علم حضوری نفس مجرد به علت هستی  دلیل عقلی 
 | قطع امید از غیر خدا؛ توجه به نظم و آیات آفرینش  های تذکرراه  

 فصل دوم: برهان ، بخش دوم: وجود خدا  
 
 یعل

 تعریف علت و معلول 

اگر دو وجود »الف« و »ب« را با یکدیگر مقایسه کنیم و ببینیم که »الف« موجودی است که تحقق موجود دیگر یعنی »ب« متوقف بر 
 گوییم. می معلولو وجود »ب« را  علت  آن است، وجود »الف« را 

 : ت ی انواع علت از نظر کفا 

 است.   یتحقق معلول کاف یوجودش برا  :علت تامه. ۱

 (. گر ید یهاعلت  ازمندی)ن ست ین یتحقق معلول کاف یبرا ییبه تنها :علت ناقصه. ۲

 شود.این تعریف، تعریف عام علت است که شامل علل ناقصه نیز می 

 ( لسوفانیعلت )از نظر ف یاقسام چهارگانه 

 .  بخشدی م یو به آن هست آوردی م دیکه معلول را پد یموجود | یعلت فاعل. ۱

 انجام کار.  یفاعل برا یزه یانگ | ییعلت غا. ۲

 (. اهیگ یدهنده ل ی)مثل عناصر تشک ماندی م  یمعلول که در ضمن آن باق شیدایپ ینه ی زم | یعلت ماد. ۳

ثار جد  دیآی م  دیکه در ماده پد یتیصورت و فعل | یعلت صور . ۴  (. یاهی )مثل صورت گ شودی م دیو منشأ آ

 (.کیز یدر ف یعیاست )نه فاعل طب یفاعل اله ،یمنظور از علت فاعل ،یدر برهان عل 

 اصل علیت 

 )معلول( نیازمند علت است. ممکن و وابستههر موجود  -

 بلکه »موجود ممکن و وابسته« است. »وجود مطلق« نیست، ، موضوع اصل علیت  -

اند که مفاد اصل علیت این است که »هر موجودی نیازمند علت  برخی فیلسوفان غربی )مانند جان هاسپرز( پنداشته :  اشتباه رایج 
 اند: »اگر خدا موجود است، پس باید علت داشته باشد!« رو گفتهاست« و از این

»موجود به طور مطلق«   ت،یموضوع اصل علدر واقع    است و نیاز به علت ندارد.   الوجودواجب نیست؛ او    ممکن و وابستهخداوند،  
 به علت ندارد.  ازیپس ن ست،یبلکه »موجود وابسته« است. خداوند وابسته ن ست،ین

 اثبات معلولیت عالم 

 ضعف وجودی و فقر وجودی است. ، ملاک احتیاج معلول به علت 
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 های موجودات عالم(:)ویژگی  های فقر وجودی و معلولیتنشانه

 تواند کمبود خود را برطرف کند.  ی کمبود و نقص است و موجود ناقص نمی تغییر نشانه | تغییرپذیری. ۱

 سابقه یا لَحقه نیستی دارند )زمانی و مکانی محدودند(.  | محدودیت زمانی و مکانی. ۲

 اند.  موجودات جهان به یکدیگر وابسته |  وابستگی به غیر. ۳

 شوند. موجودات جهان، فانی می  | فناپذیری. ۴

و   جهان معلول است اند. بنابراین،  جهان، بستر تغییر و تحول است و موجودات آن سابقه و لَحقه نیستی دارند و به هم وابسته 
 نیازمند علت است.

 : البلاغهامام علی )ع( در نهج
 هر چیزی غیر از خداوند معلول است.  –»کُلُّ مَا سِوَی اللَّهِ مَعْلوُلٌ«  
 هر چیزی به او قیام دارد. –»کُلُّ شَیْءٍ قَائِمٌ بهِِ«  

 صفات لازمة معلولیت که خدا از آنها مبراست 

 تغییرپذیری بر اثر زمان  
 محدودیت مکانی  
 تغییر حالت  
 عروض سکون و حرکت  
 داشتن مثل و مانند  
 تولید و زایش  
 افول و زوال  

یک از صفات لَزمة معلولیت را ندارد. جهان، متصف به این صفات است و در نتیجه معلول است و هر معلولی، علتی نیاز  خداوند هیچ 
 دارد.

 امتناع دور و تسلسل در علل 

 نهایت ادامه یابد( )سلسله علل تا بی تسلسلف( لا

 نهایت ادامه نیابد؟  چرا سلسله علل تا بی  

شود(. بنابراین، باید نهایت صفر، عدد صحیح نمی طور که مجموع بی شود )همان نهایت وابسته، هرگز مستقل و غنی نمی مجموع بی 
 به وجود مستقلی برسیم که تمام این سلسله در پرتو آن تحقق یابند. 

 )جهان، علت خودش باشد(  دورب( 

 چرا جهان نتواند علت خودش باشد؟  

دور به این معناست که وجود موجود بر خودش متوقف باشد. این امر مستلزم آن است که موجود بر خودش مقدم باشد )چون 
 علت است( و هم بر خودش مقدم نباشد )چون معلول است(. این اجتماع نقیضین است و محال.  

 اند؟ یا خودشان خالق خود هستند؟ آیا از هیچ خلق شده  –( ۳۵»أمَْ خُلقُِوا مِنْ غَیْرِ شَيْءٍ أمَْ هُمُ الخَْالقُِونَ« )طور،  
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 ۲، فصل ۲بخش : لیبندی کجمع

 | هر موجود ممکن و وابسته نیازمند علت است )نه هر موجودی(.  اصل علیت  
 | تغییرپذیری، محدودیت زمانی و مکانی، وابستگی، فناپذیری.   های معلولیت نشانه  
 اش اجتماع نقیضین است(.  | محال است که چیزی علت خود باشد )لَزمه امتناع دور 
 شود.  نهایت وابسته، هرگز مستقل نمی| مجموع بی  امتناع تسلسل 
 | تغییر، محدودیت، سکون، حرکت، مثل داشتن، زایش، زوال و...   صفات لَزمة معلولیت  
 | خداوند از همه این صفات مبراست.  ت خدا و صفات معلولی 

 فصل سوم: برهان نظم ، بخش دوم: وجود خدا 

 ترین براهین بر وجود خداوند است. برهان نظم، تاریخی به درازای انسان دارد و یکی از رایج

 ی نظم جهان:دو نظریه درباره 

 الف( خود اجزاء با همکاری یکدیگر این نظم را پدید آوردند. 

 ب( ناظمی مدبر این اجزاء را منظم کرده است. 

 و برهان نظم دین 

 .دعوت کرده و آن را راهی برای خداشناسی معرفی نموده است  تفکر و تأمل در نظم آفرینشقرآن کریم در آیات متعددی، انسان را به 
 : به یاد بیاور فرمایدکه فقط می داندم را بدیهی میظقدر برهان نآنآن قر 

ده شده  ها که چگونه نشانو به کوه  رافراشته شده است نه بو به آسمان که چگو  ه آفریده شده است؟نگرید که چگو»آیا به شتر نمی  
 ها مسلط نیستی.«ترده شده است؟ یادآوری کن، تو فقط یادآوری و بر آن است و به زمین که چگونه گس

ُولِي الْْلَْبَابِ« )آل عمران،   مَاوَاتِ وَالْْرَْضِ وَاخْتلَِافِ اللَّیْلِ وَالنَّهَارِ لَْيَاتٍ لِّْ  (۱۹۰»إنَِّ فِي خَلْقِ السَّ
 (۲۱-۲۰»وَفِي الْْرَْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنیِنَ وَفِي أنَفُسِکُمْ أفََلَا تُبْصِرُونَ« )ذاریات،  
مَاوَاتِ وَالْْرَْضِ لَْيَاتٍ لِّلْمُؤْمِنیِنَ« )جاثیه،    (۳»إنَِّ فِي السَّ
ای بر خداوند حکیم اشاره کرده و آنها را نشانه  طاووس، مورچه و ملخنیز به نظم و ظرافت خلقت موجودات مانند    امام علی )ع( 

 دانسته است.
ثار صنع  ای که می »عجب از آفریده فرماید: در این باره می  امام صادق )ع(  پندارد خداوند از چشم بندگان مخفی است؛ در حالی که آ

 بیند.«او را در ترکیب محیرالعقول و تألیف قاطع خلقت خود می
 انبیای الهی نیز تاکید زیادی بر برهان نظم داشته آند.  

 ساختار مشترک برهان نظم 

 منظم وجود دارد(.   یهاده یدر آن پد ایمنظم است ) یاده یپد عت،یعالم طب  | مقدمه اول. ۱

گاه  شودی م  یو با شعور ناش   می حک  یاز ناظم   ،یبر اساس بداهت عقل  ،یهر نظم  |  مقدمه دوم.  ۲ هماهنگ و    ،یکه اجزا را با علم و آ
 مشخص کنار هم نهاده است.  یهدف یبرا

 آمده است.  دی ناظم با شعور پد ریبر اثر طرح و تدب عت،یعالم طب|  جهینت . ۳

 نظم  فیتعر

و   گانهیهدف    یبا هم ارتباط دارند که همگ  یاگونهآن به  یکه اجزا  ست یامجموعه   نظم  .قرار دارد  ینظم در برابر هرج و مرج و آشفتگ
 نظم:  یسه عنصر سازنده  . کنندیم ب یرا تعق یمشخص
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 وجود نقشه و طرح برای مجموعه:  قیدق یز یر و برنامه  ی. طراح۱  

 چینش منظم اجزا در کنار یکدیگر : شده حساب یده. سازمان ۲  

 هماهنگی اجزا برای دستیابی به هدفی مشخص : ی. هدفمند۳  

 سه تقریر از برهان نظم 

 تقریر اول: برهان هدفمندی

 اند. شده یبه آن طراح دن یرس یاست که اجزا برا یمشخص ت ی هدف و غا یدارا ،یعلاوه بر نظم ظاهر  ،یمنظم یده یهر پد

گاهی ندارد نمی  کند. تواند به سوی غایت مشخصی حرکت کند و موجودی عالم و مدبر او را به سمت غایت هدایت میآنچه علم و آ

 های گوارا تولید کنند. شود گیاهان همواره میوه فرماید خدا است که با هدایت خود سبب میقرآن با اشاره به این موضوع، می 
 ای به دست توست.« ای به دست توست و بازگشت هر آفریدهفرماید: »زمام هر جنبنده امام علی)ع( نیز می  

 تقریر دوم: برهان نظم از موارد جزئی

 بریم. نظم )مانند چشم، گوش، دستگاه گوارش(، به ناظم حکیم پی می  موارد جزئیبا بررسی 

 : مثال معروف از ویلیام پاللی )فیلسوف قرن هجدهم( 
 چشم انسان  ی هوشمند آن را ساخته است. گیریم که یک سازنده بیابیم، بلافاصله نتیجه می  ساعتیاگر در یک جزیره دورافتاده،  

ناظم و  بنابراین، باید یک د؛ انای تشکیل شده است که برای هدف »دیدن« طراحی شده شده نیز مانند ساعت، از اجزای هماهنگ 
 پشت صحنه فرض کنیم.  طراح نامرئی

مَاوَاتِ وَالْْرَْضِ لَْيَاتٍ لِّلْمُؤْمِنیِنَ« )جاثیه،  : قرآن    (۳»إنَِّ فِي السَّ
انگیزترین پرندگان در آفرینش، طاووس است که آن را در استوارترین هیئت پرداخت و »شگفت   :امام علی )ع( در وصف طاووس  

 های آن را به نیکوترین ترتیب مرتب ساخت...« رنگ

 تقریر سوم: برهان هماهنگی در کل عالم 

تأک  یبر هماهنگ  ( که نیاز زم  دی خورش  یعالم )مثل فاصله   یاجزا  یسازوار تا ناظم حکیم را اثبات کند. مثل    دارد  دی و نظم کل عالم 
است.   یزندگ ساخته  ممکن  کم  را  زمین  از  خورشید  فاصله  بیش اگر  یا  این  تر  نیست.  ممکن  حیات  ادامه  باشد،  فعلی  مقدار  از  تر 

 ی ناظم حکیم است. سازواری و هماهنگی، نشانه 

 »پس خداوند آفرینش را آغاز کرد... و اجزای مخالف را با هم سازوار ساخت.« (: امام علی )ع 
با آفرینظم ین عالم و گردآوری اجزا و  یدن به اشیئت بخهق،  نخستین عبرت و دلیل بر خال »)ع(:  قامام صاد    نی در آن ا ست. اگر 

خدا در آن  مام نیازهای بندگان  یابی که تا چون خانه و سرایی می ر امل کنی، هر آینه آن  عالم، عمیق و نیک ت ر  ر کاخرد دشه و  اندی
م و تناسب و هماهنگی  کیمانه و نظگیری دقیق و حها همه دلیل این است که جهان هستی با اندازه این ده است.  آماده و گرد آم 

 ت.« سی اجزای آن اکننده هماهنگ آفرین و ظمدهنده، نآن یکی است و  او همان شکل نندهه شده است آفریآفرید
 (۲۲.« )انبیا، شدنداگر در آسمان و زمین، خدایانی جز الله وجود داشت، تباه می قرآن: »  

 ۳، فصل ۲بخش : لیبندی کجمع

 | گردآمدن اجزای متفاوت با هماهنگی برای هدفی معین  نظم 
 دهی، هدفمندی  | طراحی، سازمان  سه عنصر نظم 
 .  دارد  وجود حکیم گریهدایت  ←کنند هدف حرکت می شعور به سوی | موجودات بی برهان هدفمندی 
  هوشمند طراح وجود ←| مثال ساعت و چشم  برهان نظم جزئی 
   واحد ناظم ←| سازواری اجزای کل عالم  برهان هماهنگی 



 

  

16 
 

 شناخت صفات خدا    امکانفصل اول: ، بخش سوم: صفات خدا 

 سه دیدگاه در باب صفات الهی 

 (: یافراط ییزداه ی)تشب  لیتعط اهل دگاهی. د۱

 . داندعقل انسان را از شناخت هرگونه صفتی برای خدا ناتوان می  
 . ی خدا توصیف کند، تحریف و تشبیه است هرچه انسان درباره 
 فقط باید الفاظ را بدون فهم معنا خواند )تفویض معنا به خدا(.    

 نامند. طله« میطیل« و پیروان آن را »معکنند، »تعروه را از آن رو که به معطل ماندن توانایی عقل حکم می مسلک این گ 

 نقد دیدگاه:

کنیم، خلاف  بداهت است.  فهمیم و اینکه بگوییم ما هیچ معنایی را درک نمی ها معنایی می حین صحبت از اوصاف الهی، بدیهتا از آن 
اصل این دیدگاه، تنزه و تعالی خداوند است و اگر بتوان دیدگاهی در باب اوصاف الهی مطرح کرد که معناپذیر بوده و تنزه خداوند را 

 شود. دار نکند، این دیدگاه رد میخدشه 

توان از  گرایانی مانند دیوید هیوم و امانوئل کانت را میها و حسشود که پوزیتویست گری« نامیده می امروزه این مسلک »لَ ادری
ی تجربی محدود است و عقل توان شناخت خارج از ایت حوزه را  طرفداران این مسلک نامید. آنان معتقدند شناخت انسان به حوزه

 ندارد.

 (: )مشبهه هیتشب  اهل دگاهی. د۲

 اند. صفات الهی و انسانی از نظر معنا کاملاً یکسان  
 شوند. رای خدا اعضا و جوارح جسمانی )دست، پا، سر، گوشت و خون( قائل میب 
 کنند. به آیات متشابه مثل »یدالله فوق ایدیهیم« و »جاء ربک« تمسک می این افراد  

 دگاهینقد د

 :یعقل لیدلالف( 

 نیا . است  وابسته بودن  و به معنایمخلوق   ویژگی  یازمندی نو  اعضاست  ازمندیاست، مرکب و ن  یاعضا و جوارح ماد یکه دارا ییخدا
 .ست یالوجود بودن خدا سازگار نو واجب  یاز ینیبا خالق بودن، ب

 :ینقل لیدلب( 

اله  و اوصاف  ن  یقرآن: شناخت کامل ذات  انسان  الَبصار«؛ طور،  ۱۰۳)انعام،    ست یدر قلمرو  تدرکه  عما  ۳۶: »لَ  الله  : »سبحان 
 (.صفون«ی
»دست خدا« = نماد قدرت ؛ در واقع ( معنا شوندء«یکمثله ش سیمحکم )مثل »ل  اتیدر پرتو آ دی( بادالله«یمتشابه )مثل » اتیآ 

 است.  ییاز قدرت و توانا هیکنا ی(. دست در زبان عربی)نه عضو ماد یاله

به خدا نسبت   ماندهیو فقط کمال باق  شودی آن سلب م  یو امکان  ت یمحدود  یکه به خدا نسبت داده شود، جنبه   یهر صفت انسان
 . شودیداده م

 :( )راه سوم هیاثبات بلاتشب  دگاهی. د۳

 یابد. نهایت( آنها راه نمی تواند صفات خدا را بازشناسد و تحلیل کند، اما به کنه )عمق بی عقل می  
 . شناخت انسان از صفات خدا، شناختی محدود است، اما حقیقی و معنادار  
 دارد، نه اینکه دریا را کاملاً بشناسد. ی توان خود از دریا برمیانسان فقط به اندازه 
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»مثل انسان در شناخت خدا، مثل کسی است که دو دست خویش را به آب دریا نزدیک کند و بخواهد از آن تناول طبایی:  علامه طبا 
تواند از دریا آب ی دو دستش نمی خواهد آب بنوشد و ابداً مقدار برای او مطرح نیست، الَ این که بیشتر از اندازه کند؛ او فقط می 

 بردارد.« 

 ( هیسوم )اثبات بلاتشب  دگاهید یادله 

-۲۲)مثل حشر،  شماردیو خود صفات خدا را برم کندیدعوت م  یاله اتیدعوت قرآن به تعقل و تدبر | قرآن انسان را به تفکر در آالف( 
 .  بود یدعوت لغو م  نیقابل فهم نبودند، ا  ی(. اگر صفات اله۲۴

ندارد.    ی(. عبادت بدون شناخت معبود ارزش۵۶  ات،یعبادت« )ذار   یمگر برا  دمیافر یدعوت به عبادت | قرآن: »من جن و انس را نب(  
 است.   یپس شناخت صفات خدا تا حد ممکن، ضرور 

گاه نکرد؛ ل  دیو تحد  ی)ع( | »خردها را بر چگونگ  یسخن امام علج(   هرگز آنها را از مقدار لَزم معرفت خود محجوب    کنیصفات خود آ
 نمانده است.  ب ینصبی  لَزم شناخت   از اما ندارد، راه صفات کنه به عقل ←البلاغه( نساخت.« )نهج 

با صفات مخلوق( است، بلکه   یانگار کسان ی)    هینه تشب  )انکار هرگونه شناخت( و      لینه تعط  در شناخت صفات خدا،    حیصح  راه 
محدود و متناسب   یاگونه(. انسان صفات خدا را بههیمبرا باشد )اثبات بلاتشب  ه یو تشب  لیکه از هرگونه تمث   یااثبات صفات به گونه 

 آنها.  ت ینهای شناسد، نه به کنه بی خود م ت یبا ظرف

 ۱، فصل ۳بخش : لیبندی کجمع

 | انکار قابلیت فهم صفات الهی توسط انسان   تعطیل 
 دانستن صفات خدا و انسان )اهل مشبهه(  | یکسان  تشبیه 
 | شناخت محدود صفات خدا بدون تشبیه به مخلوقات  اثبات بلاتشبیه 
 | آیاتی که معنا و مقصود آنها روشن و قطعی است )مانند لَيْسَ كَمِثلْهِِ شَيْءٌ(   آیات محکم 
 | آیاتی که احتمال چند معنا در آنها وجود دارد )مانند يَدُ اللَّهِ(  آیات متشابه 
 | حقیقت نهایی صفات خدا که برای انسان قابل درک نیست.   کنه صفات 
 دارد.  کران آب برمی| انسان مانند کسی است که با دو دست از دریای بی تشبیه علامه طباطبایی 

 خدا شناخت صفات  یهافصل دوم: راه ، بخش سوم: صفات خدا 

 های شناخت صفات الهی راه 

 برای شناخت صفات خداوند، چهار راه اصلی وجود دارد:

 در ذات و صفات  ی. تأمل عقل۱

توان غنی عقل  موجود  اثبات  دایی  طوسی  نصیرالدین  خواجه  دارد.  را  تجر بالذات  کتاب  الَع ر  به  ید  اشاره  و نتایج  تقاد  خداوند  جوب 
 کند: می 

 . بودیاز آنها م یذات خال یاو هستند، نه زائد بر ذات.  اگر صفات زائد بر ذات بودند، ذات در مرحله ذات نیصفات خدا ع  
 .ست یوابسته ن ری وجه به غ چی است و به ه بالذاتی خداوند غن 
واجب   شرکا  خدا  این  ترکیب  نوعی وجه  اگر داشت، وجوب وجود  ندارد؛ چون  او شریکی  باشد.  باید وجود داشته  و  الوجود است 

 الوجود بودن سازگار نیست.ای از ضعف است که با واجب بود، و ترکیب نشانهمی 
 شوند. تر تلقی میخدا مرکب نیست و اجزایی ندارد؛ زیرا اجزای یک موجود از خود آن واجب  
می   عارض  او  بر  حرکت  بود،  اگر  نیست؛  زمان  و  مکان  در  خدا خداوند  است.  متناقض  وجود  وجوب  با  و  نشانگر حدوث  که  شد 

 همچنین در هیچ جهتی قرار ندارد.
 دار بودن و تجسم فیزیکی ضروری است. کند؛ چون برای حلول کردن، مکان خدا در چیزی حلول نمی  
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 بالذات با فقیر و وابسته متحد شود. گردد چون روا نیست غنیالوجود متحد نمی خداوند با ممکن  
تازه   ای برای خداوند پیدا شود؛ اگر صفتی از کمالَت بوده، خداوند آن را همواره داشته و اگر نقصی هم  امکان ندارد هیچ صفت 

 گاه آن را نداشته است.بوده خداوند هیچ 
 خداوند مالک است و ملک او بر سه چیز استوار است: 

 نیاز است. . از دیگران بی۱
 . دیگران به او نیارمندند. ۲
 کند. کند و کسی او را مواخذه نمی . در همه چیز تصرف می ۳

 .دید توان ی خدا را با چشم سر نم ست؛ین  ریاند؛ خدا محتاج غ ذات نیصفات خدا ع  
 . انجام دهد یکلبشناسد و هر کار را بر وجه اکمل و مطابق مصالح  کیرا ن قیکه حقا یکس خدا حکیم است؛ یعنی 
 . ازمندندیو همه به او ن ،است  ریاز غ ازینی بقائم و  به خود خداوند قیوم است؛ یعنی 

 در آفاق و انفس ری. س۲

 و خود انسان. اهان یگ وانات،ینظم جهان، ح یمطالعه

. از انسجام و وحدت جهان  شودی م  بردهی علم، حکمت و قدرت ناظم پ عالم به یاز نظم و هماهنگ  سنخیت علت و معلولبر اساس  
 .شودی م بردهی خالق پ  دیبه توح

 ، تنها مبنای ما عقل بود.ی؛ در حالی که در روش عقلشوندی مشاهده گرفته م زمقدمات ا یبرخ نجایدر ا

 ات ی. قرآن و روا۳

 ز،یعز   م،ی )مانند رحمان، رح  یاز صفات اله  یار یبس. شودی مراجعه م  اتی از راه عقل، به قرآن و روا  امبریپس از اثبات وجود خدا و نبوت پ 
 . شوندی شناخته م  یوح قی( از طر می حک

 ی . کشف و شهود قلب۴

از   یراه مخصوص معدود  نیا.  رسدی صفات جمال و جلال خدا م  یقلب  ینفس، انسان به مشاهده   ب یو تهذ  یتکامل روح  قیاز طر 
 .  ست ین  سریعموم م  یو سالکان است و برا اءیاول

 ی بودن اسماء و صفات اله یفیتوق

 : ی ف ی توق   ف ی تعر 

  ی خدا صفت یبرا  دینباو   معتبر آمده است  ات یاستفاده کنند که در قرآن و روا یاز اسما و صفات د یمسلمانان در مقام وصف خدا، فقط با
 استفاده از آن را نداده باشد.   یکه خودش به ما اجازه  میبساز 

 وصف خدا، منوط به اذن خداست.  ،نظر  نیا یمبنا 
 .«کنمی نم هیو به مخلوقات تشب خوانمیم یا! تو را فقط به آنچه خود وصف کرده ایاز امام رضا )ع( در مناجات:  »خدا ت یروا 

  ی نیخداست که در منابع د  یبرا  دیاز وضع الفاظ و صفات جد  یخوددار   یبلکه به معنا   ست،یصفات ن  یشناخت عقل  ینف  یبه معنا  نیا
 باشد.  امدهین

هایی که در آیات و روایات  کند که از او تنها به نام البته خداوند از هر زیبایی و کمالی به مقدار نامتناهی در خود دارد، اما ادب حکم می 
  هیبودن( و از تشب  یفیکند )توق  یرویکه در قرآن و سنت آمده پ  یاز اسما و صفات  دیخدا، با  فیتوص  یدر انتخاب الفاظ براآمده یاد شود.  

 . زدیخودساخته بپره  یهاف یو توص
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 ۲، فصل ۳بخش : لیبندی کجمع

 بالذات، عینیت صفات با ذات، قیومیت، حکمت( الوجود )غنی| استنتاج صفات از مفهوم واجب  تحلیل عقلی 
 | مراجعه به کتاب و سنت پس از اثبات وجود خدا و نبوت قرآن و روایات 
 | درک مستقیم قلبی برای سالکان واصل  کشف و شهود 
 چیز وابسته نیست. الوجودی که به هیچ| واجب  بالذاتغنی  
 | صفات خدا عین ذات اوست، نه زائد بر آن.   عیان صفات با ذات 
 . انجام کارها بر وجه اکمل ۲. شناخت دقیق حقایق ۱| ( حکیم )دو معنا 
 نیاز از غیر؛ دیگران به او نیازمندند. | قائم به خود و بی قیوم 
 ها، زمین، حیوانات( | مطالعه جهان خارج )آسمان  سیر در آفاق 
 | مطالعه وجود خود انسان   سیر در انفس 
 | وصف خدا تنها با همان صفاتی که در قرآن و روایات آمده است.   توقیفی بودن صفات 
 | درک مستقیم قلبی از صفات الهی )مختص عارفان(   کشف و شهود 

    انواع صفات خدا فصل سوم: ، بخش سوم: صفات خدا 

 ی و ثبوت یصفات سلب

این صفات شامل: جسم نبودن، جوهر نبودن، عرض نبودن، مرئی   کنند. صفاتی که نقص و کاستی را از خدا نفی می   :یصفات سلب.  ۱
شناست، این صفات محدودیت و نقص بیشتر آچون انسان با       نبودن، در مکان نبودن، حال در چیزی نبودن و حد نداشتن است. 

 تر هستند. برایش ملموس 

. این صفات)از دیدگاه متکلمان( کنند، و کمالی از وجود خداوند را بیان میشودی خدا اثبات م  ی آنچه برا  :)جمالیه( یصفات ثبوت.  ۲
گیرد: »و فرشتگان در  ی الحاقه منشا می سوره   ۱۷ی متکلم و غنی. این استدلَل از آیه بصیر، مرید، عبارتند از: عالم، قادر، حی، سمیع، 

 دارند.« اند و عرش پروردگارت را آن روز، هشت )فرشته( بر سر خود برمی اطراف

 هایی هستند. توان به شمار محدود کرد و این موارد تنها نمونهتر گفته شد که صفات خداوند را نمی اما پیش 

 صفات ذاتی و فعلی 

 شوند. صفات ثبوتی خود به دو نوع ذاتی و فعلی تقسیم می

 گیرند و در انتزاع آنان نیازی به موجود دیگری نیست؛ مثل علم و قدرت. از ذات پروردگار نشات می ذاتی:. صفات ۱

 شوند؛ مثل خالقیت و رازقیت صفاتی که از ارتباط ذات الهی با مخلوق منتزع می  . صفات فعلی:۲

 ثبوتی: کمالَت وجودی؛ سلبی: نفی نقص  ثبوتی در برابر سلبی 
 نیاز به تصور مخلوقات؛ فعلی: منتزع از ارتباط با مخلوقاتذاتی: بی ذاتی در برابر فعلی 

 صفات ثبوتی خداوند

 ی . علم اله۱

گاه  یو ثبوت یصفت ذات  به ذات خود و همه موجودات. یخداوند؛ آ

 (۲۸۲شاهد قرآنی: »و خدا به هرچیز داناست.« )بقره،  
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 علم خدا:  یگانهمراتب سه

 . علم به ذات ۱

گاه است )به طر  گاه است(  ،یاول   قیخدا به ذات خود آ به   یخدا مجرد از ماده است؛ هر موجود مجرد  ؛ زیراچون انسان به ذات خود آ
 دارد.   یذات خود علم حضور 

 نش ی از آفر   ش ی . علم به موجودات پ ۲

عالم نشان   رینظم و تدب  و  علم به علت مستلزم علم به معلول است  ؛ زیراخدا به همه مخلوقات قبل از خلقت آنها علم داشته است 
 آنها علم داشته است.  اتیو جزئ نیبه قوان شیکه خدا از پ دهدی م

گاه است.«داند؟ یا اینکه او خود باریکست نمی قرآن: »آیا کسی که آفریده   (۱۴)ملک،  بین آ
امام باقر)ع(: »خدا بود و چیزی غیر از او وجود نداشت و او همواره به تمام موجودات عالم است. پس علم خداوند قبل از خلقت  

 هاست.« موجودات مانند علم او به موودات بعد از خلقت آن 

 نش ی . علم به موجودات پس از آفر ۳

 عالم است.  زیخدا به همه موجودات پس از خلقت ن

 م الهی:عل یادله

 الوجود بودن سازگار نیست. خدا از ماده و جسمانیت مبرّا است؛ زیرا مادی بودن مستلزم ترکیب و احتیاج به اجزاست و این با واجب   . ۱

 هر موجود مجرد از ماده، به ذات خود عالم است، زیرا ذات او نزد خودش حاضر است.  . ۲

 ی دینی:دیگر ادله

نمینزد اوست   ب یغ   یدهای»کلقرآن:    را  آن  او  است می. جز  و دریا  آنچه در خشکی  و  وداند  را    افتدی نم  یبرگ  چیه  داند،  آن  مگر 
 (  ۵۹« )انعام، های زمین و هیچ تر و خشکی نیست مگر اینکه در کتابی روشن است. ای در تاریکی، و هیچ دانهداندی م
ن  یز یچ»  : )ع(   یامام عل  برگها و نه    زشینه قطرات آب، نه ستارگان، نه ذرات خاک، نه حرکات مورچگان، نه ر   ست؛یاز خدا پنهان 

 «حرکات چشمها. 
 علم به مسموعات و مبصرات.  یعنی گردد؛ی ( بودن خدا به علم او برمنای)ب ری )شنوا( و بص عیسم 

 : ی در زندگ   یباور به علم اله   ر ی تأث 

 اجتناب از گناه )احساس حضور در محضر خدا(.  
 افزایش انگیزه برای کارهای نیک.  
 عدم احساس تنهایی و سرگشتگی.  
 استقامت بیشتر در مشکلات.  

 گردند. خوانیم.  در واقع این صفات به همان علم الهی بازمی از آنجا که خداوند به همه چیز عالم است، او را سمیع و بصیر می 

 البته این سمیع و بصیر بودن  نیازی به گوش و چشم ندارد، و خدا موجودی غیرمادی است. 

 ی قدرت اله. ۲

 قدرت )از نظر متکلمان(:   ف ی تعر 

 که ممکن است از او سر بزند.  یکار  یفاعل مختار برا ت یمبدئ یعنیقدرت 

 اگر قادر بخواهد، فعل را انجام دهد و اگر نخواهد، انجام ندهد.  یا در تعریفی دیگر،
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 تفاوت قادر با فاعل مُوجَب )مجبور(: 

 . دهدی انجام م اریاما قادر، کار را با اراده و اخت ست؛ین اریاخت یاز رو  آن  سوزاندن  امر که است  فاعل مُوجَب مثل آتش

 : ی اثبات قدرت اله  ی ادله 

قدرت هستند؛ پس خداوند که قدرت را به آنها داده است،    ی دارا  گری| انسان و مخلوقات د  ست یکمال، فاقد کمال ن  ی. اعطاکننده ۱
 است.«(   یهر ناتوان یروی: »]خدا[ ن)ع( یقدرت باشد. )امام عل یدارا دیخود با

 . ست ین نییقابل تب یبدون قدرت اله ده،یچیمنظم و پ  نشی. دلَلت نظم و خلقت | آفر ۲

 ی قدرت اویند.«امام علی)ع(: »خدا با قدرت خود مخلوقات را آفرید. آیات و مخلوقات او شاهد و نشانه  

 اند.کرده یواجد قدرت مطلق معرف ز«یمکرراً خدا را »قادر« و »عز  نیز اتیقرآن و روا

 قدرت خدا:   یدامنه 

محال   (. ی)نه امور محال ذات   ردیگیتعلق م  قدرت خدا به امور ممکنآید که قدرت خدا نامحدود است؛ البته  از آنچه گفته شد، برمی
  گردد، ی قابل برم  ت ینقص به قابل  ن یندارند؛ ا  جاد یا  ت یاندازه( قابل  رییمرغ بدون تغدر تخم  ایقرار دادن دن  ای  نیض ی)مثل جمع نق  یذات

 فاعل.  ت ینه به فاعل

 .«شودیموجود نم ،یبلکه آنچه تو گفت شود؛ی کننده: »خداوند به عجز متصف نم)ع( به سؤال یامام عل ت یروا 

 ی اله اتیح. ۳

 روشن است. اما مفهوم آن  ست،یانسان کاملاً روشن ن  ی( برایاله اتیح  ژهیو)به اتیح قت یحق

خداوند  (. هیتغذ ایماده، زمان  ازمندیدارد )نه ن یمخلوقات تفاوت اساس   اتیاو با ح اتیدشوار است؛ چون ح یاله اتیح قیدق فیتعر 
 در آن راه ندارد. یزوال اینقص  گونهچ ی که ه ت ینهای کامل و ب ،یابد اتیح یدارا یعنیاست؛  «یّ »ح

 . ست ین  ریبه لحاظ نسبت به غ یاز یانتزاع آن ن یخداست؛ برا یو نفس یاز صفات ذات اتیح 

 در مخلوقات:  اتیح

 (. ینبات اتی)ح یادراک امور جزئ ه،ی: نمو، رشد، تغذاهان یگ

 (.ی)و در انسان ادراک امور کل یمثل، ادراک امور جزئ دیحرکت، تول ه،یها: رشد، تغذو انسان   واناتیح

 (. یک ی)با درجات تشک ت یموجودات زنده: ادراک و فعال یمشترک همه  یژگیو 

اما اگر این دو مفهوم را از    لوازم وصف کرد.   نیبه ا  دیمطلق؛ موجودات مجرد را نبا  اتینه ح  اند،ی عیطب  اتیها از لوازم حنشانه  نیا
 رسیم. نقایص پاک کنیم، به مفهوم حقیقی حیات الهی می

 : ی اله اتیاثبات ح

 است.  یّ ( هستند. پس خدا حادراک بودن ) عالم و   انجام( قدرت)ت یدو، همان فعال نیخداوند علم و قدرت دارد؛ ا : . علم و قدرت۱

  ی به امر   دی با   ی( است. هر امر عارضیرذاتی)غ  یعارض  یدر موجودات عالم، امر   اتیح  (: شودی ختم م  یبه ذات  ی)عرض  ی فلسف  یقاعده.  ۲
 است )خدا(.   یذات اتشیکه ح  میبرس  یبه موجود دیختم شود. پس با یذات

 و بدون مرگ است.   یخداوند ابد اتحی ←( ۵۸.« )فرقان، ردیمیکه نم یا»و توکل بر آن زنده 
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 یاله ی. اراده ۵

می   آن  به  تنها  کند،  اراده  را  او چنین است که هرگاه چیزی  بی شاهد قرآنی: »فرمان  نیز  آن  باش!«  درنگ موجود گوید: »موجود 
 ( ۸۲شود.« )یس، می 

 تعاریف مختلفی از اراده توسط افراد ارائه شده است:

 گاهی اعتقاد هست اما انگیزه نیست.  ←دانند. گروهی اراده را اعتقاد به سودمندی به فعل می  -

 اراده لزوما با شوق همراه نیست.  ←کنند. گروهی اراده را شوق نفسانی به دنبال اعتقاد به سودمندی معنا می  -

 .دانند که بین علم یقینی و فعل قرار دارد گروهی اما اراده را کیفیتی نفسانی می  -

 (: ی انسان   ی )با سلب نقص از اراده   ی اله  ی اراده   ف ی تعر 

ی  وجود ندارد تا به او عملی را وادارد. در واقع، اراده ؛ زیرا موجودی برتر از آن (ار ی )اخت دهدی دا افعال خود را بدون اجبار و اکراه انجام مخ
 الهی به معنای علم خدا به نظام اصلح است. 

 . ردیگیاز صفات ذات )علم و قدرت( قابل انتزاع است و به فعل خدا تعلق م  ،یاله  یاراده

ی الهی در مقام ذات به معنای ابتهاج و رضایت خدا به ذات خویش است و در مقام رضایت  ی امام صادق)ع(، ارادهمطابق فرموده
 الهی به فعل خود است. در واقع، اراده الهی به معنای اعمال قدرت و حاکمیت است. 

 اراده الهی دو وجه کلی دارد:

 یابد. گیرد و بالضروره تحقق می ی خاص خدا با مخلوقات نشات می . اراده تکوینی: از رابطه۱

 شود که امکان تخلف اراده از مراد در آن وجود دارد.ی خداوند با افعال اختیاری انسان  منتزع می . اراده تشریعی: از رابطه۲

 ی . حکمت اله ۶

 است.  مانهیافعال او حک یاست و همه  می حک  خداوند

 دو معنا دارد: حکمت 

معنا از    نی ا  . ابدیبه فعل او راه ن  ینقص و کاست   چیباشد و ه  اتقان و کمال  ت یافعال فاعل در نها  یعنی  : افعال   ی اتقان و استوار الف(  
 صفات فعل خداست، نه صفات ذات. 

 : ل ی دلَ 

مطالعه۱   بهتر   ی.  به  خلقت  نظام  خلقت:  اسرار  و  تحقق    نینظم  ممکن  جا   افتهیصورت  در  انسان  چشم  مثال:  با   یاست.  و  گود 
بر حکمت  لیخفاش را دل زیاسرارآم  ی)ع( زندگ یامام عل از ورود غبار.  یر یحفظ و جلوگ یابرو، پلک و مژگان برا ،یاستخوان یحصارها 

 خدا دانسته است.

ثارش به بهتر  دیاست، با ب ی از هر ع  راستهی. تناسب اثر با مؤثر: خدا که کمال مطلق و پ۲    شکل ممکن باشد. )نظام احسن( نی آ

 . ست ی( در خدا نیرخواهی: علل نقص )جهل، عجز، عدم خ یستوار ابر نا ی. نبودن علت۳  

 نظام ممکن( است.  نینظام احسن)بهتر  ،ینظام هست در نتیجه،

 (۷قرآن: »الَّذِي أحَْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلقََهُ« )سجده،   
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 ( یسلب ی. )صفتدهدی انجام نم هودهیزشت، لغو، عبث و ب ح،ی خدا کار قب یعن ی: نبودن فعل   هوده ی و ب   ح ی قب  ب( 

 است.  راستهیها پ نقص نیا یفاعل است و خدا از همه یازمندین  ای یاز جهل، ناتوان یناش هودهیو ب  حیکار قب :ل ی دل 

 است.  تمندیو غا مانهیافعال خدا حک یهمه در نتیجه،

 . کندی نم یظلم چیخدا هو زشت است،  یچون ظلم، عمل، معناست  نیعدل از لوازم ا

مٍ لِّلعَْبيِدِ« )فصلت،      ( ۴۶قرآن: »وَمَا رَبُّكَ بظَِلاَّ

 :کاربرد در کلام

 برسد.  یبه هدف تکامل معنو تواندی نم  ییانسان به تنها رایانسان بفرستد؛ ز  ت یهدا یبرا یکه رسولَن کندی حکمت خدا اقتضا م

سُلِ« )نساء،     ةٌ بَعْدَ الرُّ رِینَ وَمُنذِرِینَ لِئَلاَّ يَکُونَ للِنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّ بَشِّ  (۱۶۵قرآن: »رُسُلًا مُّ

 را دارد. ستنیجاودانه ز  ت یانسان ظرف راینباشد؛ ز  یزندگ ان یکه مرگ پا کندی حکمت خدا اقتضا م  نیهمچن

َّكُمْ إلَِیْنَا لََ تُرْجَعُونَ« )مؤمنون،  -    كُمْ عَبَثًا وَأنَ  ( ۱۱۵قرآن: »أفََحَسِبْتُمْ أنََّمَا خَلقَْناَ

غا  خدا:   ی تمند ی تفاوت  با  انسان  برا  فعل  ن  یانسان  م  ازی رفع  عمل  ن  کند،ی خود  خداوند  غا  یاز یاما  و  رساندن   ت یندارد  او،  افعال 
 موجودات به کمالشان است. 

 یعدل اله. ۷

 . کندی عادل است و هرگز ظلم نم  خداوند

 ی سه قسم عدل اله

جهان   یاجزا یوجود و کمال داده شده است؛ همه  تش یو ظرف یستگیشا  یبه اندازه  یدر نظام خلقت، به هر موجود : ینی . عدل تکو۱
 : »جهان بر عدالت استوار شده است.«  ت یثابت و هماهنگ است.روا نیبر اساس قوان

از   شیب  کسچ یسعادت فروفرستاده شده. ب( ه  یاحکام لَزم برا  یبر اساس عدل است: الف( همه  یاله  فیتکال  : یعی. عدل تشر ۲
 توانش مکلف نشده است. 

 (  ۶۲.« )مؤمنون، میکن ی نم فیتکل اشیی توانا یکس را جز به اندازه چی: »ما ههیآ 

ق   : یی. عدل جزا۳ روز  به    کوکارین  ان ی م  امت،یدر  بدکار  ک  شود؛ی نم   یداور   کسان یو  و  با عمل است؛ کسان  فریپاداش  که   یمتناسب 
 . شوندی مجازات نم ده،یبه آنها نرس فیتکل

 ( ۴۷ اء،ی.« )انبشودی ستم نم کسچی... پس به همی نهیعدل را م ی: »ما ترازوهاهیآ  

 . ردیگی قرار م ینیعدل تکو یدر زمره  ییعدل جزا م،ی بدان یویتجسم اعمال دن را یاگر ثواب و عقاب اخرو
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 ۳، فصل ۳بخش : لیبندی کجمع

 | کمالَت وجودی خدا )علم، قدرت، حیات(   صفات ثبوتی 
 ها از خدا )نفی جهل، نفی عجز(  | نفی نقص  صفات سلبی 
 | خدا به ذات خود و به همه موجودات )پیش و پس از آفرینش( عالم است.  علم 
 تواند انجام دهد. | فاعل مختار که هر کاری را که ممکن باشد، می  قدرت 
 | حیات ذاتی و ابدی که مرگ به آن راه ندارد.   حیات 
 | انجام افعال از روی اختیار، بدون اجبار و اکراه.  اراده 
 ( نفی هرگونه فعل قبیح و بیهوده.  ۲( اتقان و استواری افعال )نظام احسن( )۱| ) حکمت  
 ی حکمت به معنای اول | بهترین نظام ممکن؛ نتیجه نظام احسن 
 ی شایستگی او ی وجود و کمال به هر موجود به اندازه | افاضه  عدل تکوینی 
 ( جزایی  ۳( تشریعی )۲( تکوینی )۱| ) عدل 
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 هٔ شر مسئلچهارم: بخش 

 تعریف و اقسام شر 

عالم و قادر مطلق   ،کشد؛ زیرا خدای ادیان ( را به چالش می خواهیمطلق و خیر م، قدرت  )علخدا  ی  گانهی شر، یکی از صفات سهئله مس
 خیرخواهی است. 

 : مفهوم خیر و شر 

 خیر و شر از مفاهیم بدیهی و روشن هستند که نیازی به تعریف ندارند. 

 آنچه با اهداف و کمالَت انسان سازگار است.  و لذت ،یوجود، کمال، سودمند: خیر -

 آنچه با اهداف و کمالَت انسان ناسازگار است.  و نقص در وجود ایفقدان : شر -

 اقسام شر )بر اساس منشأ(: 

 مثال  توضیح  نوع شر 
انسان رخ  اریکه بدون دخالت اخت  ییدادهایرو شر طبیعی

 . شوندی و موجب رنج م دهندی م
 مرگ.  ،یمادرزاد یهای مار یطوفان، ب ل،یزلزله، س

انسان که به   یو اراده  اریاز اخت یاعمال ناش شر اخلاقی 
 . رساندیم ب یآس گران ید

 قتل، فساد، جنگ.   ،یظلم، دزد

 . یابدند، شر معنا نمی ن را عوامل تکامل خویش ببی خود نداند، بلکه آناکه امور شرورانه را عامل رنجش  ای باشد  نه اگر تفکر انسان به گو
 دهد. قرار میسان خود را محور ابراین در بحث شرور، انبن

 ئله شرور مس های حل راه 

 ی جهان مادی است شر، لازمه . ۱

 خداوند ذاتاً خیر محض است و هرچه از او صادر شود خیر است.

 خداوند عوالم مختلفی آفریده است: 

 هاست. ر، محدودیت اینتصوتنها شر قابل  : خیر محض، بدون تضاد و تزاحم. عالم ملائکه 
 رساند. وجود آتش در مجموع خیر است، اما گاهی زیان می ت؛ : علاوه بر محدودیت وجودی، دارای تضاد و تزاحم اسعالم ماده

 ی جهان مادی هستند و بدون آنها جهان مادی قابل تصور نیست. شرور، لَزمه 

می   : فارابی  و شروری که عارض اشیای طبیعی  نمی »آفات  ماده،  عالم  عالم ماده و طبیعی است.  را شود، شرور  تواند خیر محض 
 بپذیرد.« 

است که امکان تحقق آن  خلق کرده است، علت در متعلق قدرت  ص  االم ماده را با این قوانین خکسی اشکال کند که چرا خدا عاگر  
 است. ال توسط منتقدان غربی پیش کشیده شده  وجود ندارد و مشکل عجز خالق نیست. اخیرا این اشک

تواند بدون استفاده از وسیله، ق میطلاحات وسیله و هدف برای خدای قادر مطلق نادرست است؛ زیرا قادر مطلالبته به کارگیری اص
 ند. غایت را ایجاد ک
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قق نشود،  حض است متنشد تا جهانی که خیر محم  گویند چرا خدا مانع شر در عالگوید: »اگر بالَهیات شفا می   تابسینا در کابن 
ض  شد، دیگر مادی نبود و عالمی بود که خیر محد، جور دیگر خلق می ناپذیر با شر دار الم مادی که تلازم اجتناب یم اگر عگویمی 

 تر این عالم را آفریده است.«پیش است؛ در حالی که خداوند 
باگر  »  پردازد: می   اشکالبه این    فاردر کتاب اس  لاصدرا نیزم  اشد، دیگر جهان ما عالم مادی نخواهد بود و چون خداوند  جز این 

 .« کردی مادی بود، آن را خلق میق چنین جهان خلکان ، قادر و خیرخواه مطلق است، اگر امحکیم، عالم

. ترک خیر کثیر به دلیل شر قلیل، خود شرّ کثیر است   کرد: نظر می ماده صرفت عالم  اینکه آیا بهتر نبود خداوند از خلقاما در سوال  
 روند. آیند، از بین میماری که از آن حاصل می اگر آتش خلق نشود، خیرات بیش

 : تر بودن خیرات نسبت به شرور«اشکال »کم 

 دهد. هایش ترجیح می خلاف وجدان آدمی است؛ انسان خیرات آتش را بر بدی -

 دهد؛ اگر این معیار را کنار بگذارد، چیزی در عالم شر نیست. انسان خود را ملاک قرار می -

 بند(. های مستحکم، سیل تواند بر بسیاری از شرور فائق آید )ساختمان انسان با عقل خود می -

 پنداریم، در حالی که مرگ ورود به دنیای دیگر است. بسیاری از شرور را مرگ می  -

 ریزه(.است نه کمیت )طلا در برابر سنگ  کیفیت ملاک سنجش خیرات و شرور،  -

 کردم.(روایت: »لوَْلََكَ لَمَا خَلقَْتُ الْْفَْلَاكَ« )اگر تو نبودی، جهان را خلق نمی  -

 شر ناشی از آزادی انسان است  .۲

 خداوند به انسان نعمت آزادی و اختیار ارزانی داشته است.  -

 تواند راه تکامل را طی کند یا نافرمانی کند. انسان می -

 شود.دهند که باعث رنج دیگران می انجام می برخی آدمیان با اختیار خود، اعمال شُرورانه  -

 توانست انسان را بدون اختیار بیافریند، اما در این صورت اعمال او ارزشی نداشت. خداوند می  -

 آفرینش انسان مختار، با وجود خطر شرور، بهتر از آفرینش انسان مجبور است. -

 کند، نه طبیعی را(: )که این پاسخ فقط شر اخلاقی را توجیه می پاسخ به نقد هاسپرز

 اند. بسیاری از شرور طبیعی ناشی از عملکرد نادرست و گناه انسانی

فساد در خشکی و دریا به سبب کارهایی است که مردم   –(  ۴۱قرآن: »ظَهَرَ الفَْسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بمَِا كَسَبَتْ أيَْدِي النَّاسِ« )روم،   
 اند.انجام داده

 (.۹۶شود )اعراف، اگر مردم ایمان آورند و تقوا پیشه کنند، برکات از آسمان و زمین گشوده می 

 رسد چه؟نج و دردی که از دیگران می ر 

 شوند. می دیده ی افراد ستمها شر نیستند و باعث رشد و تکامل اخلاق این رنج زا . بسیاری۱

 ر ظلمی نخواهد بود. دیگ د،گر آنان با هم علیه ظالم متحد شونعملکرد خود مردمند. ا ی . بسیاری از این دردها نتیجه۲

 «غییر دهند. دهد مگر آنان خود حال خویش را تمی را تغییر نمی ت، خدا حال قوحقیق»در  

 آفرینش انسان آزاد و مختار بهتر است، گرچه گاهی از آزادی سوءاستفاده شود. 
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 نگری انسان است شر ناشی از جزئی .۳

 نظرانه است.های سطحی و تنگ دانیم، در حالی که این قضاوت بسیاری از امور را شر می  -

گاهی جامع  -  کردیم. گاه به شر بودن برخی امور حکم نمی تری برخوردار بودیم، هیچاگر از آ

 کنیم. ولی ما درست داوری نمی  خداوند از روی علم و حکمت نامتناهی، بهترین جهان ممکن را آفریده است  -

 پندارد، اما وجود آن برای ساختمان لَزم است. بیند، آن را شر می تمثیل: کسی که فقط چاه فاضلاب ساختمان را می -

 چه بسا چیزی را خوش ندارید، در حالی که برای شما خوب است. –( ۲۱۶قرآن: »وَعَسَىَٰ أَن تكَْرَهُوا شَیْئًا وَهُوَ خَیْرٌ لَّكُمْ« )بقره،  
ا  در  »دربارهملاصدرا  ایی  سفار:  در  مردم  عموم  می آنچه  شرش  عالم  ازلی  پندارندن  اراده  ولی  آن  ؛  خیر  خداوند  کائنات  برای  را 

 داند.« می 

صرف اذعان دهند، ولی  می قبح امور را تشخیص  ان حسن و  ها کاملا فرق دارد؛ آدمیالبته این به معنای این نیست که خیر خدا و انسان 
 گردد.ی امور نمی ی و خوبی همه ناخت بدکام سبب ش حبه این ا

 . شر ناشی از جهل انسان است ۴

 سازد. می مکان و برهان صدیقین، اثبات خدا را ممکن ان وجوب یا ابره -

 به صورت وجوب داراست.ی کمالَت را الوجوب بالذات است، یعنی همه جب کنند که خدا وااهین دیگری ثابت می بر  -

 طلق و کاملا خیر است. قادر می این براهین این است که خدا عالم، نتیجه  -

 : تشبیه کتاب عالم به کتاب ریاضی 

گاه ریاضی یک دانشمند بزرگ -  نویسد. کتابی بدون خطا می یست، تر ن که کسی از او آ

 ( ضعف علمی ما. ۲( خطای نویسنده )۱اگر بخشی از آن را مبهم ببینیم، دو فرضیه داریم: ) -

گاهی نویسنده ناسازگار است؛ پس فرضیه دوم صحیح است.  -  فرضیه اول با علم و آ

 در مورد جهان نیز: چون خالق، عالم، قادر و خیرخواه مطلق است، شرور ناشی از ضعف علمی ماست.  -

شت نادان ر آفرینتین بادر نخسزیرا تو  حمل کن؛  نادانی خودت    پس اگر چیزی از امور بر تو مشکل شد، آن را برامام علی)ع(: »...   
ات در آن حیران یناییات سرگردان است و بیشهها نادانب و اندشدی، و چه بسا بسیار است چیزها که به آن دانا  بودی و سپس  

 «گردی. است و سپس بینا می 

 راز و فواید شرور جهان 

 تی عالم مادهذای . شرور؛ لازمه ۱

 ته باشد. تزاحم و تضاد یا باید همراه عالم باشد یا چنین عالمی وجود نداش -

،  خیر کثیر به سبب شر قلیل بیشتری از شر دارد و ترک  شود، چون خیر  خلق  کند که عالم مادی  می   کمت و لطف خدا نیز ایجابح  -
 ت الهی است.کمحف خلا

 شر، علت شکوفایی استعدادها  .۲

 شوند. ها شکوفا می ی مواجهه با سختی ها و استعدادهای انسان در سایهبسیاری از توانایی  -

 شوند. اختراعات و ابتکارات، در برخورد با مشکلات حاصل می  -
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 درستی که با سختی، آسانی است. به –( ۶-۵قرآن: »فَإِنَّ مَعَ العُْسْرِ يُسْرًا« )شرح،  
 تر است.«روید، سخت امام علی )ع(: »شاخه درختی که در بیابان می  

 شود. سختی باعث استقامت و پایداری می  –

 گیرند؛ اگر زشتی نبود، زیبایی مفهوم نداشت. ها برمی ها، جلوه خود را از زشتیزیبایی  -

 شر، عاملی برای بیداری از غفلت . ۳

 کنند. ها و مشکلات، انسان را از خواب غفلت بیدار میسختی  -

 گردد.خود و دیگران میدی افل بماند، سبب نابوغر او اگ شود تا از پیامدهای ناگوار دور بماند. ی غافل که جریمه می تمثیل راننده  -

چشانیم  تر )دنیا( را به آنان میعذاب نزدیک  – (  ۲۱قرآن: »وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ العَْذَابِ الْْدَْنىََٰ دُونَ العَْذَابِ الْْكَْبَرِ لعََلَّهُمْ یَرْجِعُونَ« )سجده،   
 تا شاید بازگردند. 

 ای به بندگان خاص شر، هدیه . ۴

 کند تا مقامشان را بالَ ببرد. گاهی خداوند بندگان محبوب خود را گرفتار سختی می  -

 سازد.«ور می ها غوطه ای را دوست بدارد، او را در دریای سختیامام صادق )ع(: »چون خداوند بنده  
بیش نین:  همچ  به  »پیامبران  مردم  دیگر  از  می تر  شبیه بلا دچار  بدیشان  که  کسانی  و سپس  شبیه شوند  هرچه  هم  ترند؛  بلا  تر، 

 تر.« بیش 

 شر، آزمون الهی  .۵

 آزماید تا مؤمنان راستین شناخته شوند. خداوند بندگان را با مصیبت و سختی می  -

 گردد.شود و ارزشمندتر می مانند طلای ناخالص که با حرارت، ناب می  -

)عنکبوت،    يُفْتنَوُنَ«  لََ  وَهُمْ  آمَنَّا  يَقُولوُا  أنَ  يُتْرَكُوا  أنَ  النَّاسُ  »أحََسِبَ  ایمان   –(  ۲قرآن:  بگویند  که  همین  کردند  گمان  مردم  آیا 
 شوند؟ شوند و آزمون نمی ایم، رها میآورده

  ۴بخش : لیبندی کجمع

 | ناشی از قوانین حاکم بر طبیعت )زلزله، طوفان(   شر طبیعی 
 | ناشی از افعال اختیاری انسان )ظلم، قتل(   شر اخلاقی 
 | بهترین نظام ممکن؛ شرور جزئی در آن وجود دارد، اما خیرات کثیر بر آن غالب است.   نظام احسن 
 | منشأ شرور اخلاقی؛ بدون آن، تکامل انسان ممکن نیست.  اختیار انسان  
 | علت شرپنداری ما؛ با نگاه جامع، بسیاری از امور خیر هستند.  نگریجزئی  
 شوند(. ها باعث رشد می | یکی از فواید شرور )سختی  شکوفایی استعدادها 
 | شرور برای شناخت مؤمنان راستین از مدعیان است.  آزمون الهی  
 | بلا برای دوستان خدا، لطفی پنهان است.   هدیه به بندگان خاص  
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 و شرک دیتوح: نجمپ بخش

 یذات دیتوح

 در او راه ندارد.   یر یاست و تعدد و جزءپذ طیذات او بس همتاست؛ی و ب کتایخدا 

 ید ذاتی در دینوحت

هَ إلََِّ   هَ إلََِّ هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأوُلوُ العِْلْمِ قَائِمًا باِلقِْسْطِ ۚ لََ إلََِٰ َّهُ لََ إلََِٰ  (۱۸هُوَ العَْزِیزُ الْحَکِيمُ« )آل عمران،  »شَهِدَ اللَّهُ أنَ
که ]خداوند در تمام عالم[   ی حال در دهند،ی م  ی[ گواهز یو فرشتگان و صاحبان دانش ]ن ست یجز او ن یکه معبود دهدی م  یخدا گواه

 است.   می که هم توانا و هم حک ست یجز او ن ی دارد؛ معبود امیبه عدالت ق
مَدُ * لَمْ يَلدِْ وَلَمْ یُولَدْ * وَلمَْ يَکُن لَّهُ كُفُوًا أحََدٌ« )توح   ( ۴-۱ د،ی»قُلْ هُوَ اللَّهُ أحََدٌ * اللَّهُ الصَّ

 نبوده است.  یو مانند هیشب گاهچ یاو ه یاز کس؛ و برا دهییصمد؛ نه کس را زاده، نه زا یاست؛ خدا گانهیو  کتایبگو: خدا، 
 . ست ین یموجودات، مانند  ان یدر م شیاست، و برا یکیاو »هُوَ وَاحِدٌ لَيْسَ لهَُ فِي الَْْشْيَاءِ شِبَهٌ«   )ع(:  یعل نیرالمؤمنیام 
مُ فِي وُجُودٍ وَلََ وَهْمٍ وَلََ عَقْلٍ«  َّهُ عَزَّ وَجَلَّ أحََدِيُّ الْمَعْنىََٰ لََ يَتقََسَّ او نه در خارج، نه در وهم و نه در   یاست؛ برا  یالمعنیُّ او اَحَد  »وَإنِ

 . ست یعقل، جزء متصور ن

 یذات دیبر توح یعقل لیدل

 است  یخدا نامحدود و نامتناه .۱

 است؛ در زمان و مکان، ابتدا و انتها دارد؛ قبل و بعد از آن زمان و مکان خاص، وجود ندارد.   ختهی| با عدم آم موجود محدود -

 معلول و ناقص است.   ،یحادث است و هر حادث رای| ز  ست یموجود محدود، خدا ن -

 است.   یبلکه نامحدود و نامتناه  ست؛ی| پس خدا محدود ن  خدا نامحدود است  -

 رد یپذی موجود نامحدود، تعدد نم .۲

باش   : یشرط دوگانگ   - د  یاز جهت  دیبا   کیهر    م،یاگر دو موجود داشته  ا  یگر یبا  و  باشد  نها   نیمتفاوت  و   یر یپذت ی تفاوت، مستلزم 
 است.  ت یمحدود

 نخواهد بود.   ینامتناه  رد،یاگر تعدد بپذ رایز  ست؛ین ریپذتعدد  ،یموجود نامحدود و نامتناه -

است،    ت ینهایدر همه ابعادش ب  زیکه آن ن  ی گر یجسم د  توانی نم  گریبزرگ گردد، د  ت ینهایطور بدر همه ابعادش، به  یاگر جسم  مثلا
 نمانده است.  یباق یمکان گریجسم د یجسم نخست، همه فضا و مکان را پر کرده و برا رایفرض نمود؛ ز 

 است و جزء ندارد  طیذات خدا بس 

 الوجود دارد که باطل است.  بازگشت به تعدد خدا و واجب  | الوجود باشندواجب   خدا و همه اجزا. ۱

 الوجود بودن آنها ناسازگار است. با فرض خدا و واجب  | باشند ازمندین گریکدیهمه اجزا به . ۲

ب  یکی.  ۳ اجزا،  د  ازینیاز  ب  |  باشد  گرانیاز  ترک  ازینیخدا همان موجود  و  واقع  ب یاست  آن جزء ممکن، معلول  ندارد.    ت یمفروض، 
 دارد.   یالوجود را در پاست که تعدد واجب  گریالوجود دمعلول واجب  ایخواهد بود و 

 . ست ین یحیوجه فرض صح  چیذات خدا از اجزاء بالفعل، به ه ب یفرض ترک 
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 اصل  توضیح 
هر موجود محدود، با عدم آمیخته است؛ یعنی از نظر زمان، مکان یا کمالَت، حد و مرز دارد و پیش و 

پسِ آن نوعی نیستی وجود دارد. خداوند از هر جهت نامحدود، نامتناهی و فاقد هرگونه حد و نقص  
 .است 

خدا نامحدود   .۱
 است 

ها باید یکی از جهتی چیزی داشته باشد که دیگری اگر دو موجود نامحدود فرض شوند، برای تمایز آن 
نداشته باشد؛ در این صورت هر دو از همان جهت محدود خواهند بود. اگر هیچ تفاوتی نداشته باشند،  

 .در حقیقت یک موجودند. بنابراین، تعدد با نامحدود بودن سازگار نیست 

نامحدود تعدد   .۲
 پذیردنمی

الوجود باشند که مستلزم  همهٔ اجزا واجب  (۱ :اگر ذات خدا مرکب از اجزا باشد، سه فرض وجود دارد
ها نیازمند  الوجود باشند که در این صورت خدا به آن برخی اجزا ممکن  (۲ .الوجود است تعدد واجب 
شود و تنها  برخی اجزا واجب و برخی ممکن باشند که باز هم ترکیب حقیقی محقق نمی  (۳ .خواهد بود

شود که خداوند بسیط و فاقد اند و نتیجه می جزء واجب، خدا خواهد بود. پس همهٔ این فروض باطل
 .هرگونه جزء و ترکیب است 

خدا بسیط است   .۳
 )جزء ندارد( 

  ثیتثل

 القدس روح ی( و خداحی پسر )مس یپدر، خدا یاعتقاد به سه خدا: خدا

 از دو جهت ثیابطال تثل

 خدا مخالف است.   یگانگیمجزا و جداگانه باشند، با  ت یوجود و شخص یسه، دارا نیاز ا کیاگر هر  | . وجود مستقل۱

است و با بساطت خدا  ب یدهند، مستلزم ترک لیاز آن را تشک یجزئ کیبوده و هر  ت یشخص کی یاگر سه خدا دارا | واحد  تی. شخص۲
 مخالف است. 

 ثیتثل یقرآن درباره اتیآ

َّهُ مَن يُشْرِكْ باِللَّهِ فَقَدْ  »لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِینَ قَالوُا إنَِّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِیحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۚ وَقَالَ الْمَسِیحُ يَا بَنيِ إسِْرَائِیلَ اعْ   ۖ إنِ ي وَرَبَّکُمْ  بُدُوا اللَّهَ رَبِّ
مَ اللَّهُ عَلَيْهِ الجَْنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّا  (۷۲)مائده،  رُ«حَرَّ

! خداوند  ل یاسرائیبن  ی گفت: ا  حیکه خود مس  نیکافر شدند، )با ا  نیقیاست، به    میفرزند مر   حیآنها که گفتند: خداوند همان مس 
 ...(  دیرا، که پروردگار من و شماست، پرستش کن  گانهی
َّمَا الْمَسِیحُ عِيسَ   ى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلمَِتهُُ ألَقَْاهَا إلَِىَٰ مَرْيَمَ  | »يَا أهَْلَ الكِْتَابِ لََ تغَْلوُا فِي دِينکُِمْ وَلََ تقَُولوُا عَلَى اللَّهِ إلََِّ الحَْقَّ ۚ إنِ

ۖ فَآمِنوُا باِللَّهِ وَرُسُلهِِ وَلََ تقَُ  نهُْ   ( ۱۷۱ثلََاثةٌَ ۚ انتهَُوا خَیْرًا لَّكُمْ« )نساء،  ولوُاوَرُوحٌ مِّ
د  یا  پ  م،یبن مر   یسیع   ح،ی. مسدییخدا جز )سخن( درست مگو  یو درباره  د،یخود غلو مکن  نیاهل کتاب، در  و   امبریفقط  خدا 

گانه  )خدا( سه دییو نگو   دیاور یب   مان یا  امبرانشی از جانب اوست. پس به خدا و پ  یالقا نمود و روح  میاوست که آن را به مر   یکلمه
 شما بهتر است.(  یکه برا دیکن یسخن خوددار  نیاست. )از ا

 ثیبر بطلان تثل یعقل لیدلا

امکان و فقر است و موجود ممکن و   ینشانه  از،ی. ننمودیخود را رفع م  ازیو ن  خوردی مانند مادرش غذا م  یسیع  |  یسیع  یازمندین.  ۱
 خدا باشد.  تواندی نم ریفق

 ییعنوان خدا یسته یشا ست،یو مرگ او به دست خود ن اتیکه ح یو کس ست یو مرگ انسان به دست خود ن  اتیح  | و مرگ اتیح. ۲
 . ست ین
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 ی صفات دیتوح

وحدت   ت ی ن یدر مقام ع  ،یاختلاف مفهوم  نیصفات در ع  ن یو...(؛ ا  نایصفات کمال است )دانا، توانا، زنده، شنوا، ب   یخدا واجد همه
 ذات خداوندند.  نیدارند و ع

  ن ی و ع  گری کدی  ن یع  ات،یدر وجود خدا، علم و قدرت و حاما  .  میفهمی است که از »توانا« م  یز یاز آن چ  ری غ م،یفهمیآنچه از »دانا« م
 ذات خدا هستند. 

 ق، یدر مقام تطب  یاز مفهوم »مخلوق« است، ول  ری. مفهوم »معلوم« غمیحال مخلوق او  نیاز ما، معلوم خدا و در ع  کیهر    مثلا
مخلوق او باشد. در مقام مصداق،   گریاز ذات ما معلوم و بخش د  یبخش  نکهیمخلوق خداست، نه ا  نیسراسر وجود ما معلوم و همچن

 است.  ذات ما نیو مجموع ع یگر ید نیع کیهر 

 بر ذات  دیصفات زا یهیبطلان نظر 

 چ ی که خدا به ه  یصفات خدا به انسان سرچشمه گرفته است؛ در حال  ه یاز تشب   هینظر   نیا  : بر ذات   د ی زا   ی ول   م، ی و قد   ی صفات خدا ازل 
 .  ست ین  هیمانند و شب  زیچ

  ی از آنکه معلوم و مسموع و مبصر و مقدور   شی»خدا از ازل پروردگار ما بوده و هست، و پق)ع( در بطلان این نظریه: صادامام   
 ذات او بودند.« نیوجود داشته باشد، علم و سمع و بصر و قدرت ع 

 تیدر خالق  دیتوح

 اوست.   یدهیاست، مخلوق و آفر  دهی پوش یکه لباس هست  یجز خدا وجود ندارد و هر موجود یو خالق دگاریدر عالم، آفر 

 (۱۶، دست یکتا و پیروز.« )رعاست و اوچیز بگو: خدا خالق همه » 

 هستند و وجود آنها از خداست.  ازمندیاز خدا ممکن و ن  ریغ  اءیاش یهمه است و  الوجودخدا واجب گوید عقل می 

 تیقرآن و نظام عل

 . روندی خدا به شمار م یاز مظاهر اراده اء،یاش ت یعل  زیوجود علت و ن . ست ین ت یعل  ینف یبه معنا ت یدر خالق دی توح

يَاحَ فَتُثیِرُ سَحَابًا...« )روم،     را به حرکت درآورند.   ییتا ابرها  فرستدیاست که[ بادها را م  یخدا ]همان کس  –(  ۴۸»اللَّهُ الَّذِي یُرْسِلُ الرِّ

 شر یو مسئله تیخالق یگستره 

 . ست یزشت بندگان به خدا ن ینسبت دادن کارها یبه معنا نیا یول هاست،ده یپد یخدا خالق همه  -

موجود  - تقد  یانسان  به  خود  فعل  در  و  است  چگونگکندی م  یر یگم یتصم  ،یاله  ری مختار  و   یر یپذشکل   ی.  اطاعت  نظر  از  فعل 
 دارد.   یاو بستگ یو اراده یر یگم یبه تصم  ت،یمعص

 انجام دهد.   اریافعال خود را از سر اخت یخدا اراده کرده است که آدم رایخدا ناسازگار است؛ ز  یاعتقاد به جبر با اراده -

 ت یدر ربوب دیتوح

 جهان و انسان مؤثر است.   یو کارگردان ریتنها خدا در اداره و تدب

 تیربوب یجلوهدو 

 نش، ی. در عالم آفر کتاست ی  یو احداث آن، فعل خدا  جادیهمانند ا  ،یجهان هست  ی اداره  نش؛یجهان آفر   یکارگردان|    ینیتکو  ر یتدب.  ۱
  یکیو کارگردان    دگاریآفر   ولی در آفرینش،.  کندیآن را اداره م  یگر یو د  سازدی کارخانه م  یفرد  ا،در جهان م است.   یکیو کارگردان    دگاریآفر 

 .  ست ین یگر نشیجهان جدا از آفر  ریاست؛ تدب
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 .انسان  ت ی هدا یبرا یاله نیو وضع قوان یگذار قانون  | یعیتشر  ریتدب. ۲

 تیدر ربوب دیمشرکان و توح

آنان نبوده    یهاامت   یمورد مناقشه   ت یدر خالق  دیتوح  یکه مسئله  دهدینشان م  ایانب  خیتار   .مورد مناقشه نبود  ت یدر خالق  دی توح  -
 است.  

 عالم بوده است.  یو کارگردان ریمربوط به تدب ترشیدر کار بوده، ب یاگر شرک ،ت یدر ربوب ترش یشرک ب -

  ر یمد   دیخورش  ایکه ستاره، ماه    پنداشتندیبه غلط م  یخالق اعتقاد داشتند؛ ول  ک یتنها به    ()ع  میمشرکان عصر حضرت ابراهمثلا  
خود   یاز سرنوشت خود را در دست معبودها  یبخش  نیز  مشرکان عصر رسالت بود.    نیبا آنان بر سر هم  میابراه  یجهانند. مناظره 

 .  شمردندی از خطر در سفر و شفاعت مؤثر م ت یمصون ،یروز یبتان را در پ دانستند؛ی م

 ف توحید در ربوبیتآیات قرآن در وص

ا« )»وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلهَِةً لِّيَکُونوُا لهَُمْ عِزًّا * كَلاَّ ۚ سَيَکْفُرُونَ بعِِبَادَتِهِمْ وَيَکُونوُنَ عَلَ    ( ۷۵-۷۴یس، یْهِمْ ضِدًّ
غ معبودان  ری ]آنان[  خدا  ا  دندیبرگز   شیخو  یبرا  یاز  ول  یار ی که    دیام  نیبه  نم  یشوند؛  ]بتان[  را    توانندی آنها  آنان   یار یآنان  کنند؛ 

 ها هستند. در خدمت بت  ی]مشرکان[ لشکر 
 ( ۹۸-۹۷« )شعراء، گرفتیم. می ن را با خدا یکسا ]بتان[زمانی که شما آشکاری بودیم،مراهی گند ما در گ»به خدا سو  
مْعَ وَالَْْبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الحَْيَّ مِنَ الْمَ   ن يَمْلكُِ السَّ مَاءِ وَالْْرَْضِ أمََّ نَ السَّ رُ  »قُلْ مَن یَرْزُقُكُم مِّ تَ مِنَ الحَْيِّ وَمَن يُدَبِّ تِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّ يِّ

 ( ۳۱ ونس، یالَْْمْرَ ۚ فَسَيَقُولوُنَ اللَّهُ ۚ فَقُلْ أفََلَا تَتَّقُونَ« )
زنده را از مرده و مرده را از   یهاست؟ و چه کسمالک گوش و چشم   یچه کس  ای  دهد؟ی م یروز  نیشما را از آسمان و زم  یبگو: چه کس

  د؟یکنی نم شهی: خدا. بگو: پس چرا تقوا پندیگوی ]در پاسخ[ م یبه زود کند؟ی م  ریامور ]جهان[ را تدب یو چه کس آورد؟ی م رون یزنده ب
 یافت هایی که برای شما دیدنی باشد، برافراشت. سپس بر عرش استیلاون را، بدون ستها  سمان که آ  »خداوند همان کسی است  

 (۲عد، کند.« )ر تدبیر می  ها را اوکت دارند؛ کار ه هرکدام تا زمان معینی حر ید و ماه را مسخر ساخت، کو خورش
 (۲۲ایید.« )انبیا، گر ها به تباهی می یانی جز الله بود، نظام آن ها و زمین خداگر در آسمان »ا  

شئون،   یدر برخ   یجهان، موحد بودند؛ ول  یکل  ری و تدب  راندن یکردن و مزنده  دادن،ی مانند روز   ی)ص( در امور   امبری مشرکان معاصر پ
 . شدندی بتان استقلال قائل م یبرا

 د در منافات نیست.کننفه می ظین خدا انجام ودبرانی که به اذالبته توحید در ربوبیت با اعتقاد به م

 توحید در تشریع

 گذاری و تشریع احکام، تنها از آن خداست و هیچ کس حق ندارد بدون اذن خدا، قانون وضع کند. قانون 

 ژگی داشته باشد: باید دو وی گذارقانون 

گاهشناس باشد: . انسان ۱  تر است. خداوند خالق انسان است و از نیازهای واقعی او آ

خداوند از هر نوع سودجویی و هواپرستی مبراست؛ در حالی که قوانین بشری ممکن است تحت  اشد: . از هر سودجویی پیراسته ب۲
 تأثیر منافع شخصی، گروهی یا حزبی قرار گیرند. 

الِمُونَ« )مائده،    ئكَِ هُمُ الظَّ  هر کس به آنچه خدا نازل کرده حکم نکند، ستمگر است. –( ۴۵»وَمَن لَّمْ يَحْکُم بمَِا أنَزَلَ اللَّهُ فَأُولََٰ

 ی کشف و بیان قوانین الهی را بر عهده دارند. پیامبران و ائمه )ع( مأمور تبیین و تفسیر احکام الهی هستند و فقیهان، وظیفه
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 توحید در اطاعت

های انسان وابسته به خداست و از  جهان هستی و همه توانایی  تنها خدا را باید اطاعت کرد؛ انسان باید سخن او را بشنود و عمل کند. 
 آنِ اوست؛ پس تنها او شایسته اطاعت است. 

 (۱۶»فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتطََعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأطَِيعُوا« )تغابن،  
سُولَ فَقَدْ أطََاعَ اللَّهَ« )نساء،   ن يُطِعِ الرَّ  هرکس از پیامبر اطاعت کند، خدا را اطاعت کرده است. –( ۸۰»مَّ

 : مقصود از اطاعت پیامبر 

 شود.ابلاغ آیات الهی که بر قلب پیامبر نازل می  -

 تبیین آیات الهی در قالب احادیث )الفاظ از پیامبر، معانی از خداست(.  -

 بسیج و...(. اطاعت از دستورات فرماندهی پیامبر )جهاد،  -

 :الامر و پدر و مادراطاعت از اولی

 الَمر )امامان معصوم و فقیهان( در چارچوب دین. اطاعت از اولی -

 اطاعت از پدر و مادر، مشروط به این است که معصیت خدا در آن نباشد.  -

 امام علی )ع(: »حق پدر و مادر بر فرزند آن است که فرزند، از فرامین آنها جز در نافرمانی خدا اطاعت کند.«  

 توحید در حاکمیت 

   ی خاص یا عام او باشد. حق حکومت، اصالتاً از آن خداست و حکومت دیگران باید به انتصاب و اجازه 

 داست. ت پیامبران و اولیای دین همگی به اذن خحکوم -

 وار است.انون« است« و »مجریان قون قان»ی و اصولَ جامعه بر دو پایه  اندت نبودهکومحدون ب ایا در هیچ دوره هنسان ا -

 پذیر نیست. مکان ل ساختار سیاسی احکومت هدف نیست؛ اما اجرای قوانین بدون تشکیدر اسلام  -

 حکومت برای کسی جز خدا نیست.  –( ۴۰»إنِِ الحُْکْمُ إلََِّ للَِّهِ« )یوسف،  

 حاکمیت از آن خداست، اما این به معنای نفی هرگونه حکومت انسانی نیست.  -

گفتند: »حکومت از آن خداست، نه برای تو و نه برای یارانت!« و قصد داشتند بگویند اساساً نباید حاکمی  در زمان علی )ع( می  خوارج -
 در زمین باشد. 

کنند. آری حکم، جز از آن خدا نیست؛ ولی اینان گویند امام علی )ع( در پاسخ فرمود: »سخنی است حق که از آن باطل اراده می 
 فرمانروایی را جز خدا روا نیست.« 

 کنند باید صلاحیت آنها مورد تأیید خدا، قرآن و روایات باشد. حکومت از آن خداست و کسانی که حکومت می

 توحید در عبادت 

 اساس دعوت همه پیامبران، یکتاپرستی است و باید از پرستش موجودات دیگر پرهیز کرد. 

 ( ۳۶. )نحل، دی و از طاغوت اجتناب ورز  دیکه خدا را بپرست  می ختیبرانگ یرسول یهر امت ان ی ما در م 
او قرار    کیرا شر   یز یو چ  میرا نپرست  گانهی  یاست که جز خدا  کسان یما و شما    ان یکه م  یسخن  یبه سو  دییایاهل کتاب! ب  ی بگو: ا 

 (۶۴عمران، . )آلمی نده
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 خضوع در برابر موجودی با این اعتقاد که او به طور مستقل سرنوشت جهان و انسان )یا بخشی از آن( را در دست دارد. عنیبادت یع

 :مرز شرک و توحید در عبادت

 با این اعتقاد که بتان مستقل از خدا، حق شفاعت و تأثیر دارند.  است؛ شرک، سجده بر بت  
آدم    بر  بر یوسف،سجده ملائکه  یعقوب  زیرا  توحید    یا فرزندان  آدم    ست به فرمان خدااست؛  اعتقاد که  این  با  تعظیم،  از روی  و 

 مستقل از خدا تأثیری ندارد.  
ثار خدایی است.  ؛است  توحید عینبوسیدن حجرالَسود    مسلمانان باور ندارند که سنگ، خداست و مبدأ آ

 توسل به اولیای الهی 

 شرک   = اثربخشی مستقل و بدون اذن خدافرض بر  
 توحید  = ای که به مشیت و اذن الهی اثربخشی داردوسیله 

 :گردددای واجبات و مستحبات همگی پسایل معنوی تقرب به خدایند؛ اما توسل نیز شامل این موارد میا

 های نیکویش بخوانیم. خدا را با نام :توسل به اسماء و صفات الهی. ۱

 ( ۱۸۰»وَللَِّهِ الَْْسْمَاءُ الحُْسْنَىَٰ فَادْعُوهُ بهَِا« )اعراف،  

  از پیامبران و اولیای الهی بخواهیم برای ما دعا کنند.  :توسل به دعای صالحان. ۲

سُولُ لوََجَدُوا اللَّ   لَمُوا أنَفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتغَْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتغَْفَرَ لَهُمُ الرَّ َّهُمْ إذِ ظَّ حِيمًا« )نساء، »وَلوَْ أنَ ابًا رَّ  ( ۶۴هَ توََّ

 های پیشین توسل در امت

 داستان حضرت یعقوب )ع( و فرزندانش:
يَا أبََاناَ اسْتغَْفِرْ لَنَا    حِيمُ« )یوسف،  »قَالوُا  َّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّ ۖ إنِ ي  َّا كُنَّا خَاطِئیِنَ * قَالَ سَوْفَ أسَْتغَْفِرُ لكَُمْ رَبِّ ( | گفتند: ۹۸-۹۷ذُنوُبَنَا إنِ

طلبم که او آمرزنده و  پدر! از خدا آمرزش گناهان ما را بخواه که ما خطاکار بودیم. گفت: به زودی برای شما از پروردگارم آمرزش می 
 مهربان است. 

 توسل به اولیای الهی پس از مرگ

زیر به  ر قید حیات باشند. اما دلَیل  ر صورتی توحید است که اینان دممکن است برخی اشکال کنند که توسل به دعای صالحان تنها د
 کنند: کال را توجیه می این اشوضوح 

برزخی:۱ حیات  زنده  .  الهی  اولیای  و  میانبیا  قرآن  هِمْ  اند.  رَبِّ عِندَ  أحَْيَاءٌ  بَلْ  أمَْوَاتًا ۚ  اللَّهِ  سَبیِلِ  فِي  قُتلِوُا  الَّذِینَ  تحَْسَبَنَّ  »وَلََ  فرماید: 
 (.  ۱۶۹یُرْزَقُونَ« )آل عمران، 

پایان نماز می   . سلام در نماز:۲ وَبَرَكَاتهُُ« و این سلام لغو نیست؛  همه مسلمانان در  وَرَحْمَةُ اللَّهِ  هَا النَّبِيُّ  أیَُّ عَلَيْكَ  لَامُ  گویند: »السَّ
 دهد. شنود و پاسخ می پیامبر سلام را می 

 دهد.  روح انسان جاودانه است و حقیقت انسان را تشکیل می  :. دلیل عقلی۳

 بزرگداشت و تبرک به انبیا و اولیای الهی 

 آیا بزرگداشت اولیای الهی شرک است؟

 پندارند. بیت را شرک می بزرگداشت پیامبر و اهل  هابرخی فرقه -
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الهی    - اولیای  و  انبیا  تکریم می هرکس  تکریم را  را  آنان  عنایت خداوندند،  مورد  بلکه چون  نیست؛  قائل  آنان شأن خدایی  برای  کند، 
 کند و چنین عملی عین توحید است. می 

« )شوری،   ةَ فِي الْقُرْبَىَٰ  ( ۲۳»قُل لََّ أسَْألَكُُمْ عَلَيْهِ أجَْرًا إلََِّ الْمَوَدَّ
 طلبم جز محبت به بستگان و نزدیکانم. بگو: من برای ادای رسالت خدا از شما پاداشی نمی 

ئكَِ هُمُ الْمُفْلحُِ   رُوهُ وَنصََرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أنُزلَِ مَعَهُ ۘ أوُلََٰ  (۱۵۷ونَ« )اعراف، »فَالَّذِینَ آمَنوُا بهِِ وَعَزَّ
 اش کردند و نوری را که با او نازل شده است پیروی کردند، آنان همان رستگارانند. کسانی که به او ایمان آوردند و بزرگش داشتند و یاری

 وی از آنچه بر ایشان نازل شده است.شان و پیر کریم ایشان، یاری ایپیامبر، تایمان به  اران طبق آیه:های رستگ ژگی وی 
»کسی مؤمن نیست مگر مرا بیش از خود دوست بدارد و فرزندان مرا بیش از فرزندانش، و خاندان مرا بیش از  : روایت پیامبر )ص(  

 خاندان خود.«  

 یی محبت به اولیای الهفلسفه

 محبت به انسان با کمال و فضیلت، نردبان صعود انسان به سوی کمال است.   | محبت به کمال. ۱

 کوشد خود را همگون او سازد.  هرگاه انسان کسی را از صمیم دل دوست بدارد، می|  سازیهمگون . ۲

 شود. دهد، سبب تحول و کمال انسان میی خرسندی اوست و ترک آنچه او را آزار میانجام آنچه مایه در نتیجه،

 و خاندان ایشان پیامبر ریم ی تکشیوه

رد  موا  ت به ایشان است. های محبازتاب زرگواران، یکی از بن بوی از اعمال ایپیر   گفتار و کردار آدمی بازتاب عملی دارد. بت قلبی، در  مح  -
 ت قلبی هستند: از این محبای دیگری هزیر نمونه 

 گرد وفات یا شهادت آنان گداشت آنان در سالروز ولَدت و حزن در سالبزر  
 آنان ذکر فضایل و ا ن و عز برپایی مجالس جش 
ثاظ آ حف   ایشان به ر منتسب ثار آنان و بوسیدن آ
 ساختن بنای یادبود بر مزار ایشان  

آنان بنای یادبود، و گروهی دیگر گفتند بر  هف کشف شد، گروهی گفتند بر قبر  فای اصحاب کمی که محل اخت»هنگا:  آن قر روایت   
 دارد.« با اسلام منافاتی ن پذیرد که یعنی ساخت بنای یادبود سجدی ساخته شود که قرآن هر دو را مین مقبرشا

 م. اشند، نه حراهای محبتی باید اعمال مشروع باین نشانه

 تبرک به آثار اولیای الهی 

ثار الهی را شرکبرخی تبرک جس ثار الهی تبرک میتلقی می  تن به آ ثارش الوهیت واقع  کنند. اما کسانی که به آ جویند، برای پیامبر و آ
ثار تبرک بجویند. ه تکریم به پیامبر سبب می نیستند؛ بلک  داستان پیراهن حضرت یوسف )ع(:  شود که به این آ

ذَا فَألَقُْوهُ عَلَىَٰ وَجْهِ أبَِي يَأْتِ بَصِیرًا« )یوسف،    (۹۳»اذْهَبُوا بقَِمِيصِي هََٰ
 شود. ]یوسف گفت:[ این پیراهن مرا ببرید و بر صورت پدرم بیندازید، بینا می 

ا أنَ جَاءَ الْبَشِیرُ ألَقَْاهُ عَلَىَٰ وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِیرًا« )یوسف،    (۹۶»وَلَمَّ
 دهنده فرارسید، آن ]پیراهن[ را بر صورت او افکند، ناگهان بینا شد. هنگامی که بشارت 

عملی   باشد،  است،  نهاده  اثری  ثار  آ این  در  اینکه خدا  به  اعتقاد  با  اگر  پیراهن(  و  ضریح  قبر،  خاک  )مانند  الهی  اولیای  ثار  آ به  تبرک 
 موحدانه است، نه مشرکانه. 
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 نماز 

 تواند بندگی خدا را که غایت آفرینش انسان است، تجلّی بخشد.  می و  نماز بهترین تجلی عبادت -

 دهد.  تمام وجود انسان )بدنی، ظاهری، ذهنی، قلبی و باطنی( را در خدمت خدا قرار می  که است  عبادتی جامعنماز   -

 (۴۰« )ابراهیم، ذیر. گارا! دعای مرا بپ. پرورد دانم نیزواز قرار ده، و از فرزننم یپروردگارا! مرا برپادارنده م( ابراهی ز حضرتا)به نقل » 
. پرودگارا! تا نماز  ی محترم تو، سکونت دادمشت، نزد خانهکای بیکی از فرزندانم را در درهارا! یپروردگم( ابراهی ز حضرتا)به نقل » 

 (۳۷هیم، پا دارند.« )ابرارا به 
بر    وحی  برگز »)نخستین  را  تو  من  و ه ید حضرت موسی)ع(:  بدانچه  پس  می ام،  فرا دحی  گوش  منمشود  من    ه.  جز  من، خدایی 

 (۱۴-۱۳رپادار.« )طه، یاد من نماز ب دایی نیست. پس مرا پرستش کن و بهخ
 سفارش به نماز و زکات کرده است.«خدا مرا  گهواره(عیسی)ع( در رت قل از حض»)به ن 
 ( ۴۵ت، « )عنکبودارد و قطعاً یاد خدا بالَتر است. نماز را برپا دار، که نماز از کار زشت و ناپسند باز می » 
 (۱۷مان « )لقای پسرکم! نماز را برپا دار. » 
 ریزد.( ی خیمه؛ اگر عمود را بردارند، خیمه فرو می = برپادارنده «عمود»»نماز ستون دین است.« ) : امام باقر )ع(  
ی نماز است. اگر نماز مقبول افتد، سایر اعمال نیز مقبول است و اگر نماز  »نخستین سؤال از بندگان در قیامت درباره:  روایت   

 قبول نشود، سایر اعمال نیز پذیرفته نخواهد شد.«  

 اوت است. فز دوران پیامبر متنماونی با البته گفتنی است که کیفیت نماز کن

 اسرار نماز 

 یاد خداتجلی . ۱

لَاةَ لِذِكْريِ« )طه،    ( | به یاد من نماز را برپا دار.  ۱۴»وَأقَِمِ الصَّ

 کننده، عامل تکامل فضایل، بسط عدالت و اجتناب از تجاوز به حقوق است.ها، زندهی دلدهنده یاد خدا آرامش

سعادت   خواهان  اسلام  و  آیین  وظجابشر  مومن  بنابراین فرد  است؛  ساعات معه  همین  بیفتد.  خدا  یاد  به  بار  پنج  روزی  دارد  یفه 
 . باشند دنیاطلبیلت و فنسان از غدارنده از توانند بامی 

 . تجلی وحدت۲

مسلمانان با  پرستند.  ایستند و با تشریفات واحد، خدا را میدر اوقاتی خاص رو به قبله می  ، در نموداری از وحدت،ی مسلمانان همه 
 شوند. ریسمان عبادت و ارتباط با خدا، به هم پیوسته و متحد می 

 های طبقاتی . عامل رفع فاصله ۳

های  نماز عامل برانداختن فاصلهدر نتیجه،  منصبان و مردم عادی، غنی و فقیر وجود ندارد.  اختلافی میان صاحب ترین  در نماز، کم 
 .گرددیدا میی مردم هوهم فشردهب فوفو سیمای مساوات و برابری از ص گراست ی مادی طبقاتی در جامعه

 رهیزگاریی پمایه . ۴

مال حلال  و را نیز از  سل و وضش حلال باشد و آب غمکان و لباسی کند،  ی گناهان دور نمازگذار ناچار است برای قبولی نماز، از بسیار 
 کند. اط می یخود احتر و کاکسب در ؛ پس فراهم آورد

 ( ۴۵ت،  کبو« )عن. ددار ها و گناه بازمی شتی »همانا نماز انسان را از ز  

تر باشد، اثر تربیتی و بازدارندگی آن نیرومندتر تر و کامل هر قدر نماز با روح   نماز حقیقی و کامل، عامل بازدارنده از گناه و معصیت است.  
 است.  
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 ی آن نیست.رهیزگاری است و علت تامه پی ها زمینه البته یاد خدا تن

 روایت پیامبر )ص(: 

نماز می  با حضرت  و در همان حال مرتکب کارهای زشت می مردی  از زشت خواند  را  او  روزی  باز  شد. حضرت فرمود: »نمازش  کاری 
 خواهد داشت.« دیری نگذشت که مرد توبه کرد.

 کرد. حضرت فرمود: »نمازش او را از این کار بازخواهد داشت.«خواند و شب دزدی می مردی روز نماز می 

 پذیری . اطاعت ۵

تبعیت از کمالَت، مانند دیگر فضایل انسانی، نیاز به تمرین و ممارست   کند. نماز، حس اطاعت و تبعیت از کمال مطلق را نیرومند می 
 دارد.  

 ی پاکیزگی . مایه ۶

)استنشاق( و نظافت  شستن دهان )مضمضه( و بینی    نمازگزار باید در مواقع مشخص وضو بگیرد و نظافت بدن و لباس را رعایت کند. 
 سازد.  گاه، موجبات سلامت و پاکیزگی بدن را فراهم می لباس و سجده 

 . تجلی اخلاص۷

ی عبادت، فقط انجام تکالیف  انگیزهصود از اخلاص این است که مقنمازگزار باید اخلاص داشته باشد و از ریا و عادت صرف دور باشد.  
 الهی یا شایستگی ذات خدا برای عبادت باشد. 

 مبدأ بسیاری از فضایل اخلاقی است.   ی عبودیت در انسان و نیزروحیه باعث پرورش  اخلاص 

 ی شادابی و نشاط . مایه ۸

« )نساء،   لَاةِ قَامُوا كُسَالَىَٰ  ( ۱۴۲»وَإذَِا قَامُوا إلَِى الصَّ
 خیزند. )نکوهش منافقان( خیزند، با کسالت برمی و هنگامی که به نماز برمی  

 شود. ی زندگی او می . پرهیز از کسالت در پنج وقت نماز، شیوه ، وگرنه پسند خدا نخواهد بودنمازگزار باید با شادابی و نشاط نماز بگزارد

 شناسیی انضباط و وقت. مایه ۹

وْقُوتًا« )نساء،   لَاةَ كَانتَْ عَلَى الْمُؤْمِنیِنَ كِتَابًا مَّ  ( | همانا نماز بر مؤمنان، در اوقات معین مقرر شده است. ۱۰۳»إنَِّ الصَّ
 کنند. انگاری می ( | پس وای بر نمازگزارانی که در نماز خود سهل ۵-۴»فَوَیْلٌ لِّلْمُصَلِّینَ * الَّذِینَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ« )ماعون،   
»مراقب وقت نماز باش و آن را به هنگام بخوان، نه به دلیل بیکاری آن   بکر: روایت امیرالمؤمنین علی )ع( در نامه به محمد بن ابی 

 را پیش از وقت بخوان و نه به سبب کاری آن را از وقتش به تأخیر انداز.«
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 راز  توضیح
کنندهٔ فضایل و بازدارنده از ها، زندهبخش دل(یاد خدا آرامش۱۴به یاد من نماز را برپا دار. )سورهٔ طه، آیهٔ  :قرآن 

 .روز، عامل جلوگیری از غفلت و دنیاطلبی است تجاوز به حقوق دیگران است.پنج نوبت نماز در شبانه 
 خدا   اد ی  .۱

پرستند.این وحدت، ریسمان  همهٔ مسلمانان در اوقات معین، رو به قبله و با تشریفاتی یکسان، خدا را می
 .اتصال و یگانگی امت اسلامی است 

 وحدت   ی تجل  .۲

منصب و فرد عادی، در یک صف و بدون هیچ امتیازی در کنار یکدیگر قرار در نماز، غنی و فقیر، صاحب 
 .گیرندمی 

  واصل رفع ف  .۳
 ی طبقات 

خواند، اما مرتکب مردی با پیامبر )ص( نماز می  :روایت .داردها و گناهان بازمی نماز حقیقی، انسان را از زشتی
شد. پیامبر فرمود: نمازش روزی او را بازخواهد داشت. و پس از مدتی توبه کرد.هرچه نماز با حضور زشتی می 

 .تر است تر باشد، اثر بازدارندگی آن قویقلب و کامل

 پرهیزگاری  .۴

دهد و انسان را در برابر خداوند و هر حقیقت والَیی فروتن  نماز، روحیهٔ تبعیت از کمال مطلق را تمرین می 
 .سازدمی 

 ی ر ی پذ اطاعت .۵

گاه، زمینهٔ سلامت و وضو، غسل، شستن دهان و بینی )مضمضه و استنشاق(، پاک بودن لباس و سجده 
 .سازدپاکیزگی جسم و محیط را فراهم می 

 ی زگ ی پاک  .۶

نماز باید با اخلاص، یعنی تنها برای خدا و نه از روی ریا یا عادت، انجام شود.اخلاص، روحیهٔ عبودیت را پرورش 
 .دهد که سرچشمهٔ بسیاری از فضایل اخلاقی است می 

  ی تجل  .۷
 اخلاص 

منافقان را به سبب ایستادن با کسالت  :قرآن .نمازگزار باید با نشاط و آمادگی روحی نماز بخواند، نه با کسالت 
 (۱۴۲کند. )سورهٔ نساء، آیهٔ در نماز نکوهش می 

و    ی شاداب  .۸
 نشاط 

همانا نماز بر مؤمنان در  :قرآن .دهدشناسی عادت میهای مشخص، انسان را به نظم و وقت نماز در زمان 
بکر: مراقب (امام علی )ع( در سفارش به محمد بن ابی۱۰۳اوقات معین مقرر شده است. )سورهٔ نساء، آیهٔ 

 .خاطر اشتغال آن را به جا آورخاطر بیکاری و نه پس از وقت بهوقت نماز باش؛ نه پیش از وقت به

انضباط و   .۹
 ی شناس وقت 

 دلیل عبادت انسان 

 عبادت ما دارد؟زی به خدا چه  نیا  چرا انسان باید خدا را عبادت کند؟

نیاز خدا نیست؛ بلکه تکامل خود انسان است. عبادت وسیله |    . تکامل انسان۱ ی تکامل و سعادت ماست و هدف از عبادت، رفع 
 دستور خدا به عبادت، لطف و مرحمت و راهنمایی به سوی کمال شایسته است. 

ثار گرانبهای فردی و اجتماعی است:   | . آثار تربیتی۲  عبادت دارای آ

 کند. های بزرگ را در انسان زنده می| پرستش خدا، حس قدردانی از نعمت  حس تقدیر و شکرگزاریالف( 

 جوید. شود و از قدرت نامتناهی او استمداد می | روح انسان با کمال مطلق مرتبط می  تکامل روحیب( 

 گردد که بتواند با خدا سخن بگوید.  ای شایسته می | انسان به اندازه ارتباط با خداج( 
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   ۵بخش : لیبندی کجمع

 همتا و بسیط است؛ تعدد در ذات او راه ندارد.  | خدا یکتا، بی  توحید ذاتی 
 | صفات خدا عین ذات اوست )نه زائد بر ذات(.   توحید صفاتی 
 | کارگردانی جهان آفرینش )تدبیر جدا از خالقیت نیست(.   ربوبیت تکوینی 
 گذاری و تشریع احکام.  | قانون ی ربوبیت تشریع 
 گذاری تنها از آن خداست. | قانون  توحید در تشریع 
 | اطاعت از خدا )و کسانی که به اذن او(.   توحید در اطاعت  
 | حکومت از آن خداست و دیگران باید به اذن او حکومت کنند.   توحید در حاکمیت  
 | پرستش تنها برای خداست.  توحید در عبادت 
 | خضوع در برابر موجودی که به طور مستقل در سرنوشت جهان مؤثر دانسته شود.  تعریف عبادت 
 | اعتقاد به استقلال اثرگذاری غیر خدا.  مرز شرک در عبادت 
ثار اولیای الهی.  توسل مشروع   | توسل به اسماء الهی، دعای صالحان و تبرک به آ
 | اعتقاد به این که اثرگذاری، به اذن و مشیت خداست.  شرط عدم شرک در توسل 
 | عین توحید است؛ زیرا برای آنان شأن خدایی قائل نیستیم.  بزرگداشت اولیای الهی 
ثار اولیای الهی، مانند پیراهن یوسف، جایز و موحدانه است.   تبرک   | تبرک به آ
 دهد.  ترین عبادت که تمام ابعاد وجود انسان را در خدمت خدا قرار می| جامع  نماز 
 پذیری، پاکیزگی، اخلاص، نشاط، انضباط. | یاد خدا، وحدت، رفع طبقات، بازدارندگی از گناه، اطاعت  اسرار نماز 
ثار تربیتی فردی و اجتماعی.  دلیل عبادت   | تکامل انسان و آ
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 و جاودانگی انسان  بخش ششم: معاد

 معاد  یمعنا

 لغت: بازگشتن  -

 اصطلاح: دوباره زنده شدن انسان پس از مرگ -

 اهمیت معاد

 لیدل توضیح
یابد یا ادامه دارد،  انسان ذاتاً به دنبال شناخت سرنوشت خود پس از مرگ است؛ اینکه آیا زندگی با مرگ پایان می 

 .رود یا نه ای برای آخرت به شمار می کیفیت انتقال به جهان دیگر چگونه است و آیا این دنیا مقدمه 
و    ی دوست علم  .۱

 یی جو قت ی حق 
بداند  زندگی  پایان  را  مرگ  کسی  لذت :اگر  صرف  را  خود  تلاش  مادی  تمام  نیازهای  تأمین  و  دنیوی  های 

برنامهٔ زندگی خود را برای رسیدن به سعادت  :اگر به زندگی جاودانه پس از مرگ ایمان داشته باشد .کندمی 
 .کوشدشود و همواره برای رشد و کمال می ها دلسرد نمیکند، در برابر سختی ابدی تنظیم می 

شناخت هدف   .۲
 ی زندگ   ت ی و غا 

 منابع شناخت در باب معاد

توانایی در شناخت  توضیح
 معاد

 منبع 

معاد در قلمرو عالم غیب قرار دارد و حس و تجربه به آن راهی ندارند. مردگان برای  
بازنگشته خود  تجربهٔ  دست گزارش  به  مردگان  شدن  زنده  مانند  استثناهایی  اند. 

 .حضرت عیسی )ع(، معجزه بوده و قابل تکرار و بررسی تجربی نیستند 
 ی علوم تجرب  .۱ ناتوان 

تواند اصل معاد، تجرد و جاودانگی نفس را اثبات کند، اما در شناخت جزئیات  عقل می
نعمت  کیفیت  مانند  آخرت،  عذابجهان  ناتوان ها،  قیامت،  وقایع  چگونگی  و  ها 

 .است 

توانایی در کلیات،  
 ناتوانی در جزئیات 

  ی علوم عقل  .۲
 ( ی )فلسف 

گاهی آ به  قلبی  شهود  طریق  از  میعارفان  دست  غیب  عالم  از  این  هایی  اما  یابند، 
شناخت جنبهٔ شخصی دارد و تنها در صورتی برای دیگران معتبر است که عصمت و  

 .صحت آن شهود اثبات شده باشد 

معتبر برای شخص  
سالک، نه برای  

 همگان 

  ی علوم عرفان  .۳
 ( ی )شهود 

اند، از هرگونه  وحی و تعالیم پیامبران، که از سوی خداوندِ دانا و قادر مطلق نازل شده 
ازاین و اشتباه مصون هستند؛  برای شناخت رو کاملخطا  منبع  معتبرترین  و  ترین 

 .روند معاد و جزئیات آن به شمار می 

منبع اصلی و معتبر  
برای شناخت  
 تفصیلی معاد 

 ی ان ی علوم وح  .۴

 آن به معاد مام قراهت

 قرآن، معاد است. دیموضوع مورد تأک نیتر مهم  د،یپس از توح -

 .هیآ ۱۴۰۰از  شیمرتبط با معاد: ب اتیتعداد آ -

 بوده است. یاله یایانب یمعاد، مورد اهتمام همه  -

 بدون اعتقاد به معاد، معنا ندارد. نیدعوت به د -
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 :اتی نمونه آ

 هیآ پیام
دار بودن آفرینش انسان و حتمی بودن  هدف

 .بازگشت او به سوی خداوند
)سورهٔ    د؟یشوی ما بازگردانده نم  ی و به سو  میادهیآفر  هودهیشما را ب  دیگمان کرد  ایآ

 ( ۱۱۵ هٔیمؤمنون، آ
بی قدرت  بازآفرینی اثبات  بر  خداوند  پایان 

تمام  با  حتی  انسان،  بدن  دقیق  و  کامل 
 .فرد آن بههای منحصر ویژگی 

که    میقادر   ،یکرد؟ آر   می او را جمع نخواه  یهاکه هرگز استخوان   پنداردیانسان م  ایآ
 (۴–۳ اتیآ امت،ی. )سورهٔ قمیخطوط سر انگشتان او را موزون کن یحت

مأموریت حضرت آدم )ع( برای ترویج باور به 
زندگی  از  خود  فرزندان  ساختن  گاه  آ و  معاد 

 .پس از مرگ

از خاک خواهم   یرا که پروردگارت به فرشتگان گفت: من بشر  یکن[ هنگام ادی] و
... )سورهٔ سجده،  دمیاو را درست کردم و از روح خود در او دم  ی... پس وقتدیآفر 

. دیشوی م   ختهیو از آن برانگ  دی ر یمیو در آن م  دیکنی م  یدر آن زندگ( +  ۹– ۷  اتیآ
 (۲۵–۲۴ اتی)سورهٔ اعراف، آ

معاد،   به  ایمان  به  )ع(  نوح  حضرت  دعوت 
 .زمان با مبارزه با شرک و دعوت به توحیدهم 

گ  خداوند  مانند  را  زم  یاهیشما  زم   د،یان یرو   نی از  همان  به  را  شما  باز   نیسپس 
 ( ۱۸–۱۷ اتی.)سورهٔ نوح، آسازدی خارج م  گریو بار د گرداندی م

تکبری که به برم از هر مپناه می و پروردگار شما  رم  و موسی گفت: من به پروردگا دعوت حضرت موسی)ع( به معاد
 (۲۷،  . )غافر آوردروز حساب ایمان نمی 

در همان    از معاد  یسی)ع(کردن حضرت عیاد  
 . روزی که به دنیا آمد

می که  روز  آن  و  شدم  متولد  روزکه  آن  در  من،  بر  رومیرم  سلام  آن  زنده و  که  ز 
 (۳۳شوم. )مریم، خته  می برانگی

 وابستگی معاد به روح 

انسان،    قت یحقپس    اگر انسان به کلی نابود شود و انسان جدیدی پدید آید که هیچ وجه مشترکی با او ندارد، »بازگشت« معنا ندارد.  -
 . ستاندیمرگ آن را م یاست که با مرگ، فرشته  یماد  ریهمان روح غ 

   در انسان باشد که بازگردد.  حقیقت ثابتیبنابراین، باید  -

 است. دیجد یثابت )روح( به بدن ماد  قتی: معاد، بازگشت همان حق جهینت 

 : ی انسان دیدگاه قرآن درباره 

 . روح )نفس( انسانی+  بدن مادیاست:  دو ساحتیانسان  -

 ماند. که با متلاشی شدن بدن، باقی می  حقیقت انسان، همان روح اوست  -

 کند. درک می  علم حضوریاین روح در طول زندگی، ثابت است )حتی اگر اعضای بدن تغییر کنند(. انسان این وحدت را با  -

 اند )که در بحث شناخت انسان گذشت(. فیلسوفان نیز دلَیلی بر غیرمادی بودن روح اقامه کرده -

شود و همان انسان گذشته  ستاند و سپس در قیامت، بدن مادی دوباره به آن روح ملحق میی مرگ روح را میهنگام مرگ، فرشته  
 گردد.بازمی 

 های مشابه معاد در قرآن نمونه

نمونه  قرآن  در  تخداوند  است  کرده  ذکر  را  مردگان  احیای  از  زنده ا  هایی  بر  را  خود  نشان دهدقدرت  مجدد  به ،  کردن  قلبی  اطمینان 
 دلیلی بر وقوع معاد باشد. ، مؤمنان بدهد
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 ( ۲۶۰. ابراهیم )ع( و احیای پرندگان )بقره، ۱

 : ماجرا 

 کند. ابراهیم )ع( از خدا خواست تا به او نشان دهد چگونه مردگان را زنده می -

 ها قرار بده، سپس آنها را صدا کن تا به سوی تو بیایند. خدا فرمود: چهار پرنده بگیر و آنها را )پس از ذبح( بر کوه -

 ابراهیم )ع( چنین کرد و پرندگان زنده به سوی او آمدند.  -

 خداوند قدرت دارد که مردگان را زنده کند.  پیام: 

 ( ۲۵۹. عزیر و احیای الاغ )بقره، ۲

 : ماجرا 

 کند؟«ای ویرانه عبور کرد و با خود گفت: »خدا چگونه این را پس از مرگش زنده میعزیر )ع( از کنار قریه -

یا کمتر.« فرمود: »بلکه صد میراند، سپس زنده   صد سالخدا او را برای    - اش کرد و فرمود: »چقدر درنگ کردی؟« گفت: »یک روز 
 ای برای مردم قرار دهیم.«سال... به غذایت بنگر که تغییر نیافته است و به الَغت بنگر تا تو را نشانه

 کردن پس از مرگ. : قدرت خدا بر زنده پیام 

 ( ۲۶-۹. اصحاب کهف )کهف، ۳

 : ماجرا 

 ی خود به غار پناه بردند. گروهی از جوانان مؤمن برای حفظ عقیده  -

 در خواب فرو برد و سپس بیدارشان کرد.  سال ۳۰۹خداوند آنان را برای  -

 زده شدند. پس از بیداری، مردم آن زمان از خواب طولَنی آنان شگفت  -

 کردن پس از مرگ و خواب طولانی. : قدرت خدا بر زنده پیام 

 . احیای مردگان توسط حضرت عیسی )ع( ۴

 گوید. توسط عیسی )ع( به اذن خدا سخن می کردن مردگان زنده و های پوستی قرآن از شفای نابینایان، بیماری  -

 آوردی.و وقتی که مردگان را به اذن من بیرون می  –( ۱۱۰»وَإذِْ تخُْرِجُ الْمَوْتَىَٰ بِإذِْنِي« )مائده،  

 . رویش گیاهان ۵

« )رو  لكَِ لَمُحْیِي الْمَوْتَىَٰ ثاَرِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْیِي الْْرَْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إنَِّ ذََٰ ثار رحمت الهی بنگر که چگونه  –( ۵۰م، »فَانظُرْ إلَِىَٰ آ به آ
ای ی مردگان است و بر همه چیز تواناست. | احیای زمین در بهار، نمونهکننده کند؛ چنین کسی زنده زمین را پس از مرگش زنده می 

 کردن مردگان است.  از قدرت خدا بر زنده
بینی؛ اما چون آب بر آن فرستیم، به  زمین را خشک و مرده می  –( ۵»وَتَرَى الْْرَْضَ هَامِدَةً فَإذَِا أنَزَلْنَا عَلَیْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ« )حج،  

 ی قدرت خدا بر معاد است.  روید. | زنده شدن زمین پس از مرگ، نشانه آید و میحرکت می 

 ها به روشنی دلالت بر امکان معاد دارند. برای کسانی که به قرآن ایمان دارند، این نمونه پیام:  

 

 



 

  

43 
 

 ن عقلی معادبراهی

 الف( برهان فطرت

 است.  زاریب یستیو بقا دارد و از ن یبه جاودانگ لیکه م یاگونهانسان به نشینوع آفر  یعنیفطرت  -

 . ابدیتحقق  یفطر  لیم نیوجود داشته باشد تا ا یآخرت یسرا دیندارد؛ پس با ت یابد یستگیشا ،یجهان ماد -

 .گذاردی نم پاسخیاو را ب یازهایو ن دهیخداوند فطرت انسان را بر اساس حکمت آفر  -

 )بهشت جاویدان( وجود داشته باشد که این میل را ارضا کند.  مطلوبی)خدا( و  محبوبیدهد که باید این میل فطری، نشان می -

 ماند و با حکمت خدا ناسازگار است. پاسخ میاگر معاد و آخرت وجود نداشت، این میل فطری بی -

 ب( برهان حکمت  

 اصل توضیح
و بی دانا  نمیخداوند حکیم،  انجام  عبث  یا  لغو  بیهوده،  کار  بنابراین هیچ  و همهٔ نیاز مطلق است؛  دهد 

 .افعال او بر اساس حکمت است 
 مقدمهٔ اول 

انسان دارای میل فطری به جاودانگی است و از آنجا که روح او غیرمادی و مجرد است، قابلیت بقا و زندگی 
 .ابدی را دارد

 مقدمهٔ دوم 

گرایش و  استعدادها  این  با  او  آفرینش  نداشت،  وجود  آخرت  سرای  و  جاودانه  زندگی  انسان  برای  ها اگر 
دهد. پس وجود جهان آخرت و معاد، لَزمهٔ  بیهوده و لغو بود؛ در حالی که خداوند حکیم کار لغو انجام نمی

 .حکمت الهی است 

 نتیجه 

كُمْ عَبَثاً« )مؤمنون،    ایم؟آیا گمان کردید شما را بیهوده آفریده –( ۱۱۵قرآن: »أفََحَسِبْتُمْ أنََّمَا خَلقَْناَ

 ج( برهان عدالت

 اصل توضیح
به هیچ  و هرگز  نمی خداوند عادل مطلق است  انسان کس ظلم  اعمال  بنابراین همهٔ  به کند؛  باید  طور  ها 

 .عادلَنه مورد رسیدگی قرار گیرند
 مقدمهٔ اول 

رسند و بسیاری از ستمگران و بدکاران نیز بدون  در دنیا، بسیاری از نیکوکاران به پاداش کامل اعمال خود نمی 
 .یابدروند؛ بنابراین عدالت کامل در این جهان تحقق نمی تحمل کیفر واقعی از دنیا می 

 مقدمهٔ دوم 

طور کامل اجرا شود و هر انسان، پاداش پس باید جهان دیگری وجود داشته باشد که در آن عدالت الهی به
 .یا کیفر واقعی و شایستهٔ اعمال خود را دریافت کند. این جهان همان آخرت و معاد است 

 نتیجه 

 نی: شواهد دی 
 اند. برافراشته شده  نیها و زم: به عدالت است که آسمان رو پیامبز امام علی)ع( ا ت یروا 
 (۲۸)ص،  م؟یدهیقرار م کسان یاند با مفسدان آورده مان یرا که ا یما کسان ایقرآن: آ 
 (۴۴)یونس،  دارد.ه مردم روا نمی مان، خداوند هیچ ظلمی بگقرآن: بی 
آیا  ق  ککسرآن:  مرتکانی  که  شب  بد  پنده ارهای  می داشته اند  قرار  کسانی  مانند  را  آنان  که  آوردهاند  ایمان  که  کارهای  دهیم  و  اند 

 (۲۱ه، کنند! )جاثیوری می ه بد داشد؟! چها و مرگشان یکسان باگی آن ، زند اندرده شایسته ک
 ( ۴۱۵البلاغه، حکمت دشمنانش. )نهج  فریک یو نه برا دی پاداش دوستانش پسند یرا نه برا ای)ع(: خداوند دن یامام عل 
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 )دفع ضرر محتمل( تید( برهان معقول 

 : نیمو معایب و مزایای هر یک را محاسبه ک میاگر دو فرض را کنار هم بگذار  -

 . اعتقاد به معاد ۱  

 . عدم اعتقاد به معاد ۲  

 برخوردار است.ری جحان بیشتاد از ر یابیم که اعتقاد به معاد معدر می

 اند. هزاران پیامبر صادق، از وقوع قیامت و روز حساب خبر داده -

 . انکارندیاگر معاد وجود داشته باشد: مؤمنان رستگار و منکران ز  -

 اند. نبرده یسود  زیاما منکران ن اند،ده یاگر معاد وجود نداشته باشد: مؤمنان فقط زحمت عبادت را کش -

 با احتمال خطر(.  ییمایکوهپ یبرا یاضاف ی)همانند بردن آب و غذا کندی م  اطیعقل حکم به احت  -

اگر اعتقاد به معاد نداشته باشیم و معاد باشد، دچار خسران و و    ایماگر اعتقاد به معاد داشته باشیم و معاد نباشد، ضرری نکرده  -
 ایم. هلاکت شده 

 کند که به معاد اعتقاد داشته باشیم )اصل احتیاط(. بنابراین، عقل حکم می  -

 وگو با منکر معاد: امام رضا )ع( در گفت  ت یروا
 (. رساندی )چون نماز و روزه به ما ضرر نم می ای اگر اعتقاد شما )انکار معاد( درست باشد، ما و شما مساو 
 . یو ما به رستگار  دیرسی اما اگر اعتقاد ما )به معاد( درست باشد، شما به هلاکت م 

 

 انکار  یهازه یمنکران معاد و انگ

 انگیزه توضیح و شاهد قرآنی
کنند که زندگی تنها همین دنیاست و پس از مرگ خبری نیست، اما برای این ادعا هیچ منکران معاد ادعا می

و گفتند: جز زندگی دنیای ما چیزی  :شاهد قرآنی .گوینددلیل علمی و یقینی ندارند و تنها بر پایهٔ گمان سخن می 
کند. آنان به این سخن هیچ دانشی ندارند و تنها  شویم و جز روزگار ما را هلاک نمی میریم و زنده می نیست؛ می 

 ( ۲۴برند. )سورهٔ جاثیه، آیهٔ گمان می 

 جهل و گمان 

می انکار  را  قیامت  شهوات،  از  پیروی  و  گناه  به  میل  روی  از  معاد،  منکران  از  احساس  برخی  بدون  تا  کنند 
خواهد در آینده نیز به فجور و بلکه انسان می  :شاهد قرآنی .خواهند انجام دهندمسئولیت، هر کاری که می 

 (۵گناه خود ادامه دهد. )سورهٔ قیامت، آیهٔ 

پروری و  گناه 
 گراییشهوت 

 یقرآن یهاشبهات منکران معاد و پاسخ 

 معدوم یاعاده  .۱

 شبهه پاسخ
گیرد حقیقت انسان، روح غیرمادی اوست، نه بدن مادی. فرشتهٔ مرگ روح انسان را می

باقی می  از مرگ  می و روح پس  تنها متلاشی  بدن  بازگشت ماند.  با  و در قیامت،  شود 
شود، نه اجزای مادی و تعلق دوبارهٔ همان روح به بدن، همان انسان پیشین زنده می 

جان شما را    بگو: فرشتهٔ مرگ که بر شما گمارده شده است  :شاهد قرآنی   .فردی دیگر
 ( ۱۰شوید. )سورهٔ سجده، آیهٔ گیرد؛ سپس به سوی پروردگارتان بازگردانده می می 

حقیقت انسان همان بدن مادی است 
شود؛ پس اگر  که با مرگ نابود می 

آفرینش جدیدی صورت گیرد، انسان 
ر زمین »گم و د دیگری خواهد بود

 .، نه همان شخص نخست «واهد شدخ
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 خدا(  یقدرت فاعل )ناتوان .۲

 شبهه پاسخ
قدرت خداوند نامحدود و نامتناهی است و هیچ کاری برای او دشوار نیست. همان خدایی  :پاسخ

شاهد  .طور قطع بر زنده کردن مردگان نیز تواناست ها و زمین را با آن عظمت آفریده، به که آسمان 
آسمان  :قرآنی  که  کسی  او آیا  آری،  نیست؟  توانا  آنان  همانند  آفرینش  بر  آفریده،  را  زمین  و  ها 

 ( ۳۳آفرینندهٔ داناست. )سورهٔ احقاف، آیهٔ 

ی، ربوبجهل به مقام دلیل به 
زنده کردن  شود که ور می تص

شده،  های متلاشی انسان 
 .خارج از قدرت خداست 

 فاعل م عل .۳

 شبهه پاسخ
و همه  نیست  او حاضر است. علم خدا محدود  پیشگاه  کا  چیز در  و ملاخدا     شنوا 

 بیناست. 
ۖ وَعِندَناَ كِتَابٌ حَفِيظٌ« )ق، » دانیم آنچه  ما می  –(  ۴قَدْ عَلمِْنَا مَا تَنقُصُ الْْرَْضُ مِنهُْمْ 

 کاهد و نزد ما کتابی است که همه چیز در آن محفوظ است.را زمین از بدن آنها می
ا خَلقُْکُمْ وَلََ بَعْثكُُمْ إلََِّ كَنفَْسٍ وَاحِدَةٍ« )لقمان،   آفرینش و برانگیختن همه  –(  ۲۸»مَّ

 شما، مانند یک فرد بیش نیست؛ خداوند شنوا و بیناست. 
 موسی و فرعون   ی وگو گفت 

 ( ۵۱های گذشته چه خواهد شد؟« )طه، فرعون پرسید: »پس تکلیف نسل  -
ي وَلََ يَنسَى« )طه،    - ۖ لََّ يَضِلُّ رَبِّ ي فِي كِتَابٍ  (  ۵۲موسی )ع( پاسخ داد: »عِلْمُهَا عِندَ رَبِّ
کند و فراموش  علم آنها نزد پروردگارم در کتابی است؛ پروردگارم هرگز خطا نمی   –

 سازد. نمی 

ت علم محدود انسانی  اس نادرسبه دلیل قی
چگونه خدا شود که رسیده می و علم الهی، پ

و  شمار های بیی اجزای بدن تواند همه می 
ها را در طول تاریخ به  ی اعمال انسان همه 

 یاد داشته باشد؟

 انواع معاد

 نوع معاد توضیح
شود و بدن مادی در حیات اخروی حضور ندارد. در این دیدگاه، تنها روحِ مجرد انسان پس از مرگ محشور می 

 .ای روحانی و عقلی دارندبنابراین پاداش و کیفر نیز جنبه 
 معاد روحانی 

شوند و هر دو در دریافت پاداش های متناسب با عالم آخرت( محشور میهم روح و هم بدن )با کیفیت و ویژگی 
 .های اسلامی است شده در آموزهو کیفر سهیم هستند. این دیدگاه، نظر پذیرفته 

معاد جسمانی و  
 روحانی 

این دیدگاه قابل قبول نیست؛ زیرا حقیقت انسان، روح اوست و بدن بدون روح هویت انسانی ندارد؛ بنابراین 
 .معادِ صرفاً جسمانی قابل تصور و تحقق نیست 

معاد صرفاً  
 جسمانی 

 دارد. دی تأک یو هم جسمان  یقرآن به صراحت بر معاد هم روحان -
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 دلَلت دارند: یکه بر معاد جسمان یاتیآ -

 آیات توضیح
د کنثابت می   عیسی و مردگان   و   و پرندگان، عزیر، اصحاب کهفابراهیم  ی مثل  آیاتمطالعه  

  شاره مکان معاد به اذهان، موجب امعاد مانند احیای همین مردگان است و علاوه بر تقریب ا
می معاد  کیفیت  روحانگردد.  به  فقط  معاد  ا  یاگر  تقر   هاه یتشب  نیبود،    معنا یب  هاب یو 

 . شدی م
برخ  حیات برتری  از  یقینا  برخلااخروی  و  است  ج  فوردار  مادی،  ا حیات  که  است  گر اودان 

 ن حیات دنیوی، امری لغو بود.و تجدید هما اینگونه نبود، بر هم زدن نظام
 ستند!« )عنکبوت،دانمی خرت است. ای کاش شاهد قرآنی: »زندگی حقیقی همانا در سرای آ

۶۴)  

حیای مردگان در یاتی که از اآ
 گویند. ن می های پیشین سخامت 

)طه،    » أخُْرَىَٰ تاَرَةً  نخُْرِجُکُمْ  وَمِنهَْا  نعُِيدُكُمْ  وَفِیهَا  خَلقَْنَاكُمْ  را ۵۵»مِنهَْا  شما  زمین  از   |  )
 آوریم. گردانیم و بار دیگر از آن بیرون میایم و در آن بازمیآفریده

دلَلت دارد؛ زیرا خروج از زمین، نیز  د روحانینار معادر ک معاد جسمانیاین آیه به روشنی بر 
 مستلزم وجود بدن مادی است. 

دهند  ی می به روشنی گواهیاتی که آ
انسان از خاک آفریده شده و دوباره  

 گردد.به آن بازمی

ها  که زبان   ی( | روز ۲۴»یَوْمَ تشَْهَدُ عَلَیْهِمْ ألَسِْنَتهُُمْ وَأيَْدِیهِمْ وَأرَْجُلهُُم بمَِا كَانوُا يَعْمَلوُنَ« )نور،  
 . دهندیم یگواه دادند،ی بر آنچه انجام م شان یها و پاهاو دست 

آ  «یبرخ  ی»اعضا   ایبدون ماده«    یهااعضا به »صورت  نیا  ریتفس  ات یکاملاً برخلاف ظاهر 
 است. محشور شدن بدن بر  لیدل ،یماد یدادن اعضا یاست. گواه

ضای بدن آیاتی که به گواهی اع
تاخیز دلَلت سر روز ر انسان د

 رند.دا

 روحی نیز برای صالحان و تبهکاران وجود دارد. کیفرهای ها وداش مانی، پاو کیفرهای جس  هار پاداش علاوه ب -

ها و آلَم جسمانی در ها به سه گروه )»مقربان«، »اصحاب یمین« و »اصحاب شمال«( گواه بر لذتبا تقسیم انسان   سوره واقعه   -
 عبارتند از:  و کیفرها هااین لذتبرخی از  آخرت است. 

 دی خدا. لذت خشنو۱

برت  - لذت،  لذاین  از  جسمانی  تر  بگونهگرددمیتلقی  های  ابتدا؛  که  لذت  ای  بیبه  اشجسمپایان  های  می انی  ااره  همین  شود،  ما 
 شود.نامیده می تر ها بزرگخشنودی خدا از تمام آن 

 ( ۷۲ه، ی بزرگ.« )توبست؛ این است  همان کامیاباتر خدا بزرگ... و خشنودی » 
های بهشتی ی نعمت که از همهاز شما و محبت و دوستی من به شماست  شنودی من  ها، خ: »... بالَترین لذتامام سجاد)ع(  

 برتر و بهتر است.«

 وب . رنج فراق محب۲

 است. ش روحرنج یی از او مایه دا نوعی لذت است، دور خخشنودی چنانچه  -

 بایی بورزم؟«یات شکایینه بر جد گوبر کنم، چ یرم که بر عذاب تو صگدعای کمیل: » 

 نو( یبه زندگ یامرگ )پنجره 

 ل دنیاست. ز مناز منزل ا ازل آخرت و واپسینمرگ نخستین منزل ار من امبر)ص(: پی 

 »موت« به معنای از دست رفتن قدرت و توان چیزی است.  

 دهد. بدن هر نوع حرکت و جنبش را از دست می : مرگ برای بدن  
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 شود.  ی دیگر زندگی منتقل می ای به مرحلهدهد و از مرحله روح، ابزار جسمانی خود را از دست می : مرگ برای روح 
 شوند.  دهد و آن دو از هم جدا میبدن، قابلیت ابزار بودن خود را برای روح از دست می :  مرگ برای انسان  

 آیا مرگ امر عدمی است؟  

شود.  ستانند و بدن متلاشی می فرشتگان، روح غیرمادی را می نیست؛ بلکه انتقال از سرایی به سرای دیگر است.    فنا و نیستیمرگ  
 شود. ی دیگر از زندگی میای وارد مرحلهروح است که از مرحلهز نسان نیحقیقت ا

 . میشوی منتقل م گرید یبه سرا ییفنا و هنگام مرگ از سرا ینه برا میاشده  دهیبقا آفر  ی)ع(: ما و شما برا یامام عل 
 . کندی منتقل م وستهیپ یهاگسترده و نعمت  یهابه باغ هایاست که شما را از سخت ی)ع(: مرگ پل نیامام حس 

 مرگ: سنت حتمی و همگانی

 مرگ انسان و جهان، سنتی حتمی است و گریزی از آن نیست.

 چشد. ( | هر انسانی طعم مرگ را می۱۸۵»كُلُّ نفَْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ« )آل عمران،  
های  یابد، هر چند در برج( | هر جا باشید، مرگ شما را درمی ۷۸»أيَْنَمَا تكَُونوُا يُدْركُِكُمُ الْمَوْتُ وَلوَْ كُنْتمُْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ« )نساء،   

 محکم باشید.  

 ت از مرگ وحش

 علت وحشت از مرگ  توضیح
دانند، از آن هراس دارند؛ اما مؤمنان به معاد، مرگ را آغاز زندگی  کسانی که مرگ را پایان کامل حیات می 

 .شمارند، نه پایان آن جاودانه می 
پنداشتن مرگ   .۱

 عنوان پایان زندگی به 
می  الهی  حسابرسی  و  مرگ  از  دارند،  دوش  بر  گناه  سنگین  بار  که  و افرادی  الهی  اولیای  اما  ترسند؛ 

 .صالحان، به سبب پاکی اعمال و امید به رحمت خدا، چنین هراسی ندارند
سنگینی گناهان و   .۲

 ترس از قیامت 
ها و تعلقات دنیوی، جدایی از دنیا را دشوار و مرگ را برای انسان  دلبستگی فراوان به مال، مقام، لذت

 .کندانگیز می ناخوشایند و هراس 
وابستگی شدید به   .۳

 دنیا 
 . نگرانی طبیعی ۴ جدایی از عزیزان )همسر، فرزندان، دوستان( امری طبیعی است و در همه وجود دارد.

 نداشتن مرگی دوستروایات درباره

 داشت: . پیامبر اکرم )ص( با مردی که مرگ را دوست نمی ۱

 پیامبر پرسید: »آیا ثروتی داری؟« گفت: »بلی.«  -

 ای؟« گفت: »نه.« فرمود: »آیا چیزی برای خود به سرای دیگر فرستاده  -

 داری.«فرمود: »به همین دلیل است که مرگ را دوست نمی -

 . امیرالمؤمنین علی )ع(:۲

 دارند.« »از آن کسانی مباش که مرگ را به دلیل فزونی گناهان دوست نمی   
 تر است از کودک شیرخوار به پستان مادر.«»به خدا سوگند، فرزند ابوطالب به مرگ مانوس 
 بیم ندارم بر مرگ وارد شوم یا مرگ به سوی من آید.«  »به خدا سوگند 

 داریم؟ . امام مجتبی )ع( به مردی که گفت چرا مرگ را دوست نمی ۳

 ی آباد به ویرانه منتقل شوید.«دارید که از خانهاید؛ دوست نمی ی دنیا را آباد ساختهاید و خانه ی آخرت را ویران کرده»شما خانه 
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 . امام جواد )ع(: ۴

نمی   را دوست  مرگ  مسلمانان  نشناخته »برخی  را  مرگ  زیرا  میدارند،  را  آن  اگر  را دوست  اند.  آن  بودند،  الهی  اولیای  از  و  شناختند 
 دانستند که سرای آخرت برای آنان بهتر از دنیا است.« داشتند و می می 

 ر قرآن انواع مرگ د

 نوع مرگ شاهد قرآنی/روایی توضیح
و  مؤمنان  روح  مرگ،  فرشتگان 
و   آرامش  احترام،  با  را  صالحان 

می  الهی  به بشارت  را  آنان  و  گیرند 
 .دهندهای بهشتی مژده می نعمت 

کسانی که فرشتگان ]مرگ[ روحشان را »( ۳۲سورهٔ نحل، آیهٔ )
گویند: سلام اند؛ به آنان میگیرند، در حالی که پاک و پاکیزه می 

 د«دادید، وارد بهشت شویبر شما! به سبب اعمالی که انجام می

مرگ آسان )برای  
 صالحان و مؤمنان( 

و  ستمکاران  جان  مرگ،  فرشتگان 
و   خشونت  سختی،  با  را  گناهکاران 

 .گیرند همراه با عذاب می 

حال آنان چگونه خواهد بود هنگامی که ( »۲۷سورهٔ محمد، آیهٔ  )
می  پشتشان  و  صورت  بر  ]مرگ[  را  فرشتگان  جانشان  و  زنند 

 «گیرند؟می 

مرگ دشوار )برای  
 ظالمان و گناهکاران( 

و   تفکر  نظر  از  انسان  که  هنگامی 
درجه در  قرار تعقل  پایین  بسیار  ای 

 د. میر گیرد، قلب او می

نم» تو  سخ  یقطعا  مردگتوانی  گوش  به  را  برسانی نت  و ان   ،
کنند، و پشت می   ندگردانبرمی ی  ی که روی کران را هنگامتواننمی 

 (۸۰ی.« )سوره نمل، آیه فرا خوان
نه به  کرده و  رک  امام علی)ع(: »کسانی که نهی از منکر را به کلی ت

ن کنند، مردگانمی منکر مبارزه  به دست با  زبان و نه به قلب و نه  
 «نمایند. زنده 

 لب مرگ تن و ق 

بر نیز  و  جامعه  از   اثر ظلم  نافرمانی 
 میرد. خدا می 

امتی   هر  فرا»بر  چون  که  است،  پس اجلی  را  آن  ساعتی  نه  رسد 
ر آن نبوده است که شهرهایی را  ار تو بگاندازد و نه پیش. و پرورد 

به ستم هلاک کند. صالح که مردمش   ؛ هود،  ۳۴)اعراف،    «اند، 
۱۱۷ ) 

 د و جامعه مرگ فر 

مرگ در راه خدا، عدالت، علم، کسب  
اله  یروز  معارف  و  مرگ  .  یحلال 

شهادت   ز،یافتخارآم شامل  فقط  نه 
است   یدر جنگ، بلکه شامل هر مرگ

مس در  اله  ریکه  )علم،    یاهداف 
رخ  حلال(  کسب  عبادت،  عدل، 

  .دهد

م  یکسان کشته  خدا  راه  در  که  نخوان  شوند،یرا  آنان   د؛یمرده 
 ( ۱۵۴. )بقره، دیکنیشما درک نم یزندگانند؛ ول

 :مرگ مؤمن یامام صادق )ع( درباره ت یروا
 خوش است که به سبب   یبو  دن ییمؤمن به سان بو  یمرگ برا»

م  یخوش سبک  خواب  به  رخت   رودیآن،  او  از  دردها  همه  و 
 « .بنددی برم

  ز ی مرگ افتخارآم 
 )شهادت( 

 توبه هنگام مرگ 

 باشد.  قادری کمال روح است که فرد نادم، به انجام گناه | توبه و ندامت، در صورتی مایه  علت عدم قبول -

 | قدرت بر ترک گناه و بازگشت به سوی خدا.   شرط قبولی توبه -

 ی مرگ، قدرت و توان از انسان سلب شده و جز یک راه پیش روی ندارد؛ بنابراین، ندامت حاکی از دگرگونی روحی نیست.  در لحظه -
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 آیات مربوط به توبه در حال مرگ 

یِّئَاتِ حَتَّىَٰ إذَِا حَضَرَ أحََدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إنِِّي تُبْتُ الْْ  : گ ی مر ی عدم قبولی توبه در لحظه آیه   نَ«  »وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ للَِّذِینَ يَعْمَلوُنَ السَّ
   کنند، تا وقتی مرگ یکی از ایشان دررسد و گوید: »اکنون توبه کردم«، پذیرفته نیست. ( | و توبه کسانی که گناه می ۱۸)نساء، 

»حَتَّىَٰ إذَِا جَاءَ أحََدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ * لعََلِّي أعَْمَلُ صَالحًِا فِيمَا تَرَكْتُ« )مؤمنون،   آرزوی کافران و تبهکاران هنگام مرگ:  
گوید: پروردگارا، مرا بازگردانید، شاید در آنچه ترک کردم، عمل صالحی انجام ( | تا آنگاه که مرگ یکی از ایشان فرا رسد، می۹۹-۱۰۰
 دهم. 

قَالَ    داستان فرعون هنگام غرق شدن:   الَّذِي آمَنَتْ بهِِ بَنوُ إسِْرَائِیلَ وَأنَاَ مِنَ الْمُسْلمِِینَ * »حَتَّىَٰ إذَِا أدَْرَكَهُ الْغَرَقُ  هَ إلََِّ  َّهُ لََ إلََِٰ آمَنْتُ أنَ
لْْنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِینَ« )یونس،   ( | تا وقتی که در شرف غرق شدن قرار گرفت، گفت: ایمان آوردم که  ۹۱-۹۰آ

شدگانم. ]خطاب شد:[ اکنون؟ در حالی که پیش از  اند، نیست و من از تسلیم اسرائیل به او گرویده ه بنی هیچ معبودی جز آن ک
 کردی و از تبهکاران بودی؟ این نافرمانی می 

 در حال مرگ  تیوص

 .شهادت دهند  ت یکند و دو شاهد عادل بر وص  ت یاموال خود وص یهنگام مرگ، درباره دیبا یهر مسلمان -

 .سر شخص باشد  ریشب هنگام ز  ت یاست وص  ستهیشا ات،یاز نظر روا -

 (۱۸۰کند. )بقره،  ت یگذاشته، وص یاز خود بر جا یاز شما را مرگ فرا رسد، اگر مال یکیکه  یقرآن: بر شما مقرر شده است هنگام 

 انسان از زمان مرگ )حکمت و فلسفه(  یناآگاه 

گاه بودن انسان از لحظه لیدلَ آ  مرگ: ی نا

 لیدل توضیح
را می انسان زمان دقیق مرگ خود  از مدتاگر  ناامیدی می دانست،  اندوه و  و ها قبل دچار اضطراب،  شد 

 .دادانگیزهٔ تلاش، فعالیت و لذت بردن از زندگی را از دست می
از غم و    ی ر ی جلوگ  .۱

 رس ش ی اندوه پ 
ارزش اعمال انسان در آن است که با اختیار و آزادی انتخاب انجام شوند. اگر انسان تنها هنگام نزدیک شدن 

 .مرگ به سوی خدا بازگردد، این انتخاب ارزش و نشانهٔ کمال واقعی نخواهد داشت 
و    ار ی حفظ اخت  .۲

 کمال روح 
گاه بود، ممکن بود تا نزدیک پایان عمر به گناه ادامه دهد و توبه را به آخرین   اگر انسان از زمان مرگ خود آ
تشویق   گناه  از  پرهیز  و  دائمی  آمادگی  هوشیاری،  به  را  انسان  مرگ،  زمان  از  گاهی  آ نا کند.  موکول  لحظه 

 .کندمی 

از    ی ر ی جلوگ  .۳
سوءاستفاده و  

 ی پرور گناه 

 ( ۳۴خواهد مرد. )لقمان،   ینیدر چه سرزم داندی نم  یانسان چی : هیشاهد قرآن 

 قبر و عالم برزخ 

زل  دومین من  که به معنای برزخ(، بل)نه به معنای فیزیکیزول در قبرنیم، نداز دنیا بی مرگ را نخستین منزل انسان پس ااگر لحظه  -
 است.

 . شودی م لیحا زیدو چ  ان یکه م یز یچ یعنیبرزخ  -

 و آخرت قرار دارد. ایدن ان یکه م است  یجهان ان هم عالم برزخ  -

 د شد. خواهن تا روزی که برانگیختهپیش آنان برزخی است قرآن: و پیشا 
 . امت یمرگ تا روز ق یامام صادق )ع(: مقصود از برزخ، قبر انسان است از لحظه 
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 برزخ:  قتیحق

غرق    ایدر در   ایدرندگان گردد    یدفن شود، با آتش سوزانده شود، غذا  نی خواه در زم  گردد،یاز هنگام مرگ وارد جهان برزخ م  یآدم  -
 شود. 

 رنج و عذاب خواهد داشت.  ای  یو متناسب با اعمال خود، لذت و خوش دهدیخود ادامه م اتیبه ح یعالم، انسان با بدن برزخ نیدر ا -

 و منکر(: ر یسؤال قبر )نک

 . کنندی و منکر، از انسان در قبر بازخواست م ریدو فرشته به نام نک  -

 (:د)ع( امام سجا ت یسؤالَت آنان )بر اساس روا -

 ست؟ ی. پروردگار تو ک۱  

 ست؟ یتو فرستاده شده ک یکه به سو یامبر ی. پ۲  

 ست؟یتو چ نی. د۳  

 کدام است؟ یکردی که تلاوت م ی. کتاب۴  

 ست؟یک یااو را قبول کرده ت یکه ولَ ی. امام۵  

 ؟ ی ساخت یسپر  ی. عمرت را در چه راه۶  

 ؟ ی صرف کرد  یو در چه راه ی. مال و ثروت را از کجا کسب کرد۷  

 ( امتی ق ری)تصاو زیرستاخ یهانشانه

 ها: و کوه اهایدر  ن،یوضع زم

 پدیده  توضیح
 زمین  آمدن مردگان.  رون یب یاست، شکافته شدن برا  نیآنچه بر زم یسخت، فروپاش یلرزش

 دریا ها  . یشکافته شدن، جوشش و برافروختگ
شدن، سپس مانند پشم زده شده و    ریپذاز خاک، نرم و انعطاف  یبه تل  لیتبد  رمتعادل،یاز جا کنده شدن، حرکت غ

 سرانجام پراکنده شدن به صورت ذرات غبار. 
 کوه ها 

 وضع آسمان و ستارگان: 

 پدیده  توضیح 
و حرکت، پاره پاره و شکافته شدن، مانند گل سرخ و روغن مذاب شدن، سپس به شکل دود درآمده    یزندچار موج 
 شدن.  دهیچیو در هم پ

 آسمان 

خورشید و  . نیزم یو پرتاب شدن به سو ینظمی خاموش شدن، ب
 ماه 
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 ( دنینفخ صور )دو دم

 نفخ  توضیح 
می  رخ  عمومی  قیامت  برپایی  از  موجودات  پیش  همهٔ  مهیب  صدایی  صور،  نخستین  شدن  دمیده  با  دهد. 

 .پاشد میراند و نظام جهان از هم فرو می ها و زمین را ـ مگر کسانی که خدا بخواهد ـ می آسمان 
نفخ اول )نفخ 

 مرگ(
ها و دیگر موجودات در یک لحظه زنده شده، شود و همهٔ انسان با دمیده شدن بار دوم در صور، قیامت برپا می 

 .خیزند برای حساب و جزا برمی 
نفخ دوم )نفخ  

 حیات(

میرند مگر آنان که خدا بخواهد.  ها و زمین هستند، می شود، پس همهٔ کسانی که در آسمان در صور دمیده می »  شاهد قرآنی:  
 (۶۸ند.«)زمر، مان خیزند و در انتظار ]حساب و جزا[ می شود، ناگهان همگی به پا میسپس بار دیگر در صور دمیده می 

 مورد(  ۱۲) امتیق یهااوصاف و نام 

 نام/وصف  توضیح
 شدنی و تردیدناپذیر واقع  .۱ .وقوع قیامت قطعی است و هیچ شک و تردیدی در تحقق آن وجود ندارد

 نزدیک  .۲ .یاد شده است  «فردا»کند؛ گاهی نیز از آن با تعبیر  قرآن از قیامت به عنوان روزی نزدیک یاد می 
باقی   فریب  و  باطل  برای  جایگاهی  هیچ  و  است  حقیقت  و  حق  کامل  ظهور  روز  قیامت، 

 .ماند نمی 
 حق  .۳

خیر بزرگ / روز عظیم / روز   .۴ .دهدساز رخ میدر آن روز، حوادث و رویدادهایی بسیار بزرگ و سرنوشت 
 کبیر 

 روز فراخوانی با رهبر  .۵ .شودهر انسان همراه با امام، پیشوا و رهبر خویش برای حسابرسی فراخوانده می 
 الناد( روز فریاد )یوم  .۶ .کنند زنند و از آنان درخواست کمک میدر آن روز، دوزخیان بهشتیان را صدا می

گریزد و پیوندهای خویشاوندی در برابر  انسان از برادر، مادر، پدر، همسر و فرزندان خود می
 .مسئولیت فردی ارزشی نخواهند داشت 

روز فرار و گسستن پیوندهای   .۷
 خویشاوندی 

 روز پیرکننده  .۸ .کندای است که کودکان و نوجوانان را پیر می شدت و هول حوادث قیامت به اندازه
شود و مؤمنان و شود؛ نامهٔ اعمال گشوده میها و اعمال انسان آشکار میهمهٔ رازها، نیت 

 .شوند هایشان شناخته می گناهکاران از چهره
 روز آشکار شدن رازها  .۹

نمی  انسان  به  و فرزند سودی  مال  نجات در قیامت،  و عمل صالح مایهٔ  ایمان  تنها  رسانند و 
 .است 

 روز سود ندادن مال و فرزند  .۱۰

نمی  پذیرفته  ستمکاران  بهانهٔ  و  عذر  روز،  آن  داده در  آنان  به  عذرخواهی  اجازهٔ  حتی  و  شود 
 .نخواهد شد

 روز پذیرفته نشدن عذرها  .۱۱

دست  حسرت،  و  پشیمانی  شدت  از  میگناهکاران  دندان  به  را  خود  گذشتهٔ  های  بر  و  گزند 
 .خورندخویش افسوس می

 روز حسرت  .۱۲

 و حساب بندگان )روز حساب(  امتیق

خواهد   مندانهبدکاران زندگی شقاوتو    نیکوکاران زندگی سعادتمندانه  ی اعمالنتیجه  ه؛ روزی کت اس»روز حساب«    قیامت،  نام قرآنی
 بود.

 داریم.  هرچه در این مزرعه کشت کنیم، در آخرت برمی  است؛ ی آخرتدنیا مزرعه 

 است.  اتمام حجت بر بندگان و تجلی عدل و حکمت خدا ،هدف از حساب 
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 ست؟ یحسابرس ک

( ؛ خداوند، حسابرسی ۲۶-۲۵)غاشیه،  ی ما است. بازگشت آنان به سوی ما است؛ سپس حسابشان بر عهده   |   خداوند حسابرس است 
 ( ۶،  نساءرا کافی است.)

 (۱۴)اسرا، کتاب خود را بخوان! کافی است که امروز، خود حسابگر خویش باشی.  |  خود انسان حسابرس است 

این دو آیه ناسازگار نیستند؛ زیرا حسابرسی بندگان با خداست، اما چگونگی آن به این صورت است که اعمال انسان به صورت کتابی  
 دهد. شود و انسان خود بر اعمال نیک و بدش گواهی می در برابر دیدگان او نمودار می

 (: شود؟ یبازخواست م ییزهایمتعلّق حساب )از چه چ

 موضوع بازخواست هستند.  یاعمال آدم یهمه  -

 (۸)تکاثر،  شوید.«می»قطعا شما از آنچه انجام دادید، بازخواست  

نعمت   شتریب   دیتأک  - گواه  ،یاله  یهابر:  شهادت  هایقرآن،  بو  قتل  تهمت دروغ  گناهان،یها،  و  راست ها    ان،یگوراست   یی گوها، 
پ  یچگونگ  ت،یبکسب ثروت و صرف آن، محبت اهل  ،یاز اعضا و جوارح، نماز، عمر و دوران جوان  یر یگبهره   ت یفیک با  و    امبریرفتار 

 . ت یباهل

 حساب است و در حرامشان عقاب.  یویحلال دن یها)ع(: در نعمت  یامام عل 

 :امتیاتمام حجت در روز ق

گاه بودی؟« اگر گوید: »آری«، می: دیفرمای امام باقر )ع(: خداوند به گناهکار م  فرماید: »چرا به علم خود »آیا به ناروایی این عمل آ
سان، بنده گناهکار مغلوب رسد: »چرا فرا نگرفتی تا به آن عمل کنی؟« بدین دانستم«، خطاب می عمل نکردی؟« اگر گوید: »نمی 

 گردد و خدا بر بندگان خود حجت دارد.می 
 وسف ی بود و عفت خود را حفظ نمود؛  باتریاز تو ز  می: مر آورندیعذر م یبدبخت ایفقر  ،ییبایکه به ز  یامام صادق )ع( در پاسخ کسان 

 بود و به گناه آلوده نشد.  یتر ش یب یهایرا گرفتار  وبیبود و گناه نکرد؛ ا باتریاز تو ز 

 سنجش اعمال(   ی)ترازو زانیم

 :امتیدر ق زانیم یمعنا

 . است  سنجش اعمال یله یوس زان ی م -

 است.  ترن یکه با حق همراه باشد، سنگ  ی؛ هر عملاست  حق سنجش  اریمع -

  زانی و م  شودی او عرضه م  یو وص  امبری اعمال پ  بر  کس  هر  اعمال  ←.  شانندیا  یای و اوص  امبران ی همانا پ  زان،یامام صادق )ع(: م 
 . ردیگی سنجش قرار م

در قیامت نیز خواهد  شان در این دنیا معیار حق  و باطل است،  ل ایر که اعماو همانطو  خواندیها می انسان پیامبر را اسوه  نیز  قرآن 
 بود.

 است؟ یچه کسان یبرا زانیم

 . شودی برپا م مان یاهل ا یبرا -

 شودیبرپا نم   یزانیندارند، م  امبران یبه پ  یشباهت  چیاند و هخوب خود را تباه کرده  یکارها  یکه همه  یمشرکان و گنهکاران  یبرا 
 (. ۱۰۵)کهف، 
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 ز یگواهان روز رستاخ

کننده که انسان  ثبت   یهان یها سودمند است )همانند دوربانسان   یبرا  یت یبه گواه ندارد، اما وجود گواهان از لحاظ ترب  یاز یخداوند ن   -
 (. کندیتر مرا مراقب 

ق  روز  اله  امت یقرآن،  دادگاه  روز  م  یروز   داند؛ی م  یرا  پا  به  شاهدان  م  زندیخی که  شهادت  گو»ر   . دهندی و  که  بوزی  ا پهاهان 
 ( ۵۱خیزند.« )غافر، می 

 گروه(:  ۸) یرونیالف( شاهدان ب

 گواه  شاهد توضیح
همه  بر  که  اعمال  شاهد  گاه  نخستین  آ اعمال  ی 

 است.
دا کفر ای اهل کتاب! چرا به آیات خ : ( »بگو۱۷حج، آیه )سوره 

گواه است؟ خداوند بر   کنیدکه خدا بر آنچه مید با آنورزیمی 
 «چیز گواه است. همه 

 . خدا ۱

انگیزد تا  خداوند از هر امتی، پیامبر آن امت را برمی 
 .بر اعمال امت شهادت دهد

روزی را که بر هر امتی، گواهی از خود ( »  ۸۹  ، آیهحلسورهٔ ن)
 کنیم.«می یزیم و تو را گواه بر آنان انگآنان برمی 

  پیامبران  .۲
 الهی 

بنابر برخی   پیامبر اکرم )ص( گواه بر امت خود )و 
   .روایات، بر پیامبران دیگر نیز( است 

فوق،   آیهٔ  در  برگزیده«  »امت  از  مراد  روایات،  در 
امت   اعمال  بر  که  هستند  )ع(  معصومین  ائمهٔ 

 .دهند گواهی می

ما شما را امت برگزیده قرار دادیم تا بر (» ۱۴۳سورهٔ بقره، آیهٔ  )
 « .مردم گواه باشید و پیامبر بر شما شاهد و گواه باشد 

پیامبر   .۳
 اسلام )ص( 

ها هستند و در  فرشتگان در دنیا ناظر اعمال انسان 
با  ها گواهی می قیامت نیز بر آن  دهند. هر انسان 

 .شوددهنده و یک گواه وارد محشر مییک سوق

گردد؛ در حالی هر انسانی وارد محشر می»( ۲۱سورهٔ ق، آیهٔ  )
 فرشتگان  .۴ «.ای است دهنده دهنده و گواهیکه همراه او سوق 

کند زمین همهٔ اعمال نیک و بد را در خود ثبت می
 .ها را بازگو خواهد کردو در روز قیامت آن 

آن روز است که ]زمین[ خبرهای خود را » (۴سورهٔ زلزال، آیهٔ )
زمین بر هر عملی که از مرد و  » :روایت پیامبر )ص(«بازگوید

 «.دهدزنی بر آن انجام شده است، گواهی می
 زمین  .۵

شده در آن گذرد، اعمال انجامهر روز و شبی که می 
 .دهدها گواهی میکند و در قیامت بر آن را ثبت می

رسد، به فرزندان  هر روزی که فرا می» :روایت امام صادق )ع(
می تو آدم  سود  به  رستاخیز  در  تا  بده  انجام  نیک  کار  گوید: 

 «. گواهی دهم

زمان   .۶
)روزها و  

 ها( شب 
شود در قیامت، قرآن به صورت انسانی مجسم می 

کرده عمل  آن  به  که  کسانی  بر  ترک  و  را  آن  یا  اند 
 .دهداند، گواهی میکرده

گوید: گروهی مرا حفظ کردند و گروهی مرا قرآن می» :روایت 
 قرآن  .۷ « .تباه کردند... من حجت خدا بر همهٔ مردمم 

نامه  در  انسان  اعمال  میهمهٔ  ثبت  در ای  و  شود 
 .گیردقیامت در اختیار او قرار می 

آیهٔ  ) اسراء،  »۱۳سورهٔ  او  (  گردن  به  را  انسانی  هر  کارنامهٔ 
فرشتگان ما آنچه نیرنگ (»۲۱سورهٔ یونس، آیهٔ  «) .ایمآویخته

 « .نویسندکنید، می می 

نامهٔ   .۸
 اعمال 
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 گروه(: ۲) یب( شاهدان درون

 گواه  شاهد توضیح
ها، پاها و دیگر اعضای بدن در روز  زبان، دست 

ها انجام داده  قیامت بر اعمالی که انسان با آن 
می گواهی  را  است،  او  کردار  حقیقت  و  دهند 

 .کنند آشکار می 

ها و پاهایشان، علیه  ها و دست در روزی که زبان ( »، سورهٔ نور ۲۴آیهٔ  ) 
 .«دهنددادند، گواهی میآنان به آنچه انجام می

اعضای 
 بدن 

ز اعضای اتر  کاری حتی عام پوست بدن در هر  
 .دیگر بدن نقش دارد

پوست سو،  ۲۱-۱۹)آیه   به  آنان   ...« فصلت(  اعتراض ره  خود  های 
شمی  ما  علیه  چرا  که  دادیدکنند  آن هادت  جواب  .  همان  دمی ها  هند 

او شما را نخستین بار   ه وق آورده، ما را گویا ساختنط ی که ما را بهخدای
 «ان به سوی اوست. شتتآفرید و بازگ

پوست 
 بدن 

 امت یتجسم اعمال در ق

به پاداش و عقاب اخروی مربوت واهان روز ط به گشود و هم مربوط می جسم اعمال، بهترین گواه بر عمل است. این موضوع هم 
 قیامت 

بخش، و عمل بد به و لذت   بایبه صورت ز   کیعمل ن  یعنی  ابند؛یی تجسم م  یو واقع  ینیع  یهااعمال انسان در جهان آخرت به صورت
 . ندیآیآور درمصورت زشت و عذاب 

 توضیح شاهد قرآنی 
یابد  روزی که هر کسی آنچه کار نیک به جا آورده، نزد خود حاضر می

آماده   و  حاضر  ]نیز[  است  داده  انجام  که  بدی  کار  هر  و 
 ( ۳۰عمران، آیهٔ  سورهٔ آل.)یابدمی 

را مشاهده  بد خویش  و  نیک  اعمال  انسان در قیامت خودِ 
ها؛ این آیه از تجسم اعمال کند، نه فقط پاداش یا کیفر آن می 

 .حکایت دارد

هم  کس  هر  ذرهپس  میوزن  را  آن  کند،  نیکی  کس ای  هر  و  بیند 
 (۸– ۷سورهٔ زلزال، آیات .)بیندای بدی کند، آن را میوزن ذرههم 

کوچک  مجسم  حتی  قیامت  در  نیز  انسان  اعمال  ترین 
میمی  قرار  او  برابر  در  و  بین شوند  از  عملی  هیچ  گیرند؛ 

 .رودنمی 

خورند، جز این  در حقیقت، کسانی که اموال یتیمان را به ستم می
 (۱۰سورهٔ نساء، آیهٔ .)برندنیست که آتشی در شکم خود فرو می

دهد که گناه، حقیقتی باطنی دارد؛ خوردن  این آیه نشان می 
مال یتیم در واقع همان آتش است که در قیامت به صورت  

 .شودعذاب آشکار می 

 ینفسان  یهات ی. ملکات و نشوندی هستند که در آخرت آشکار م  یباطن  یدارا  زی ن  ایدن  نی: اعمال انسان در همیاخلاق  یجه ینت 
 . ابندیی تجسم م یبهشت ای یطانیش  ،یوانیح یهابه صورت امت ی)شهوت، غضب، مکر، اخلاص، تقوا( در ق

 شود. ها نمایان می امت به صورت تاریکیروز قی که ستم درد، ری بپرهیزی گمبر)ص(: از ستمروایت پیا 
گوید: من ستی؟ در پاسخ می ید: تو کگویه او می ه زیباتر از او ندیده است. بنگرد کا می این حال مردی زیبا ر ق)ع(: ... در  امام صاد 

 ی تو هستم...عمل شایسته دیده و  ی پسنت یا عقیده نی
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 بهشت و جهنم 

ای از این نعمات در  شود. به پاره ها در آن یافت میی نعمت داوند برای نیکوکاران آماده ساخته است و همه ی است که خبهشت جای
 شت برای انسان است.ترسیم کردن بهقابل اشاره شده و هدف، آن قر 

 شوند. گرفتار می ان به انواع عقوبت ظالمآن، گنهکاران و جهنم جایی است که در 

 ونی بهشت و جهنم رینش کنآف

« )نجم،    * »وَلقََدْ رَآهُ نزَْلةًَ أخُْرَىَٰ    ی وحی[ را ( | و قطعاً پیامبر بار دیگر نیز او ]فرشته ۱۵-۱۳عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتهََیَٰ * عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأوَْىَٰ
 مشاهده کرد نزد سدرةالمنتهی که جنةّالمأوی نزد آن است.  

عم  )آل  للِْمُتَّقِینَ«  تْ  أعُِدَّ وَالَْْرْضُ  مَاوَاتُ  السَّ عَرْضُهَا  وَجَنَّةٍ  بِّکُمْ  رَّ ن  مِّ مَغْفِرَةٍ  إلَِىَٰ  از  ۱۳۳ران،  »وَسَارِعُوا  آمرزش  به  نیل  برای  و   |  )
 ها و زمین است و برای پرهیزکاران آماده شده است، بشتابید. پروردگار خود و بهشتی که پهنای آن )به قدر( آسمان 

تْ للِكَْافِرِینَ« )آل عمران،    ( | و از آتشی که برای کافران آماده شده است، بترسید.  ۱۳۱»وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتيِ أعُِدَّ

این آیات  ی  کلیه  فصاحت و بلاغت بود. ر از  شده بود، چنین لحنی دوکه اگر بهشت آفریده ن  همان بهشت موعود است الماوی  ة جن
 اند.کنون برای نیکوکاران و کافران آمادها جهنم هم  دهند بهشت ونشان می

 امام رضا )ع(: ت یروا
 اند؟شده  دهیاکنون آفر بهشت و دوزخ هم ای: آدیپرس شان یاز ا یشخص - 
 .دیرسول خدا )ص( هنگام معراج، بهشت و دوزخ را د ؛یامام فرمود: آر  - 
 . شوندی م دهیآفر  ندهیکه بهشت و دوزخ در آ ندیگوی م یگفت: گروه یراو - 
. هر کس خلقت بهشت و دوزخ را انکار کند، نبوت من و رسالت مرا انکار میست یو ما هم از آنان ن  ستندیامام فرمود: آنان از ما ن  - 

 کرده است، و هر کس رسالت مرا انکار کند، کافر است. 

 های رسیدن به خدا زیاده...( ه رسیدن به بهشت)را  راه 

توضیح / شاهد قرآنی   عمل  
)سورهٔ   . دان خواهند ماندر آن جاوند و داند، آنان اهل بهشترده ن آورده و کارهای شایسته کایماو کسانی که  

 (۸۲ هٔی، آقرهب
ایمان و عمل   .۱

 صالح 
یشتری شود او به واجبات و مستحبات اهتمام ب جب می و مو   کندمی ن را از گناه حفظ  تقوا چیزی است که انسا

 نشان دهد.  
 ( ۴۵ هٔیها هستند. )سورهٔ حجر، آها و کنار چشمه در باغ زکاران یپره ن،یقیبه 

 . تقوا ۲

پیروی از خدا   .۳ .هر کس از خدا و پیامبر او اطاعت کند، به بهشت وارد خواهد شد
 و رسول 

و پیامبران  انیب آسممعاد، فرشتگان، کتان به خدا، میکوکاران: ایک راستگویان، پرهیزگاران و نشتر صاف ماو
ا خویشاالهی،  به  ماند وندان،  نفاق  راه  در  بینوایان،  آبیتیمان،  مستمندان  و  برپاروگان  نماز،    داشتن  مند، 

 ردباری. مان و به عهد و پی پرداخت زکات، وفا ب
 ( ۱۷۷سورهٔ بقره، آیهٔ ) .آنان کسانی هستند که راست گفتند و آنان همان پرهیزگارانند 

راستی و   .۴
 گویی راست 

احسان و   .۵ (۱۳سورهٔ انفطار، آیهٔ )ند. شک، بدکاران در دوزخو بی . به یقین، نیکان در نعمت و بهشت خواهند بود
 نیکوکاری 

صبر و بردباری   .۶ (۲۴سورهٔ رعد، آیهٔ ). سلام بر شما، به سبب صبر و استقامتتان؛ چه نیکوست سرانجام آن سرای جاوید
 در راه خدا 
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سورهٔ معارج، آیات ) .شوند های بهشتی گرامی داشته می کنند، در باغو آنان که بر نمازهای خود مواظبت می 
۳۴–۳۵) 

اهتمام به   .۷
 نماز 

انفاق در راه   .۸ ( ۱۳۴عمران، آیهٔ سورهٔ آل).کنند... پاداش آنان بهشت است ]پرهیزگاران[ در توانگری و تنگدستی انفاق می 
 خدا 

با اموال و جان  های خود در راه خدا جهاد نمودند، نزد خدا مقام و  کسانی که ایمان آوردند و هجرت کردند و 
 (۲۰سورهٔ توبه، آیهٔ .).ای بزرگ دارند و آنان رستگاراننددرجه

 هجرت و جهاد  .۹

مرده  شدند  کشته  خدا  راه  در  که  کسانی  مبر  گمان  زندههرگز  بلکه  داده اند؛  روزی  پروردگارشان  نزد  و  اند 
 (۱۶۹عمران، آیهٔ سورهٔ آل) . شوندمی 

شهادت در راه   .۱۰
 خدا 

 ۶بخش : لیبندی کجمع

 | بازگشت و زنده شدن دوباره پس از مرگ  معاد 
 خواهد راه برای گناهکاری باز باشد. | انسان می علت انکار معاد 
 | وحی و تعالیم انبیا )تنها منبع مطمئن(   منبع تفصیلی شناخت معاد 
 آیه   ۱۴۰۰| بیش از  تعداد آیات معاد 
 | روح غیرمادی )ثابت و باقی(   حقیقت انسان از نگاه قرآن 
 | ابراهیم )ع(، عزیر )ع(، اصحاب کهف، عیسی )ع( های مشابه معادنمونه  
 ها دهی به رفتار و افزایش مقاومت در برابر سختی | جهت  نقش معاد در زندگی 
 | میل به جاودانگی، دلیل بر وجود آخرت است.   برهان فطرت 
 کند؛ پس آخرت وجود دارد.  | خدا حکیم است و کار لغو نمی  برهان حکمت  
 شود؛ پس جهانی برای پاداش و کیفر هست. | عدالت الهی در دنیا کامل نمی  برهان عدالت  
 تر است )اصل احتیاط(.  | ایمان به معاد عقلانی  برهان معقولیت  
 | حقیقت انسان روح است، نه بدن.   شبهه اعاده معدوم 
 کردن دوباره نیست. تر از زنده| آفرینش اولیه سخت  شبهه قدرت فاعل 
 | برانگیخته شدن روح و جسم با هم در آخرت.  معاد جسمانی 
 | جهل یا خواهش گناهکاری.  علت انکار معاد 
 | برانگیخته شدن روح و جسم با هم در آخرت.  معاد جسمانی 
 | جدایی روح از بدن و انتقال از سرایی به سرای دیگر.   مرگ 
 | به دلیل سلب قدرت از انسان، پذیرفته نیست.   توبه در حال مرگ 
 هنگام مرگ با دو شاهد عادل. | دستور الهی برای تقسیم اموال  وصیت  
 | عالم میان دنیا و آخرت که از مرگ تا قیامت ادامه دارد.   برزخ 
 کنند. ای که در قبر از انسان سؤال می| دو فرشته  نکیر و منکر 
 | دو دمیدن در صور: یکی برای مرگ موجودات و دیگری برای حیات دوباره.   نفخ صور 
 | ترازوی سنجش اعمال در قیامت که معیار آن حق و پیامبران است.   میزان  
 | روز رسیدگی به اعمال بندگان در قیامت.  روز حساب 
 ی آخر وقت.  گری به امید توبه رس و عصیان | جلوگیری از غم پیش  حکمت جهل به مرگ 
 ی اعمال و اعضای بدن. | پیامبران، فرشتگان، زمین، زمان، قرآن، نامه گواهان قیامت  
 آیند. صورت عینی و واقعی در می| اعمال نیک و بد در قیامت به تجسم اعمال 
 | بهشتی که پیامبر در معراج در نزد سدرةالمنتهی مشاهده کرد.  جنةّالمأوی 
 شود.  ی اعمال انسان در آن ثبت است و در قیامت به گردن او آویخته می | کتابی که همه  ی اعمالنامه  
 | تقوا، پیروی از رسول، راستی، احسان، صبر، نماز، انفاق، هجرت، جهاد، شهادت.  های بهشت راه 


